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 ٢٤تا  ٦٣آیه  – سوره نساء
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، و به پدر و با او شریک ندانیدا را بپرستید، و چیزی را و خد"

خویشاوندان و یتیمان  ن، بههمچنی و .خود احسان کنیدمادر 

و همراهان و  بیگانهو همسایه  ،و همسایه نزدیک تهیدستانو 

هیچ ، وندخدا همانا ، احسان نمایید.در راه ماندگان و بردگان

 دوست ندارد.را   مغرور خودستا فرد

             ، و دیگران را نیز به بُخل فرمان بُخل می ورزندآنان که 

خداوند از فضل خود به آنان ارزانی داشته می دهند، و آنچه را 

می پوشانند. و ما برای کافران، کیفری خوارکننده فراهم     

 کرده ایم.
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و آنانکه اموال خود را به خاطر ریا و نمایش دادن برای مردم 

 رستاخیز ایمان ندارند.  انفاق می کنند، و به خداو و روز

 ی اوست.آنکه شیطان همدم او باشد، پس بد همدمی برا

چه زیانی می بینند اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان آورند آنان  

 و از آنچه خداوند به آنان ارزانی داشته است انفاق کنند؟ 

 خدا، همواره نسبت به آنان آگاه است.

هرگز خداوند، به اندازه ذرّه ای به آنان ستم نمی کند.  اگر کار 

ند و از نزد خیری باشد، خداوند آن را دوچندان می ک

 .کندخود،پاداش ی بزرگ عطا می 

چگونه است اگر از هر امّتی، شاهدی را بیاوریم، و تو را نیز، به 

 عنوان شاهد بر آنان قرار دهیم.

در آن روز، آنان که کفر ورزیدند و نسبت به پیامبر، سرکش ی 

آرزو می کنند که ای کاش با خاک، یکسان می شدند و کردند، 

 تمان نمی کردند".سخنی را از خدا ک
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 توضیح
 

این دسته از آیات شریفه، شامل دستورات اخلاقی ارزشمندی 

 عالم و این جهاناست که مراعات آنها موجب سعادت در 

در  را و سرپیچی از آنها، شقاوت و نگون بختی ؛آخرت می شود

در اینجا، به شرح نکات به دنبال خواهد داشت.  ،عالمدو 

 د، می پردازیم:نفه استنباط می شو مهمی که از این آیات شری

 نکته اول 

نخستین فرمان نجات بخش الهی، امر به پرستش خدا و 

اجتناب از شرک است. راز تقدّم این فرمان بر سایر دستورات 

به  اخلاقی این است که اگر این امر الهی تحقق یابد و انسان ها

 ایمان آورند و عبادت و بندگیبه خداوند  صورت قلبی و عملی

او را بپذیرند و هیچکس را شریک او ندانند، به صورت 
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های دیگر  زیور خودجوش و با انگیزه جلب خشنودی او، به 

اخلاقی نیز، مزیّن می شوند و از هوا و هوس و انحراف در 

 اخلاق و رفتار، در امان می مانند.

از اینرو، قرآن مجید در این دسته از آیات شریفه، در بدو امر 

نخستین دستور الهی در راستای سعادت بشر، و به عنوان 

 چنین می فرماید:
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ْ
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 ".با او شریک ندانیدو خدا را بپرستید، و چیزی را "

بنا بر این، نخستین گام در راه رستگاری، این است که انسان، 

، به عنوان کمال ها و زیبایی هاستخداوند را که مظهر همه 

له و معبود خود قرار دهد و از دستورات او پیروی کند، تا به ا  

 سرمنزل سعادت و کمال، راه یابد.

در مقابل، اگر انسان، به جای خداوند حکیم، هوای نفسانی 

خود را به عنوان اله و معبود خویش برگزیند، جز سقوط در 
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. پرتگاه ضلالت و گمراهی، سرنوشت دیگری نخواهد داشت

" چنین              جاثیهاز سوره " 32همانگونه خدای بزرگ در آیه 

 :می فرماید
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قرار را معبود خود هوای نفسش که  را کس یآندیدی آیا یعنی: "

، گمراه ساخته و بر شنوایی و او را از روی علم وندداده و خدا

کیست پس  دل او مهر زده و بر بینایی او پرده افکنده است؟

 یادآور نمی شوید؟".بعد از خدا او را هدایت کند؟ آیا  که

 

به  اس آنچه بیان شد معلوم می گردد که پرستش خدابر اس

 فقدان، کلید سعادت و رستگاری است، و صورت قلبی و عملی

 آن، به شقاوت و گمراهی منتهی می گردد.
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 نکته دوم

قرآن مجید در این آیات شریفه، بلافاصله بعد از فرمان به 

، به احسان و نیکی نسبت به پدر و خالصانه خدا پرستش

و پس از آنان، خوش رفتاری و خوبی  ان می دهد.مادر، فرم

کردن با خویشاوندان، یتیمان، مستمندان، همسایگان، 

همراهان، در راه ماندگان، و بردگان را مورد تأکید قرار           

 می دهد.

این رفتارهای شایسته، نتیجه عملی بندگی و پرستش واقعی 

خودپسندی و غرور،  ریشهزیرا بندگی خداوند، خداوند است. 

که موجب بدرفتاری با والدین، نیازمندان و را خودخواهی 

 .، می سوزاندهمراهان و همکاران می گردد

 از اینرو، در ادامه، چنین می فرماید:
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را دوست   وند، هیچ فرد مغرور خودستاخدا همانایعنی: "

 ."ندارد

 ته سومنک

به معنای متکبّر، مغرور و خود پسند است. و " ختالمُ كلمه "

 واژه "
َ
 " به معنای خودستا و فخرفروش آمده است.خور ف

دلالت  خواهیکه بر غلبه نفاسیّت و خود این دو صفت ناپسند

مانند  ،، سرچشمه بسیاری از صفات ناشایست دیگردارند

 ند.و سنگدلی نسبت به دیگران می باشورزیدن بُخل 

وند، خدا همانااز اینرو، قرآن مجید پس از اینکه می فرماید: "

افراد "، در توصیف  را دوست ندارد  هیچ فرد مغرور خودستا

 ، چنین می گوید:مغرور و خودستا
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، و دیگران را نیز به بُخل فرمان          بُخل می ورزندآنان که "  نی:یع

می دهند، و آنچه را خداوند از فضل خود به آنان ارزانی داشته 

 . "می پوشانند

ر، خود پسندی است، و غرور ، خودبزرگ بینی و برتر تکب 

دانستن خویش نسبت به دیگران است، و خودستایی نیز، 

انانیّت می باشد. مجموعه این صفات  ناش ی از خودمحوری و

رذیله، نشانه های غلبه هوای نفس و خودشیفتگی هستند که 

 در تضادّ با همدلی و همیاری نسبت به دیگران می باشند.

زیرا تکبّر و احساس برتری نسبت به دیگران، موجب کاهش 

همدلی می شود، و خودمحوری و خودستایی نیز، نشانه           

 به دیگران و کم ارزش دانستن آنان است. بی اعتنایی

نتیجه طبیعی  این دو امر )یعنی: خودبرتربینی و فقدان همدلی(، 

بخل ورزیدن و عدم حمایت از نیازمندان، به منظور حفظ 

 دارایی برای خود است.
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چنین افراد خودخواه و خودستا، اگر هم انفاق کنند، آن را در 

دهند، نه در راستای عمل  و خودنمایی انجام می کاری جهت ریا

 به فرمان خدا و یا در جهت آرامش وجدان اخلاقی.

 از اینرو، قرآن در ادامه آیات مورد بحث، چنین می فرماید:
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خود را به خاطر ریا و نمایش دادن برای و آنانکه اموال یعنی: "

 . "رستاخیز ایمان ندارند مردم انفاق می کنند، و به خداو و روز

 نکته چهارم

از مجموعه آیات مورد بحث، انفاق و  04و  23در آیه 

بخشندگی، پس از تحصیل ایمان به خدا و روز رستاخیز قرار 

ری را گرفته و خداوند متعال، دوچندان کردن پاداش نیکوکا

عطای اجری بزرگ، تضمین فرموده است:  همراه با ا 
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چه زیانی می بینند اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان یعنی: "

آورند و از آنچه خداوند به آنان ارزانی داشته است انفاق 

هرگز خداوند،  کنند؟ خدا، همواره نسبت به آنان آگاه است.

د.  اگر کار خیری باشد، به اندازه ذرّه ای به آنان ستم نمی کن

خداوند آن را دوچندان می کند و از نزد خود،پاداش ی بزرگ 

 ".عطا می کند

 

انسان که بر اساس مجموعه آیات یادشده، سخاوتمندی 

، نشانه ایمان عملی به می شود بخشش به نیازمندانموجب 

خدا و روز قیامت است. و در مقابل، بُخل و ریاکاری، نشانه 

 .می گردداستین قلمداد فقدان ایمان ر 
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 نکته پنجم

از آنجا که رواج سخاوت و بخشندگی، از ویژگی های یک تمدّن 

از  04پویا، و از نشانه های زنده بودن یک جامعه است، در آیه 

آیات مورد بحث، به صورت ضمنی از مسلمانان خواسته شده 

تا اسوه امّت های دیگر در این زمینه باشند. همانگونه که 

اسلام، الگو و قدوه همه رهبران ادیان دیگر در عرصه  پیامبر

. هنگامی که از هر می باشداخلاق متعالی و ارزش های الهی 

امّتی، پیامبران و اولیاء الهی به عنوان گواهان و الگوهای 

، رسول گرامی اسلام، به عنوان گواه بر شوندمردمان خود می 

وه های دیگر برتر برای همه الگوهای و اسگواهان، و اسوه 

 خواهد بود:
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چگونه است اگر از هر امّتی، شاهدی را بیاوریم، و تو را یعنی: "

 ."نیز، به عنوان شاهد بر آنان قرار دهیم

 

لاقی و تمدّنی در آن عرصه، که زمان سنجش ارزش های اخ

است، آنان که با سرکش ی در برابر فرمان الهی و دستورات 

پیامبر، از کاروان کمالات انسانی عقب افتاده اند آرزو می کنند 

که ای کاش، با خاک، یکسان شده بودند و آن صحنه حسرت 

 آمیز را مشاهده نمی کردند:

   

رُوا وَعَصَوُا الره 
َ
ف
َ
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ه
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ُ
وْ ت
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سُولَ ل

ا
ً
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َ  اللَّه
َ
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ُ
ت
ْ
 يَك

َ
 .وَلَ

 

در آن روز، آنان که کفر ورزیدند و نسبت به پیامبر، یعنی: "

   سرکش ی کردند، آرزو می کنند که ای کاش با خاک، یکسان 

 می شدند و سخنی را از خدا کتمان نمی کردند".
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 بحث علمی

 بخل از دیدگاه علم  و رابطه میان غرور 

 
 ،شناس ی شخصیت و علوم اعصاب اجتماعی رواناز دیدگاه 

هنگامی که تکبّر و غرور به اوج خود برسد، به حالت  ناهنجار 

این و  ، منتهی می گردد(Narcissism) خودشیفتگی

خودپسندی افراطی، موجب زوال همدلی و بی اعتنایی به 

 سرنوشت دیگران می شود.

 مطالعات کنراث

با  خودشیفتگیپیوند  به منظور توضیحپژوهش مهمّی 

در  یاجتماع ی ر یگ میتصمبا عنوان " گيری اجتماعی تصمیم

از  یناش  ییجو  یتلاف شی: کاهش سخاوت و افزایفتگیخودش

روانشناس  یک توسط ،"و خشم ی ر یگ دگاهیدر د راتییتغ
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 اجتماعی به نام "
ُ
در و همکاران او ( Sara Konrath) "ثنراسارا ک

نتیجه این مطالعات،     و  هانجام گردید ،یلادیم 3442سال 

" یفرد یها و تفاوت تیشخصژورنال " 440جلد در 

(Personality and Individual Differences)  ه استشدمنتشر. 

، خودشیفتگیکه  استاز جمله یافته های این پژوهش این 

موجب کاهش همدلی شناختی و عاطفی نسبت به دیگران و    

ی اعتنایی به نیازمندی آنان می باشد. از اینرو، افراد ب

تمایل  بیشتر از دیگران به بخل و خسیس بودنخودپسند، 

برای خودشان، فقط دارند و تلاش می کنند تا دارایی خود را 

 نگاه دارند. 

 فراتحلیل رامبل

سه میلادی توسط  3444در سال که گسترده  یک فراتحلیل

یمی رامبلناس ی اجتماعی به نام "دانشمند در زمینه روانش
َ
" ا
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(Amy Rumble" و )پاول ون لَنگه "(Paul Van Lange)   و        

" انجام مزایای همدلیبا عنوان " (Craig Parks)" کرَیگ پارکس"

" یاجتماع یروانشناس  ییمجله اروپاگردید و در ژورنال "

(European Journal of Social Psychology )داد  منتشر شد؛ نشان

کاهش همدلی به کاهش انگیزه  تعارض منافع،  هنگامکه در 

 .بخشش، می انجامد

 دیدگاه علوم مغز و اعصاب

در مغز  شبکه همدلیاز نقطه نظر علوم اعصاب اجتماعی، 

ناحیهٔ اتصالِ  (،Insular cortex" )قشر جزیره ایکه شامل نواحی "

    (mPFC) یانیم یشانیپ شیقشر پو ( TPJ) لوبِ گیجگاهی و لوبِ جداری 

قشر در ارزش گذاری منافع دیگران که توسط " ؛می گردد

نقش  ( انجام می گرددvmPFC" )یشانیپ شیپ یداخل یشکم
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را تبیین      دوستانه نوعرفتارهای اساس ی دارد و دلیل افزایش 

 می کند.

 ژان دِسیتیتحقیقات 

علوم  استادمغز و اعصاب و علوم دانشمند مشترک مطالعات 

استاد و  (Jean Decety) یتیژان دِسصاب اجتماعی به نام اع

به  یعلوم اعصاب اجتماع استادو  یستیز  یروانشناس 

میلادی تحت  3442که در سال  (Claus Lamm)" کلوس لَمنام"

انجام ی" علوم اعصاب اجتماع چهیانسان از در  یهمدلعنوان "

 منتشر "Trends in Cognitive Sciences"شد و در ژورنال 

به این پرسش پاسخ داد که چگونه همدلی در مغز  گردید؛

انسان سازماندهی می شود و آنگاه، به رفتار اخلاقی و نوع 

 دوستانه   می انجامد؟
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از جمله تنایج مطالعات یادشده این بود که "همدلی"، تنها 

احساس مشکلات و دردهای دیگران نیست، بلکه دارای سه 

فه به شرح زیر است:
ّ
 مؤل

. این امر، موجب فعال شدن مشارکت عاطفی اجتماعی :یکم

قشر ( و "Insular cortex" )قشر جزیره ای مغزشبکه های "

د  
ُ
 ( می گردد.ACC" )میاکمربندی ق

 

: دیدگاه گیری به معنای درک شناختی دیدگاه دیگران. این دوم

" نظریه ذهن" یا به عبارت دیگر"ذهن خوانیامر که به عنوان "

(Theory of Mind - ToM نامیده می شود، موجب فعال )

ناحیهٔ اتصالِ لوبِ و  (mPFC) یقشر پیش پیشانی میانشدن 

 .( می گرددTPJ) گیجگاهی و لوبِ جداری 
 

در جهت به منظور کنترل تعادل خویش  تنظم هیجانسوم: 

ناراحتی ها و غم های دیگران، تا به جلوگیری از غرق شدن در 
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، امکان تصمیم گیری در صورت منطقی )نه فقط احساس ی(

 جهت حمایت نیازمندان، وجود داشته باشد.
 

  فعال شدن اساس آنچه بیان شد معلوم می گردد که بر 

، موجب اقدام به حمایت از در مغز شبکه های یادشده

دیگران خواهد شد، و فقدان آن، باعث کاهش رفتار های 

خواهد  به دیگران کمک رسانی،و عدم اهتمام به حمایتی 

 گردید.
 

 

***** 
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 ٢٦ آیه –سوره نساء 
 

مُوا 
َ
عْل

َ
یٰ ت ارَىٰ حَته

َ
مْ سُك

ُ
نت
َ
 وَأ

َ
ة

َ
رَبُوا الصها 

ْ
ق
َ
 ت

َ
وا لَ

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

وا
ُ
سِل

َ
ت
ْ
غ
َ
یٰ ت  عَابِرِي سَبِيل  حَته

ه
بًا إِلَ

ُ
 جُن

َ
 وَلَ

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق
َ
م   مَا ت

ُ
نت

ُ
وَإِن ك

وْ 
َ
ر  أ

َ
ىٰ سَف

َ
وْ عَل

َ
یٰ أ

َ
رْض  مُ  مه

ُ
مَسْت

َ
وْ لَ

َ
ائِطِ أ

َ
غ
ْ
نَ ال ِ

م م 
ُ
نك ِ

حَدٌ م 
َ
جَاءَ أ

امْسَحُوا 
َ
بًا ف ِ

ي 
َ
مُوا صَعِيدًا ط يَمه

َ
ت
َ
جِدُوا مَاءً ف

َ
مْ ت

َ
ل
َ
سَاءَ ف ِ

 
الن

مْ 
ُ
يْدِيك

َ
مْ وَأ

ُ
ورًا  بِوُجُوهِك

ُ
ف
َ
ا غ وًّ

ُ
 عَف

َ
ان

َ
 ك
َ  .﴾٢٦﴿‎ إِنه اللَّه

 

 ترجمه
 

به نماز نزدیک  تی،ت مس! در حال"ای کسانی که ایمان آورده اید

در حال جنابت هم  همچنینچه می گویید.  بدانید کهتا نشوید 

آنکه در حال مگر  ،غسل کنیدآنکه به نماز نزدیک نشوید تا 

، یا یکی یا در حال سفر هستید و اگر بیمار گذر از راه باشید.
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، یا با زنان آمیزش کرده اید است از شما از قضای حاجت آمده

از صورت و  قسمتیم کنید و پاک، تیمّ  بر زمينیو آبی نیافتید، 

همانا خداوند، همواره بخشنده و  .دست هایتان را مسح نمایید

 آمرزنده بوده است".

 

 توضیح
 

برای توضیح این آیه شریفه، به تبیین نکات یادشده در زیر،   

 می پردازیم:

 نکته اول 

بخش نخست از آیه یادشده از مسلمانان می خواهد تا در 

گامی که مست هستند، به اقامه نماز نپردازند. زیرا انسان هن

در حال مستی، متوجّه معنا و مفهوم سخنان خود نمی شود، 
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در حالی که در حالت نماز و نیایش، دانستن معنای قرائت ها و 

 ذکرها، امری لازم است.

همانگونه که از سیاق آیه مذکور معلوم است، این آیه در 

که هنوز، نوشیدن شراب به صورت زمانی نازل شده است 

مطلق، برای مسلمانان، تحریم نشده بوده و از اینرو، برخی از 

آنان، پس از شرب خمر و در حالت مستی به نماز می ایستادند 

آیه مورد  یاوه و نامربوطی می گفتند.و در حال نماز، سخنان 

نظر، به منظور حل این مشکل، نازل گردیده است. توضیح 

 رگانه حکم شرب خمر، بدین شرح است:مراحل چها

 مرحله اول 

از آنجا که مردمان زمان صدر اسلام، به نوشیدن شراب به 

عنوان یک امر عادّی، مداومت داشتند، صدور حکم تحریم 
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         یشراب به صورت ناگهانی، موجب ناهنجاری های متعدّد

 می گردید.

رخوردی جدّی اولیّه، با این رفتار، ب مرحلهاز اینرو، در آن 

صورت نگرفت. بلکه به صورت اجمال و غیر مستقیم، تولید 

نخل و شراب، در مقابل تولیدات دیگر فراورده هایی که از 

انگور بدست می آیند و به عنوان "رزق شایسته و پسندیده" 

 نامیده می شوند، قرار گرفت. 

 "، چنین می خوانیم:نحلاز سوره " 26در آیه 

مَرَاتِ ا﴿
َ
ا وَمِن ث

ً
ق رًا وَرِزْ

َ
هُ سَك

ْ
 مِن

َ
ون

ُ
خِذ

ه
ت
َ
ابِ ت

َ
عْن

َ ْ
خِيلِ وَالْ

ه
لن

 
َ
ون

ُ
وْم  يَعْقِل

َ
ق ِ
 
 ل
ً
يَة

َ
لِكَ لْ

َٰ
ا إِنه فِي ذ

ً
 .﴾حَسَن

 "زهیپاک ی روز "و  "سکراتمُ "نخل و انگور،  یها وهیو از میعنی: "

 یبراای است نشانه  ،امر نیدر ا گمان ی. بدیآور  یبه دست م

 ."شندیاند یکه م یگروه
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" )شراب(، در مقابل سایر مسکراتدر این آیه، بدست آوردن "

فراورده های بدست آمده از نخل و انگور )مانند خرما و 

نامیده شده، ( زهیپاک ی روز )یعنی: " رزق حسنکشمش( که "

بدون اینکه به حرمت شرب خمر، تصریح  قرار گرفته است.

 شود.

 مرحله دوم

، ستدرکالْو تاریخی مانند کتب روایی در این دوران، بر اساس 

، بسیاری از 6، جروح الْعانی، و 3، جسنن ابی داود، و 0ج

مسلمانان از نوشیدن مسکرات اجتناب نمی کردند و در حال 

 مستی در نماز شرکت می نمودند. 

در آن اوضاع و شرایط، برخی از مسلمانان در ضیافتی به 

از آن  " شراب نوشیدند، و پسعبدالرحمن بن عوفمیزبانی "

" لَ أعبد ما تعبدون به نماز ایستادند و یکی از نمازگزاران، آیه "

ی تغییر می کرد. 
ّ
 را به صورت وارونه خواند که معنای آن به کل
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این خبر تأسّفبار در میان مردم پیچید و به رسول خدا )ص( 

 نیز رسید. 

، فقط از که مورد بحث ما هست ، با آیه ذیلقرآن مجیدآنگاه، 

که مست هستند، به نماز  ن خواست تا در هنگامیمسلمانا

 ؛ بدون اینکه به تحریم شرب خمر، تصریح شود:نپردازند

مُوا 
َ
عْل

َ
یٰ ت ارَىٰ حَته

َ
مْ سُك

ُ
نت
َ
 وَأ

َ
ة

َ
رَبُوا الصها 

ْ
ق
َ
 ت

َ
وا لَ

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

 
َ
ون

ُ
ول

ُ
ق
َ
 .مَا ت

ه نماز ب ت مستی،! در حال"ای کسانی که ایمان آورده ایدیعنی: 

 . "چه می گویید تا بدانید کهنزدیک نشوید 
 

 مرحله سوم

در این مرحله، قرآن مجید به زمینه سازی در جهت صدور 

حکمت آن را پیشاپیش، حکم نهایی خمر می پردازد و فلسفه و 

 بیان می کند.
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 چنین می فرماید: ،بقره از سوره 443از اینرو، در آیه 

مْرِ وَ ی
َ
خ
ْ
كَ عَنِ ال

َ
ون

ُ
ل
َ
يْسِرِ سْأ

َ ْ
افِعُ   الْ

َ
بِيرٌ وَمَن

َ
مٌ ك

ْ
لْ فِيهِمَا إِث

ُ
ق

عِهِمَا
ْ
ف
ه
بَرُ مِن ن

ْ
ك
َ
مُهُمَا أ

ْ
اسِ وَإِث

ه
 .لِلن

درباره شراب و قمار از تو می پرسند، بگو: در آن دو، یعنی: "

از  آندوبرای مردم است، و گناه  منافعیگناهی بزرگ و 

 . "است بزرگترسودشان 

 مرحله چهارم

ه، قرآن کریم، حکم نهایی و قاطعانه حرمت شرب در این مرحل

 ، چنین فرمود:مائدهاز سوره  34خمر را تبیین کرد و در آیه 

یا ايها الذین آمنوا إنما الخمر و الْیسر و الَنصاب و الَزلَم 

 . رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون 
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یکی از ای گروه با ایمان! شراب و قمار و بت ها و ازلام )"یعنی: 

ابزارهای قمار( پلید و از عمل شیطانند، پس شما از آنها 

 ."اجتناب ورزید، باشد که رستگار شوید

 نکته دوم

در بخش دوم از آیه مورد بحث، از مسلمانان خواسته می شود 

که نظافت را برای انجام نماز و یا هنگام رفتن به مساجد، 

 مراعات کنند:

 عَابِرِي 
ه

بًا إِلَ
ُ
 جُن

َ
واوَلَ

ُ
سِل

َ
ت
ْ
غ
َ
یٰ ت  .سَبِيل  حَته

در حال جنابت هم به نماز نزدیک نشوید تا  همچنینیعنی: "

 ."آنکه در حال گذر از راه باشیدمگر  ،غسل کنیدآنکه 

به معنای برخی از مفسّران، منظور از "صلاة" را در این آیه، 

ورود به مسجد دانسته اند. بنا  به عنوان کنایه از، آن مجازی 

رهگذر "  به معنای شخص عَابِرِي سَبِيل  ریّه، عبارت "بر این نظ
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به است که در حالت جنابت هم اجازه دارد بدون غسل، 

صورت عبوری، از مسجد بگذرد، بدون اینکه در آنجا توقف 

 کند.

اما بعض ی دیگر از مفسّران "صلاة" را به معنای حقیقی آن 

"، ابِرِي سَبِيل  عَ یعنی "نماز" دانسته اند. بنا بر این، مقصود از "

فرد مسافری است که وارد شهر غریبی شده و امکان غسل 

کردن برای او فراهم نیست. چنین شخص ی هم می تواند بدون 

 غسل )البته با تیمّم(، نماز را اقامه کند.

 نکته سوم

در بخش پایانی آیه مورد بحث، به صورت تفصیلی، به مواردی 

ی شود، و چگونگی که تیمّم به جای وضو یا غسل انجام م

 انجام این عمل، اشاره شده است.
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، بر مواردی که تیمّم به جای وضو و غسل پذیرفته می شود

 عبارتند از: اساس این آیه

o  اینکه فردی بیمار یا مجروح باشد و استفاده از آب برای

 سلامتی او ضرر داشته باشد.

o  اینکه فردی در سفر باشد و امکان غسل با آب برای او

 نباشد.فراهم 

o  اینکه پس از قضاء حاجت و رفتن به دستشویی، آب لازم

 برای وضو نداشته باشد.

o  اینکه جنب شده باشد ولی آب کافی برای غسل، نداشته

 باشد:
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، یا یکی از شما از یا در حال سفر هستید و اگر بیماریعنی: "

، یا با زنان آمیزش کرده اید و آبی است قضای حاجت آمده

 ".م کنیدپاک، تیمّ  بر زمينینیافتید، 

" به معنای سطح زمین است که شامل سنگ، صعیدکلمه "

کلی آنچه که عرفا به عنوان سطح  بطور خاک، شن، ریگ و 

می گردد؛ مشروط به اینکه پاک و تمیز  ،زمین محسوب شود

 .باشند

کف دو دست را بر اما کیفیّت تیمّم به این صورت است که 

چیزی که تیمّم بر آن صحیح است بزند و تمام پیشانی را از بالا 

به پایین مسح کند. سپس، کف دست چپ را بر تمام پشت 

از محل مچ  تا سرانگشتان بکشد، و آنگاه، کف  دست راست

دست راست را بر تمام پشت پشت دست چپ با همان روش 

 بکشد:

مْ 
ُ
يْدِيك

َ
مْ وَأ

ُ
امْسَحُوا بِوُجُوهِك

َ
ورًا  ف

ُ
ف
َ
ا غ وًّ

ُ
 عَف

َ
ان

َ
 ك
َ  .إِنه اللَّه
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. همانا از صورت و دست هایتان را مسح نمایید قسمتیو یعنی: "

 آمرزنده بوده است". خداوند، همواره بخشنده و
 

 بحث علمی

م   از دیدگاه علم بر سطح زمينتیم 

 حَ تیمّم، یکی از انواع طهارت های آئینی به منظور رفع "
َ
"    ثد

می باشد؛ نه فقط یک ابزار برای پاکسازی بهداشتی در جهت 

 رفع "
َ
 ".ثبَ خ

" به معنای نوعی از ناپاکی معنوی است که پس از حدث"

ت حادث می شود و امکان ورود در جنابت و یا قضای حاج

به منظور رفع  مناسک معنوی مانند نماز را سلب می کند.

"حدث" و فراهم شدن زمینه برای ورود در عبادات مانند نماز، 

باید با "غسل" و "وضو" که با آب پاک صورت می گیرد، طهارت 
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شرعی و آئینی را بدست آورد. اما در صورت فقدان آب، و یا 

استعمال آن، تیمّم بر سطح زمین، موجب رفع  زیان داشتن

از "حدث" می شود و پس از آن، امکان ورود در مناسک عبادی 

 فراهم می گردد.دیدگاه شرعی، 

 اما "
َ
" به معنای ناپاکی جسمانی است که برای بدن یا ثبَ خ

به لباس یا اشیاء دیگر حاصل می شود. تطهیر از "خبث" 

  .صورت می گیرد، با آب منظور پاکسازی بهداشتی

بنا بر آنچه بیان شد، تیمّم بر سطح زمین، به عنوان تطهیر 

معنوی از "حدث"، در شرایط اضطراری مانند فقدان آب کافی 

و یا ضرر داشتن آب برای تطهیر بدن بدلیل جراحت و غیر آن، 

 قلمداد می گردد.
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در برخی از ادیان دیگر نیز، از مواد دیگری غیر از آب، مانند 

ستر، برای تطهیر معنوی، استفاده می شود. گرچه عنصر خاک

 اصلی طهارت در آن ادیان نیز مانند اسلام، آب پاک است.

و بر اساس فصل نوزدهم از آئين يهود به عنوان مثال، در 

که پس از  خاکستری "، از تورات" در کتاب "اعدادسفر "

سوزاندن گاو قرمز ذبح شده بدست می آید، به منظور تطهیر 

 عنوی در برخی از موارد، استفاده می شده است.م
 

به عنوان ( که Lent" )لِنتدر آئین مسیحیت نیز، در آغاز دوره "

" 
ّ
، رهبران شناخته می شودشروع فصل توبه  " وروزه ۀچل

ی برای ترسیم علامت صلیب بر رو  خاکستر مذهبی از مقداری 

د به پیشانی افراد، استفاده می کنند، تا آنان را آماده ورو 

مناسک مذهبی خاص مانند مراسم توبه، نیایش و خودسازی 

 .کنند
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" چهارشنبه خاکستراین مراسم در مسیحیت غربی، به عنوان " 

(Ash Wednesday.نامیده می شود ) 
 

ساز همپنین در آئین هندوئیسم،   "یت بهو یو که " خاکستر مقد 

(Vibhuti )بهاسما» ای( »Bhasma) نظور نامیده می شود، به م

 تطهیر معنوی، استفاده می شود.
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خاک و خاکستر، نماد تواضع و فروتنی است و یادآور این 

، است و سرانجام عالم خاککه جسم انسان از  است حقیقت

 به خاک باز می گردد.

 آیا خاک، منشأ پاکسازی بهداشتی است؟

پیش از هرچیز باید به این نکته توجه داشته باشیم که خاک، 

و  باکتری هاو پاکیزه نباشد، می تواند حاوی اگر پاک 

ی ها ریزسازواره یا(Microorganisms)  ها میکروارگانیسم

 د.زیانبخش باش

 اما سطح زمین پاک و آفتاب خورده، بر اساس پژوهش های

و  منبع ترکیبات ضدّ باکتری باشد می تواندمیکروبیولوژی 

 را داشته باشد.ها  خاصیت مهارکننده رشد باکتری 
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 یادآور می شود که قرآن مجید، سطح زمینی که بر آن تیمّم   

           کرده و چنین مشروط می شود را به پاک و پاکیزه بودن 

 می فرماید:

بًا ِ
ي 
َ
مُوا صَعِيدًا ط يَمه

َ
ت
َ
 .ف

 ".م کنیدپاک، تیمّ  بر زمينییعنی: "
 

 در صعیدکلمه "
ً
" به معنای "سطح زمین" است که قاعدتا

فتاب قرار دارد. می دانیم که تابش اشعه معرض تابش آ

( در نور خورشید، می تواند بخش Ultraviolet, UV) فرابنفش

را مهار کند  (= عوامل بیماری زا Pathogen)ها   پاتوژنمهمی از 

 و رشد برخی از میکروب ها را تا حدودی، متوقف سازد.
 

 در خشک بر این اساس، تیمّم بر سطح زمین 
ً
که قاعدتا

و مشروط به پاکیزه بودن از  تابش خورشید قرار داردمعرض 
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با تماس ی کوتاه مدّت در چند ثانیه و بدون ورود آلودگی هاست، 

 تعارض ی با بهداشت ندارد. زیرا: مواد سطح زمین به داخل بدن؛ 
 

 
ً
: همانطور که در ادامه این بحث بیان خواهد شد، سطح اولَ

ی ها در لایه های زیرین زمین، گرچه در بر گیرنده برخی از باکتر 

که در معرض نور خورشید نیستند می باشد، اما حاوی انواعی 

 و سلامت بخش نیز، می باشد. دیمفهای   کیوتیب یآنتاز 
 

 
ً
(، Hygiene hypothesis" )فرضیه بهداشت": بر اساس ثانیا

به نام  یولوژ یدمیاپ دانشمند یک توسطبار  نینخستکه 

میلادی  4393در سال  (David Strachan" )اِستراچَن دیو ید"

پاکیزه ، گردیده است؛ تماس کنترل شده با سطح زمین مطرح 

و موجب کاهش  تنظیم سیستم ایمنی را تقویت کندمی تواند 

 آسم و آلرژی شود.
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مثل )طبیعت تماس با  این پژوهشگر بر آن است که عدم

،  به صورت مطلق، علیرغم اینکه آن محیط طبیعی (سطح زمین

کم خطر می باشد؛ موجب های طبیعی  میکروببرخی از  حاوی 

 می گردد. های آلرژیک و خودایمنی افزایش بیماری 

تفاصیل استدلال برای اثبات این نظریه در عصر حاضر، در 

 Old Friends" )یمیدوستان قد هیفرضدیدگاهی که به عنوان "

Hypothesis) مطرح گردیده است.نامیده می شود ، 
 

زندگی د که سبک بر این نکته تأکید می کنمذکور، فرضیه 

بدن را در ، سیستم ایمنی به صورت مطلق و صددرصد استریل

 قرار می دهد.فعال  های بیش واکنشمعرض 

 وجود دارند؟ مفید هم  بیوتیک آنتیآیا در خاک،  

پاسخ این پرسش، مثبت است. بر اساس پژوهش های 

و برنده جایزه  ناوکرایدانشمند رشته میکروبیولوژی از کشور 
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" لمان واکسمنسِ به نام "فیزیولوژی پزشکی و " در رشته نوبل"

(Selman Waksman)  ؛ انجام گردید میلادی 4302در سال که

      های سودمند، از خاک، استخراج  بیوتیک آنتیبسیاری از 

  می شوند.
ُ
رگانیسم های موجود در خاک، این مواد، از میکروا

 بدست می آیند.

شمند در مطالعات خود بر روی باکتری های خاک زی این دان

دریافت که برخی از  (Actinomycetes) ها اکتینومیستبه نام 

باکتری ها به منظور حذف رقیبان خود، یک نوع مواد شیمیایی 

 تولید می کنند که باکتری های دیگر را از پا در می آورد.

  در آزمایشگاه وی، از یک نوع باکتری خاک زی به نام

مادّه ای به ( Streptomyces griseus" )زئوسیگر  سسیاسترپتوما"

( بدست آمد که مهارکننده Streptomycin" )استرپتومایسيننام "

 رشد باکتری های بیماری زا می باشد.
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" سلمانند "یی بیماری ها ، برای سرکوببیوتیک آنتی این مادّۀ

(Tuberculosis) به کار برده می شود.، و غیر آن 

 

***** 
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 ٧٣تا  ٢٢ آیه –سوره نساء 
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 رجمهت
 

ای از کتاب آسمانی به آنان داده  آنان را که بهرهندیدی آیا "

خواهند  و می ،خرند گمراهی را برای خود می چگونهشده بود، 

 کنید. گمراه حق را  نیز، شماکه 

آگاه تر است، و خدا برای ولایت شما خداوند، به دشمنانتان 

 کفایت می کند و خدا برای یاری شما، کافی است.

کسانی که یهودی شدند، سخن را از جایگاه های آن  برخی از

تو و تحریف می کنند، و می گویند: شنیدیم و سرپیچی کردیم، 

با پیچاندن زبان و به منظور  آنان هم بشنو که شنوا نیستی، و

نا". و اگر آنان می گفتند: شنیدیم طعنه در دین می گویند: "راع  
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ه کن، برای آنان و اطاعت کردیم و تو هم بشنو و به ما توجّ 

بهتر و پایدارتر بود. اما خداوند آنان را به خاطر کفرشان، از 

رحمت خود دور ساخته است، پس ایمان نمی آورند، مگر 

 اندکی از آنان.

ای کسانی که کتاب آسمانی به شما داده شده است! به آنچه 

شماست تأیید      با که ما فرو فرستادیم در حالی که آنچه را 

چهره هایی را محو سازیم ، ایمان بیاورید؛ پیش از آنکه می کند

و به پشت برگردانیم، یا آنان را مورد لعنت قرار دهیم، چنانکه 

اصحاب "شنبه" را لعنت کردیم. فرمان خداوند، انجام شدنی 

 است.

همانا خداوند، اینکه به او شرک ورزیده شود را نمی بخشد، و 

مورد آمرزش قرار می دهد. و کمتر از آن را برای آنکه بخواهد،

کس ی که به خدا شرک بورزد، پس مرتکب گناه بزرگی شده 

 است. 
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پاک می پندارند؟   مى ستايند وآیا ندیدی آنان را که خود را 

           بلکه این خداوند است که هرکه را بخواهد پاک و منزّه 

 به اندازه رشته داخل هسته خرما همآنان، به و  ،می سازد

 نمی شود.ستم 

بنگر، چگونه بر خدا افتراء دروغین می بندند، و این امر، برای 

 کفایت می کند. اثبات گناهی آشکار،

آیا ندیدی آنان را که بهره ای از کتاب آسمانی به آنان داده 

معبودهای بیهوده و طغیانگران            شده است، چگونه به 

کسانی که ایمان  می گروند، و به کافران می گویند: اینها، از

 آورده اند، راه یافته تر هستند.

آنان، کسانی هستند که خداوند، لعنتشان کرده است و 

هرکس خداوند او را لعنت کند، هرگز برای او یاوری نخواهی 

 یافت.



48 

 

 

ذرّۀ کوچکی ، بودآیا آنان بهره ای از حکمرانی دارند؟ اگر چنین 

 ان دیگربه مردمبه اندازه گنجایش منقار یک پرنده از آن را 

  نمی دادند.

نان مردمی که خداوند از فضل خود به آ یا آنکه آنان، نسبت به

داده است، حسد می ورزند؟ همانا ما به خاندان ابراهیم، 

 بزرگ ارزانی داشتیم. یکتاب و حکمت دادیم، و به آنان، حکومت

برخی از آنان، به وی ایمان آوردند، و بعض ی از آنان هم در برابر 

ایستادگی کردند. و دوزخ به عنوان آتش ی افروخته، برای  او

 آنان، کفایت می کند.

کسانی که به آیات ما کفر ورزیدند، به زودی آنان را در آتش ی 

متلاش ی شود، پوست دیگری می افکنیم که هرگاه پوست آنان 

را جایگزین آن می کنیم، تا آن کیفر را بچشند. همانا خداوند، 

 م بوده است.همواره عزیز و حکی
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و کسانی که ایمان آوردند و کار شایسته انجام دادند، به زودی 

آنان را به بهشت هایی که رودخانه ها از زیر آنها جاری است، 

، جاویدان نجاوارد می سازیم، در حالی که برای همیشه در آ

خواهند بود، و برای آنان، همسرانی پاکیزه  هستند، و آنان را 

 ."، وارد خواهیم ساختدر سایه ای پایدار

 

 توضیح
 

از مجموعه آیات یادشده، حالات ناهنجار  04تا  00آیه های 

برخی از منحرفان از اهل کتاب را، مانند گمراهی، تحریف آیات 

الهی، وقاحت در گفتگو با دیگران، خودبرتر بینی، شرک به 

 ند.نتبیین می کو افتراء بستن به پروردگار،  ،خدا
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هنگامی که با رسول خدا )ص( گفتگو              آن گروه نابکار، 

می کردند، به جای مراعات ادب در محاوره، از واژه های 

 دوپهلو که توهین آمیز است، استفاده می کردند.

 ، به نمونه ای از بی ادبی آنان اشاره شده است:02در آیه 

وَاضِعِهِ مِ  لِمَ عَن مه
َ
ك
ْ
 ال

َ
ون
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ِف
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ُ
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َ
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ُ
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ا وَأ

َ
وا سَمِعْن

ُ
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ه
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َ
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َ
وَل

ُ بِ  هُمُ اللَّه
َ
عَن

ه
كِن ل

َٰ
وَمَ وَل

ْ
ق
َ
هُمْ وَأ

ه
يْرًا ل

َ
 خ

ه
 إِلَ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 يُؤ

َ
ا 
َ
رِهِمْ ف

ْ
ف
ُ
ك

 
ً

لِيا 
َ
‎.‎ ق

 گاهیشدند، سخن را از جا یهودیکه  یاز کسان یبرخیعنی: "

 یچیو سرپ میدی: شنندیگو  یکنند، و م یم فیآن تحر  یها

زبان و به  چاندنیو با پ ،یستیتو هم بشنو که شنوا ن م،یکرد

گفتند:  ی: "راعنا". و اگر آنان مندیگو  یم نیمنظور طعنه در د

 یکن، برا هو تو هم بشنو و به ما توجّ  میو اطاعت کرد میدیشن
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بود. اما خداوند آنان را به خاطر کفرشان،  دارتریآنان بهتر و پا

آورند، مگر  ینم مانیاز رحمت خود دور ساخته است، پس ا

 ".از آنان یاندک 
 

که یک  " راناعِ ار " واژهبر اساس این آیه، آن گروه از کافران، 

این واژه در لغت عربی، به می بردند.   به کار  مه دوپهلو هستکل

ه کن" یا "ما را رعایت کنمعنای " است. اما آمده " به ما توج 

بری، می تواند معنای نامناسبی داشته باشد و به  در لغت ع 

، اشاره داشته حماقتو  خباثتمفاهیم ناهنجاری مانند 

 باشد.

بی ادبی آن گروه                قرآن مجید با رعایت ادب، در پاسخ 

می فرماید: اگر آنان به جای کلمه دوپهلوی یادشده )راعنا(، از 

" به معنای "ما را نظاره کن" یا "به ما توجّه کن" انظرناکلمه "

استفاده می کردند، برای خودشان بهتر بود. زیرا مراعات ادب 
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ه در گفتار، معرّف شخصیّت گوینده است و کمالات او را ب

 اثبات می رساند.

قرآن کریم، از گروه یادشده می خواهد تا فرصت را غنیمت 

شمارند و پیش از فوت وقت، به سخن خداوند که رسالت 

پیامبران آنان را نیز، مورد تأیید قرار می دهد، ایمان بیاورند؛ 

 دو نتیجه شوم را تحمّل خواهند کرد:زیرا در غیر این صورت، 

صورت آنان و بازگرداندن آن به محو کردن  نتیجه نخست:

دْبَار هَا)پشت: 
َ
ىٰ أ

َ
هَا عَل رُدَّ

َ
ن
َ
سَ وُجُوهًا ف م 

ْ
ط ن نَّ

َ
(. این عبارت، أ

وجاهت کنایه از محو کردن آبرو و حیثیّت آنها و وارونه ساختن 

 می باشد.آنان 

: مورد لعنت خدا قرار گرفتن، به معنای دور شدن نتیجه دوم

گونه که "اصحاب السبت" مورد از رحمت پروردگار است، همان

بْت  لعن خدا قرار گرفتند: ) صْحَابَ السَّ
َ
ا أ عَنَّ

َ
مَا ل

َ
عَنَهُمْ ك

ْ
ل
َ
(. ن

، کسانی از قوم بنی اسرائیل اصحاب السبتمقصود از 
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که برای عبادت اختصاص  (سبت) شنبهکه در روز  هستند

منع شده بودند، اما  صید،، با اینکه از انجام داده شده بود

مورد و به صید می پرداختند و از اینرو، کردند می  مخالفت

 نفرین الهی قرار گرفتند.

، بقرهاز سوره  22و  20در برخی از آیات دیگر قرآن، مانند آیه 

 به داستان آن گروه، اشاره شده است:

‎  وا
ُ
ون

ُ
هُمْ ك

َ
ا ل

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق
َ
بْتِ ف مْ فِي السه
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ق
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َ
ف
ْ
ل
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َ
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َ
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ِ
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ك
َ
اهَا ن
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ن
ْ
جَعَل

َ
ف

 
َ
قِين

ه
مُت

ْ
ل ِ
 
 ل
ً
ة
َ
  .وَمَوْعِظ

شما که در روز شنبه، نافرمانی  میان از کسانی از همانا،یعنی: "

خوار و هایی  کردند آگاهید، ما به آنان گفتیم: به شکل بوزینه

پس از را درس عبرتی برای آن زمان و  کیفر ما این . درآیید حقیر

  . "قرار دادیم پرواپیشگان، و پندی برای آن
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از مجموعه آیات مورد بحث، به یکی از  04و  03آیه های 

صفات رذیلۀ منحرفان از اهل کتاب، یعنی خودستایی، اشاره 

 می کنند:
 

سَهُم
ُ
نف

َ
 أ

َ
ون

ُّ
ذِينَ يُزَك

ه
ى ال

َ
رَ إِل

َ
مْ ت
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ل
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ُ   أ  بَلِ اللَّه
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َ
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ً
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َ
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ل
ْ
ذِبَ   .‎ يُظ
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ك
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َ
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َ
رْ ك

ُ
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َ
ف
َ
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ً
بِين مًا مُّ

ْ
 .إِث

               آیا ندیدی آنان را که خود را مى ستايند و پاک یعنی: "

د پاک و می پندارند؟  بلکه این خداوند است که هرکه را بخواه

منزّه می سازد، و به آنان، به اندازه رشته داخل هسته خرما هم 

ستم نمی شود.بنگر، چگونه بر خدا افتراء دروغین می بندند، و 

 ."کفایت می کنداین امر، برای اثبات گناهی آشکار، 
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به ویژگی از مجموعه آیات مورد بحث،  03و  04 های در آیه

کتاب آسمانی می پردازند دیگر افراد منحرفی که به تحریف 

 .شده استاشاره 

گرایش به استبدادگرانی که به ناحق از این ویژگی عبارت است 

 بر مردم حکومت می کنند:
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آیا ندیدی آنان را که بهره ای از کتاب آسمانی به آنان یعنی: "

     داده شده است، چگونه به معبودهای بیهوده و طغیانگران       

می گروند، و به کافران می گویند: اینها، از کسانی که ایمان 

آنان، کسانی هستند که  آورده اند، راه یافته تر هستند.
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خداوند، لعنتشان کرده است و هرکس خداوند او را لعنت 

 ."کند، هرگز برای او یاوری نخواهی یافت

 

از ، به نکته دیگری در زمینه ویژگی های منحرفان  02در آیه 

اهل کتاب اشاره شده است، و آن اینکه گروه یادشده، علاوه 

بر اینکه از مستبدان پیروی می کنند، خودشان نیز، اهل 

استبداد به رأی هستند، و اگر قدرت و حکومت را بدست 

آورند، به دیکتاتوری روی می آورند و برای دیگران، سهمی از 

 مشارکت، قائل نمی باشند:
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 .بٌ م 
 

آیا آنان بهره ای از حکمرانی دارند؟ اگر چنین بود، ذرّۀ یعنی: "

آن را به مردمان کوچکی به اندازه گنجایش منقار یک پرنده از 

 دیگر نمی دادند".
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، صفت حسادت نسبت به نعمت های 00و  00بر اساس آیه 

ی مردمان دیگر، از جمله ویژگی های دیگر گروه معنوی و مادّ 

 منحرفان است:
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یعنی: "یا آنکه آنان، نسبت به مردمی که خداوند از فضل خود 

به انان داده است، حسد می ورزند؟ همانا ما به خاندان 

ابراهیم، کتاب و حکمت دادیم، و به آنان، حکومت بزرگ 

و بعض ی از  برخی از آنان، به وی ایمان آوردند، ارزانی داشتیم.

آنان هم در برابر او ایستادگی کردند. و دوزخ به عنوان آتش ی 

 ."افروخته، برای آنان، کفایت می کند
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در پایان این دسته از آیات مورد بحث، سرنوشت کافران و 

 مؤمنان در عالم آخرت، بیان گردیده است:
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کسانی که به آیات ما کفر ورزیدند، به زودی آنان را در یعنی: "

آتش ی می افکنیم که هرگاه پوست آنان متلاش ی شود، پوست 

دیگری را جایگزین آن می کنیم، تا آن کیفر را بچشند. همانا 

 عزیز و حکیم بوده است.خداوند، همواره 

و کسانی که ایمان آوردند و کار شایسته انجام دادند، به زودی 

آنان را به بهشت هایی که رودخانه ها از زیر آنها جاری است، 

وارد می سازیم، در حالی که برای همیشه در آنها، جاویدان 
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خواهند بود، و برای آنان، همسرانی پاکیزه  هستند، و آنان را 

 ای پایدار، وارد خواهیم ساخت". در سایه
 

 بحث علمی

 ت پيروی از مستبدان با تمایل به استبدادسنخی  

 

آیات مورد بحث، به این نکته اشاره از  04آیه در از یکسو، 

شده بود که گروهی از کسانی که بر خلاف حق و حقیقت 

" پیروی می کنند. به طاغوت" و "جبتحرکت می کنند، از "

انحراف های آنان، اطاعت از مستبدّان و  ازعبارت دیگر، یکی 

 :دیکتاتورهای گوناگون است
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َ
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 .‎ آمَن



60 

 

 

آیا ندیدی آنان را که بهره ای از کتاب آسمانی به آنان ی: "یعن

داده شده است، چگونه به معبودهای بیهوده و طغیانگران            

می گروند، و به کافران می گویند: اینها، از کسانی که ایمان 

 ."آورده اند، راه یافته تر هستند
 

که اگر  بر این امر تأکید شده است 02از سویی دیگر، در آیه 

آن گروه، به قدرت و حکومت برسند، اهل استبداد به رأی 

 خواهند بود و به هیچکس دیگری، امتیازی نمی دهند:

قِيرًا
َ
اسَ ن

ه
 الن

َ
ون

ُ
ت
ْ
 يُؤ

ه
ا لَ

ً
إِذ

َ
كِ ف

ْ
ل
ُ ْ
نَ الْ ِ

صِيبٌ م 
َ
هُمْ ن

َ
مْ ل

َ
 .أ

آیا آنان بهره ای از حکمرانی دارند؟ اگر چنین بود، ذرّۀ یعنی: "

 اندازه گنجایش منقار یک پرنده از آن را به مردمکوچکی به ان

 . "نمی دادنددیگر 
 

با کنار هم قرار دادن این دو آیه، به خوبی روشن می گردد که 

میان پذیرش اطاعت از دیکتاتورها و مستبدّان از یکسو، و 
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تمایل به استبداد و گرایش به حالت دیکتاتوری، نوعی سنخیّت 

 وجود دارد. 

مانند  دانش هایینکته از دیدگاه بررس ی این از اینرو، به 

این  می پردازیم. فلسفه سیاس ی، و اجتماعی روانشناس ی

ت های 
ّ
حقیقت، می تواند شناخت ما را نسبت به مردم و مل

و نظام های  حاکمانگوناگون، از طریق مطالعه تعامل آنان با 

 فرمانروایی آنها، شکل دهد.

یست که از روی اجبار و ن بحث ما در باره آن دسته از مردم

ط بر اکراه، از دستورات یک فرد مستبدّ و دیکتاتور 
ّ
مسل

پیروی می کنند، گرچه در باطن، از وی و شیوه  جامعه

استبدادی او متنفّرند. بلکه مقصود ما آن کسانی هستند که 

پیروی از مستبدّان را با کمال میل، می پذیرند. این گونه گرایش 

به اطاعت از مستبدّان مقتدر، با  نسبت افرادخودخواسته 
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درونی سازی الگوهای استبدادی و بازتولید آن در تعامل با 

 ، ارتباط تنگاتنگ دارد.این افرادخود  دیگران در حیطه قدرت 

بنا بر این، کس ی که از روی رضا و رغبت، از یک دیکتاتور و 

طاغوت اقتدارگرا پیروی می کند، خود نیز، یک طاغوت 

که با خانواده و زیردستان خود، با دیکتاتوری و  کوچکتر است

استبداد به رأی، رفتار می کند. این فرد، اگر به سطح قدرت 

برسد، همان روش استبدادی را در سطح  مقتدرفرمانروایی 

 تعامل با عموم مردم، به کار می برد.

 اجتماعی دیدگاه روانشناس ی

به  (Theodor Adorno) تئودور آدورنوبر اساس پژوهش های 

عنوان یک جامعه شناس و نظریه پرداز در زمینه روانشناس ی 

           انی مانندروانشناسکه با همکاری  ،اجتماعی و فرهنگی

انجام گردیده و  (Else Frenkel-Brunswik) کیبرانسو -الزه فرنکل
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ت اقتدارگرا" با عنوان ( The Authoritarian Personality" )شخصی 

رادی که در برابر قدرت استبدادی ؛ افاست شده منتشر

 بالادست، اطاعت پذیر هستند، 
ً
در برابر زیرمجموعه نوعا

 فرودست خود، سختگیر و مستبد می باشند.

سته از پیروی خودخوااقتدار پرستی و بر این اساس، 

ارتباط تمایل به دیکتاتوری، اقتدار طلبی و ، با هادیکتاتور 

 د.مستقیم دار 
 

 ریباب آلتمامطالعات 

( Bob Altemeyer) ریباب آلتما روانشناس سیاس ی کانادایی به نام

" انهیگرا راست ییاقتدارگرادر پژوهش های خود با عنوان "

(Right-Wing Authoritarianism،)  از افراد اطاعت نشان داد که

به سرکوب این افراد با تمایل  ،ان مقتدر و مستبدحاکم
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. زیرا مؤلفه های ندملازم یکدیگر هستمعترضان، مخالفان و 

 اقتدارگرایی عبارتند از:

 مقتدر و مستبد گرایش به اطاعت از حاکمان 

 حمایت از سرکوب و مجازات معارضان حکومت 

 ت های موجود
ّ
 تأکید بر سن

 

کتاب مانند  شیخو  آثاردر  نه،یزم نیدلائل خود را در ا ،ی و 

 داده است. حی، توض(The Authoritarians)" انیاقتدارگرا"
 

پدیده های سیاس ی  در تحلیل این دانشمند، طه نظراتنق

 شدن سیاس ی و قطبی ،فاشیسم، پوپولیسم اقتدارگرا مانند 

ری دارد.
ّ
 جامعه، نقش مؤث

 دیدگاه فلسفه سیاس ی

 ( در Étienne de La Boétie) یتدو لَ بوئِ  نيِ تِ اِ دانشمندانی مانند 
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" گفتار در باب بردگی ارادیمطالعات خود که در رساله "

(Discours de la servitude volontaire منعکس گردیده )

است، به این پرسش پاسخ داده است که: "چرا مردمان با آنکه 

   اطاعت  ،تعداد آنان بسیار زیاد است، از یک حاکم مستبد

 می کنند؟".

و وی بر این عقیده است که بقاء استبداد، تنها به اقتدار 

عمال قدرت  ی ندارد، بلکه همکاری کتاتور، بستگیآن دا 

 به خاطر یابا کمال میل و که تبعیّت و پیروی از او را  انیمردم

منافع کوچک می پذیرند، در ادامه حیات استبداد و اقتدار 

 گرایی، نقش دارد.

" نامیده می شود. زیرا افراد بردگی ارادیاین پدیده، به عنوان "

گرایی یک و اقتدار به دیکتاتوری  ،جامعه با علم و اختیار

حاکم مستبد، از وی اطاعت می کنند و موجبات استمرار 

 او را فراهم می سازند. بقاءسلطه و 
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این اندیشمند و حقوقدان دوران رُنسانس، بر این عقیده 

دیکتاتورها، بنیان  ازاست که بدون پیروی اختیاری مردم 

استبداد فرو می ریزد. زیرا در این زمینه، قدرت و سلطه، از 

 .به بالا منتقل می گردد پایین

انبنا بر این،  ، نقش ی مهمتر فرهنگ اطاعت پذیری از مستبد 

، در بقاء استبداد و دیکتاتوری اِعمال قدرت دیکتاتورهااز 

 دارد.
 

 از آنچه بیان شد معلوم می گردد که میان اطاعت از مستبدان

، و تمایل به استبداد، رابطه ای تنگاتنگ، وجود از روی اختیار

 د.دار 

 

***** 
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 ٣٤تا  ٧٣آیه  –سوره نساء 
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 ترجمه
 

، شما را فرمان می دهد که امانت ها را به اهل آنها خداوند"

 می کنید، با دادگری  بازگردانید. و هرگاه که میان مردم داوری

خداوند، به چه امر شایسته ای شما را موعظه  قضاوت کنید.

 می کند. خداوند، همواره شنوا و بینا بوده است.

و پیامبر و صاحبان خدا از اید!  ای کسانی که ایمان آورده

، ۀ امری اختلاف نظر داشتیدو اگر دربار فرمان، پیروی کنید. 

 رستاخیزروز دانید، اگر به خدا و آن را به خدا و پیامبر بازگر 

  و خوش فرجام تر است.بهتر امر، ایمان دارید. این 

آیا ندیدی آنان را که گمان داشتند که به آنچه بر تو فرو 

فرستاده شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان آورده اند، 

 طغیانگری می خواهند قضاوت و داوری در امور خود را به  اما

ه بدارند، در حالی که به آنان فرمان داده شده تا عرض ستمگر



70 

 

 

به او کفر بورزند، و شیطان می خواهد آنان را گمراه سازد، از 

 نوع گمراهی مداوم و طولانی.

نازل و آنگاه که به آنان گفته شود: بیایید به سوی آنچه خدا 

که به شدّت می بینی کرده است، و به سوی پیامبر، منافقان را 

عر   اض می کنند.از تو ا 

چگونه است هنگامی که به آنان مصیبتی برسد به خاطر آنچه 

دست های خودشان به پیش افکنده است، سپس به نزد تو    

می آیند و به خداوند سوگند می خورند که ما غیر از احسان و 

 توفیق، چیزی نمی خواستیم.

ست خداوند، آنچه را در دل های آنها آنان کسانی هستند که

د. بنا بر این، از آنان رو بگردان، و آنها را نصیحت کن، می دان

 و به آنان، سخنی رسا بگو.

اذن خداوند،  هما هیچ پیامبری را نفرستادیم، مگر اینکه ب

اطاعت شود. و اگر آنها هنگامی که بر خود ستم کردند، به نزد 



71 

 

 

تو می آمدند، و از خدا طلب آمرزش می کردند، و پیامبر هم 

 خداوند را توبه پذیر و برای آنان طل
ً
ب مغفرت می نمود، حتما

 مهربان می یافتند.

با ایمان نخواهند چنین نیست، قسم به پروردگارت که آنان  

، مگر آنکه تو را در اختلافات میان خودشان، به داوری بود

          بطلبند، سپس در نزد خود، نسبت به آنچه تو قضاوت 

 پذیرانند، و به طور کامل، می کنی، احساس حرج و دشواری نک

 شوند.

خود تن نفس و اگر ما بر آنان مقرّر می کردیم که به کشتن 

 دهید و یا از آبادی خود بیرون روید، جز گروهی اندک از آنان،

             عملشده  موعظهبه آنان که آنچه به  و اگر، انجام نمی دادند

ایداری بیشتر دند، برای آنها بهتر بود و موجب ثبات و پکر می 

  می گردید.
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آنگاه، به آنان پاداش ی بزرگ می دادیم. و آنان را به راه راست، 

 هدایت می کردیم.

 

که از خدا و پیامبر پیروی می کنند، با کسانی همراه و آنان

خواهند شد که خداوند بر آنان نعمت بخشیده است، از 

رفیقان پیامبران و راستگویان و شهیدان و نیکوکاران، و اینها، 

 و همراهان شایسته ای هستند.

وند در آگاه ، از جانب خداست، و خداو احسان این فضل

 ."بودن، کفایت می کند

 

 توضیح
 

اخلاقی و  این دسته از آیات شریفه، در برگیرنده چند فرمان

 ارزشمند برای مسلمانان و عموم مردم است. اجتماعی
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 فرمان اول: اداء امانت

یه نخست از مجموعه آیات مورد بحث، منظور از امانت در آ

یاعمّ از  به ودیعه  و مالی مانند پول و کالای امانت های ماد 

مانند دانش،  امانت های معنوی نهاده شده، و همچنین 

" در عبارت   الْماناتزیرا کلمه " حکمت و اسرار الهی است.

ىٰ "
َ
اتِ إِل

َ
مَان

َ ْ
وا الْ دُّ

َ
ؤ
ُ
ن ت

َ
مْ أ

ُ
مُرُك

ْ
 يَأ

َ هْلِهَ  إِنه اللَّه
َ
"، به صورت جمع اأ

 با الف و لام بیان شده و دلالت بر عموم می کند.

 عدالت در داوری و حکمرانیفرمان دوم: 

 در ادامه همان آیه شریفه، چنین آمده است:

عَدْلِ 
ْ
مُوا بِال

ُ
حْك

َ
ن ت

َ
اسِ أ

ه
 الن

َ
م بَيْن

ُ
مْت

َ
ا حَك

َ
ا   وَإِذ  نِعِمه

َ إِنه اللَّه

م بِهِ 
ُ
ك
ُ
   يَعِظ

َ  سَمِيعًا بَصِيرًاإِنه اللَّه
َ
ان

َ
 . ك
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 و هرگاه که میان مردم داوری می کنید، با دادگری یعنی: "

خداوند، به چه امر شایسته ای شما را موعظه  قضاوت کنید.

 ."می کند. خداوند، همواره شنوا و بینا بوده است

مکلمه "
ُ
مْت

َ
مُ " در عبارت "حَك

ُ
حْك

َ
ن ت

َ
اسِ أ

ه
 الن

َ
م بَيْن

ُ
مْت

َ
ا حَك

َ
وا وَإِذ

عَدْلِ 
ْ
" در آیه نخست از مجموعه آیات مورد بحث، شامل بِال

به  حکم به معنای قضاوت و داوری می شود، و همچنین، حکم

 معنای فرمانروایی و حکومت را نیز، در بر می گیرد.

بر این اساس، مراعات عدالت در امر قضاء و داوری، و 

در امر حکمرانی و کشورداری، از فرائض الهی  همچنین

 محسوب می شود.

 فرمان سوم: ارجاع داوری ها به حکم خدا و رسول 

لازمه اداء امانت به اهل آن در بُعد معنوی از یکسو، و مراعات 

به عدالت در داوری و فرمانروایی از سوی دیگر، این است که 
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هنگام بروز اختلاف و تعارض آراء، داوری نهایی به خدا و 

اوند و رسول او، مصدر پیامبر، ارجاع داده شود. زیرا خد

عدالت و مبیّن دادگری هستند و همواره به عدل و انصاف، 

 حکم می کنند. 

 

           از مجموعه آیات مورد بحث، چنین 03از اینرو، در آیه 

 می خوانیم:

 

مْرِ 
َ ْ
ولِي الْ

ُ
سُولَ وَأ طِيعُوا الره

َ
 وَأ

َ طِيعُوا اللَّه
َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

 
ُ
مْ   مْ مِنك

ُ
نت

ُ
سُولِ إِن ك ِ وَالره

ى اللَّه
َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
يْء  ف

َ
مْ فِي ش 

ُ
عْت َ
از

َ
ن
َ
إِن ت

َ
ف

خِرِ 
ْ

يَوْمِ الْ
ْ
ِ وَال

 بِاللَّه
َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ
ُ
   ت

ً
وِيا 

ْ
أ
َ
حْسَنُ ت

َ
يْرٌ وَأ

َ
لِكَ خ

َٰ
 .ذ

 

و پیامبر و خدا از اید!  ای کسانی که ایمان آوردهیعنی: "

ۀ امری اختلاف نظر بار و اگر در صاحبان فرمان، پیروی کنید. 
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روز ، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید، اگر به خدا و داشتید

  و خوش فرجام تر است".بهتر امر، ایمان دارید. این  رستاخیز

 
 

 فرمان چهارم: پرهيز از ارجاع داوری ها به طاغوت
 

در ادامه آیات یادشده، از گروهی از کسانی که به ظاهر، خود 

عرّفی می کنند، اما به جای ارجاع داوری ها به را اهل ایمان م

و یا فرمانروایان طغیانگر  ی ستمگرخدا و رسول، به قاض ی ها

و مراجعه می کنند و از آنان یاری می طلبند، سخن به میان 

 آمده است:

‎  ِنز
ُ
يْكَ وَمَا أ

َ
نزِلَ إِل

ُ
وا بِمَا أ

ُ
هُمْ آمَن

ه
ن
َ
 أ

َ
ذِينَ يَزْعُمُون

ه
ى ال

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
لَ أ

ن 
َ
مِرُوا أ

ُ
دْ أ

َ
وتِ وَق

ُ
اغ

ه
ى الط

َ
مُوا إِل

َ
حَاك

َ
ن يَت

َ
 أ

َ
بْلِكَ يُرِيدُون

َ
مِن ق

 بَعِيدًا
ً

لَ
َ

ا 
َ
هُمْ ض

ه
ن يُضِل

َ
 أ
ُ
ان

َ
يْط

ه
رُوا بِهِ وَيُرِيدُ الش

ُ
ف
ْ
ا قِيلَ    .يَك

َ
وَإِذ
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افِ 
َ
ن
ُ ْ
 الْ

َ
يْت

َ
سُولِ رَأ ى الره

َ
ُ وَإِل نزَلَ اللَّه

َ
ىٰ مَا أ

َ
وْا إِل

َ
عَال

َ
هُمْ ت

َ
 ل

َ
قِين

 عَنكَ صُدُودًا
َ
ون  . يَصُدُّ

یعنی: "آیا ندیدی آنان را که گمان داشتند که به آنچه بر تو فرو 

فرستاده شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان آورده اند، 

ولی می خواهند قضاوت و داوری در امور خود را به طغیانگران 

ده شده تا ستمگر عرضه بدارند، در حالی که به آنان فرمان دا

به او کفر بورزند، و شیطان می خواهد آنان را گمراه سازد، از 

نوع گمراهی مداوم و طولانی. و آنگاه که به آنان گفته شود: 

بیایید به سوی آنچه خدا نازل کرده است، و به سوی پیامبر، 

عراض می کنند".می بینی منافقان را   که به شدّت از تو ا 
 

ن ستمگر، مصالح و منافع خود را روشن است که اقتدارگرایا

بر منافع مراجعه کنندگان ترجیح می دهند و به چپاول آنان  

  می پردازند.
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از اینرو، گروه یادشده پس از مراجعه به طغیانگران، مورد 

ستم مضاعف قرار می گیرند و با یأس و نومیدی، به سوی 

پیامبر باز می گردند و برای پوشش لغزش های خود، به جای 

ینکه توبه کنند، به بهانه تراش ی و بیان دلائل واهی برای رجوع ا

 به طاغوت، می پردازند:

مه جَاءُوكَ 
ُ
يْدِيهِمْ ث

َ
 أ

ْ
مَت ده

َ
 بِمَا ق

ٌ
صِيبَة هُم مُّ

ْ
صَابَت

َ
ا أ

َ
 إِذ

َ
يْف

َ
ك
َ
ف

ا
ً
وْفِيق

َ
ا وَت

ً
 إِحْسَان

ه
ا إِلَ

َ
رَدْن

َ
 أ
ْ
ِ إِن

 بِاللَّه
َ
ون

ُ
 .‎ يَحْلِف

ی که به آنان مصیبتی برسد به خاطر یعنی: "چگونه است هنگام

آنچه دست های خودشان به پیش افکنده است، سپس به نزد 

تو می آیند و به خداوند سوگند می خورند که ما غیر از احسان 

 و توفیق، چیزی نمی خواستیم".
 

قرآن مجید در پاسخ به سخن نسنجیده آن گروه، چنین           

 می فرماید:
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ذِ   
ه
ئِكَ ال

َٰ
ول
ُ
هُمْ أ

ْ
هُمْ وَعِظ

ْ
عْرِضْ عَن

َ
أ
َ
وبِهِمْ ف

ُ
ل
ُ
ُ مَا فِي ق مُ اللَّه

َ
ينَ يَعْل

ا
ً
 بَلِيغ

ً
وْلَ

َ
سِهِمْ ق

ُ
نف

َ
هُمْ فِي أ

ه
ل ل

ُ
 .وَق

یعنی: "آنان کسانی هستند که خداوند، آنچه را در دل های 

آنهاست می داند. بنا بر این، از آنان رو بگردان، و آنها را 

 رسا بگو".نصیحت کن، و به آنان، سخنی 
 

، قرآن کریم، راه صحیح ابراز پشیمان را آیات در ادامه

عذرخواهی صادقانه و طلب مغفرت الهی می داند، نه بهانه 

 تراش ی و عذر بدتر از گناه:

  ِ نِ اللَّه
ْ
 بِإِذ

َ
اع

َ
 لِيُط

ه
سُول  إِلَ ا مِن ره

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
مُوا   وَمَا أ

َ
ل
ه
هُمْ إِذ ظ

ه
ن
َ
وْ أ

َ
وَل

سَهُمْ جَاءُو 
ُ
نف

َ
سُولُ أ هُمُ الره

َ
رَ ل

َ
ف
ْ
غ
َ
 وَاسْت

َ رُوا اللَّه
َ
ف
ْ
غ
َ
اسْت

َ
كَ ف

حِيمًا ابًا ره وه
َ
 ت
َ وَجَدُوا اللَّه

َ
 .ل

یعنی: "ما هیچ پیامبری را نفرستادیم، مگر اینکه به اذن 

خداوند، اطاعت شود. و اگر آنها هنگامی که بر خود ستم 

د، کردند، به نزد تو می آمدند، و از خدا طلب آمرزش می کردن
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 خداوند را 
ً
و پیامبر هم برای آنان طلب مغفرت می نمود، حتما

 توبه پذیر و مهربان می یافتند".
 

از آیات مورد بحث، به این حقیقت اشاره شده است  20در آیه 

که نشانه ایمان واقعی، پذیرش قلبی حکم الهی و ارجاع داوریها 

 به رسول خدا )ص( و تسلیم در برابر فرمان خداوند است:

  
َ

مه لَ
ُ
هُمْ ث

َ
جَرَ بَيْن

َ
مُوكَ فِيمَا ش ِ

 
یٰ يُحَك  حَته

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 يُؤ

َ
كَ لَ ِ

 وَرَب 
َ

ا 
َ
ف

سْلِيمًا
َ
مُوا ت ِ

 
 وَيُسَل

َ
يْت

َ
ض

َ
ا ق مه ِ

سِهِمْ حَرَجًا م 
ُ
نف

َ
ا  .يَجِدُوا فِي أ

ه
ن
َ
وْ أ

َ
وَل

م
ُ
رُجُوا مِن دِيَارِك

ْ
وِ اخ

َ
مْ أ

ُ
سَك

ُ
نف

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ت
ْ
نِ اق

َ
يْهِمْ أ

َ
ا عَل

َ
بْن
َ
ت
َ
ا  ك مه

هُمْ 
ْ
ن ِ
لِيلٌ م 

َ
 ق

ه
وهُ إِلَ

ُ
عَل

َ
يْرًا   ف

َ
 خ

َ
ان

َ
ك
َ
 بِهِ ل

َ
ون

ُ
وا مَا يُوعَظ

ُ
عَل

َ
هُمْ ف

ه
ن
َ
وْ أ

َ
وَل

ا
ً
بِيت

ْ
ث
َ
ده ت

َ
ش

َ
هُمْ وَأ

ه
 .ل

یعنی: "چنین نیست، قسم به پروردگارت که آنان با ایمان 

نخواهند بود، مگر آنکه تو را در اختلافات میان خودشان، به 

سپس در نزد خود، نسبت به آنچه تو قضاوت           داوری بطلبند، 
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می کنی، احساس حرج و دشواری نکنند، و به طور کامل، پذیرا 

شوند. و اگر ما بر آنان مقرّر می کردیم که به کشتن نفس خود 

تن دهید و یا از آبادی خود بیرون روید، جز گروهی اندک از 

ه آنان موعظه شده آنان، انجام نمی دادند، و اگر به آنچه که ب

عمل می کردند، برای آنها بهتر بود و موجب ثبات و پایداری 

 بیشتر می گردید".
 

در آیه های بعد، به پاداش الهی شامل اجر اخروی، راه یابی به 

راه راست در زندگی مادّی و معنوی، و همراه شدن با پیامبران و 

 و شهیدان، اشاره شده است: راستگویان

 ‎ 
ه

ا لْ
ً
جْرًا عَظِيمًاوَإِذ

َ
ا أ

ه
دُن

ه
ن ل ِ

اهُم م 
َ
يْن
َ
ا   . ‎ ت

ً
اهُمْ صِرَاط

َ
يْن

َ
هَد

َ
وَل

قِيمًا
َ
سْت ُ   . ‎ مُّ عَمَ اللَّه

ْ
ن
َ
ذِينَ أ

ه
ئِكَ مَعَ ال

َٰ
ول
ُ
أ
َ
سُولَ ف  وَالره

َ وَمَن يُطِعِ اللَّه

 
َ
الِحِين اءِ وَالصه

َ
هَد

ُّ
 وَالش

َ
يقِين ِ

د  ِ
 وَالص 

َ
ين ِ

بِي 
ه
نَ الن ِ

يْهِم م 
َ
سُنَ وَحَ   عَل

ا
ً
ئِكَ رَفِيق

َٰ
ول
ُ
ِ  . ‎ أ ضْلُ مِنَ اللَّه

َ
ف
ْ
لِكَ ال

َٰ
ِ عَلِيمًا  ذ

ىٰ بِاللَّه
َ
ف
َ
 . وَك
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یعنی: "آنگاه، به آنان پاداش ی بزرگ می دادیم. و آنان را به راه 

راست، هدایت می کردیم. و آنانکه از خدا و پیامبر پیروی      

آنان  می کنند، با کسانی همراه خواهند شد که خداوند بر

نعمت بخشیده است، از پیامبران و راستگویان و شهیدان و 

نیکوکاران، و اینها، رفیقان و همراهان شایسته ای هستند. این 

فضل و احسان، از جانب خداست، و خداوند در آگاه بودن، 

 کفایت می کند".

 بحث کا می

مْرِ مقصود از "
َ ْ
ولِي الْ

ُ
 " چه کسانی هستند؟أ

، از مسلمانان خواسته آیات مورد بحثاز مجموعه  03آیه در 

شده است تا از خدا، رسول، و صاحبان امر، پیروی کنند. زیرا 

پس از رحلت پیامبر خدا )ص(، باید راهی برای ارجاع داوری ها 

توسط مسلمانان به افراد صالحی که مورد تأیید خدا و رسول 
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ن او قرار دارند باشد، تا مجبور نشوند به طغیانگران و حاکما

 ستمگر، مراجعه کنند.

سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که مقصود از 

مْرِ "
َ ْ
ولِي الْ

ُ
 چه کسانی هستند؟ شریفه " در این آیهأ

، به این حقیقت اشاره می کنیم که پرسش مذکور در پاسخ به 

و در موارد  پیامبر گرامی اسلام )ص( در زمان حیات خود

 تبیین فرموده اند. مصادیق صاحبان امر را، متعدّد

در اینجا، نمونه هایی از سخنان آن حضرت را با استناد به 

ن و اهل تشیّع، از نظر گرامی شما          
ّ
منابع معتبر اهل تسن

 می گذرانیم:

 حدیث ثقلين

نقل  بدین شرح، دو محدث بزرگمتن حدیث "ثقلین" را 

 اند: كرده
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كند كه:  نقل مى زيد بن ارقمخود از  صحيحدر  مسلمـ  4

 »به نام  برکه آبیپيامبر خدا روزى در كنار 
ُ
ميان مكه و  «مخ

خدا را ثنا گفت و  ،اى ايراد كرد و در آن خطبه مدينه خطبه

 آن گاه چنین فرمود: و مردم را نصيحت كرد

ى » ا بشرٌ يوشك أن يأتى رسول رب 
َ
ن
َ
ما أ

 
ألَ أيها الناس، فان

تاب الله فيه الهدى و فأجيب، و أنا تارك فيكم ثقلين: أولهما ك

 واستمسكوا به ـ فحث على كتاب 
 

النور، فخذوا بكتاب اللَّ

 فى أهل بيتی، 
 

ب فيه ثم قال: ـ وأهل بيتی، أذكركم اللَّ
 
الله و رغ

 .«بيتی بيتی، أذكركم الله فى اهل أذكركم الله فى اهل

است مأمور و  کشرى بيش نيستم و نزدياى مردم من بیعنی: "

رم بيايد و من دعوت او را اجابت كنم و من در فرستاده پروردگا

كه  كتاب خدا; يكى گذارم مىبه جا ميان شما دو چیز گرانبها 

تمسّک در آن هدايت و نور است، كتاب خدا را بگیريد و به آن 

آن گاه  .ـ و پيامبر بر عمل به كتاب خدا تأكيد نمود بجویید
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د متذكر ، خدا را درباره اهل بيت خو اهل بيت منو  فرمود:

 ."شوم، اين جمله را سه بار تكرار فرمود مى

 .(، چاپ عبدالباقى3049، شماره 4942، ص 0، ج صحیح مسلم)

 

 خويش آورده است.  سنننیز در  دارمىاين متن را 

بايد گفت سند هر دو مثل آفتاب روشن است و كوچكترين 

 (.024ـ  023، ص 3، ج )سنن دارمی اى در آن نيست. خدشه
  

نقل كرده « وعترتى اهل بيتی»اين متن را با لفظ  ،رمذىتِ  ـ 3

 متن حديث چنین است:. است

وا بعدى; أحدهما »
 
كتم به لن تضل ى تارك فيكم ما ان تمس 

 
ان

 حبل ممدود من السماء الى الْرض 
 

أعظم من الْخر: كتاب اللَّ

بيتی، لن يفترقا حتی يردا عَلىه الحوض، فانظروا  و عترتى اهل

 .(26699، شماره 222، ص 0، ج سنن ترمذی )  .«ى فيهاكيف تخلفون



86 

 

 

گذارم،  من در ميان شما دو چیز به وديعت و امانت مىیعنی: "

شويد; يكى  مادامى كه به آن تمسك بجوييد، هرگز گمراه نمی

از  آویختهكه ريسمان رحمت  كتاب خدااز ديگرى بزرگتر است: 

، و من بيتعترت و اهل آسمان به سوى زمین است، و ديگرى 

به  حوض کنار شوند تا در اين دو هرگز از هم جدا نمی

 كنيد. پيوندند، بنگريد چگونه با امانتهاى من رفتار مىب من
 

باشند، هر  ، كه از مؤلفان صحاح و سنن مىترمذىو  مسلم

حدیث نیز، سند هر دو و تأكيد دارند، « اهل بيت»دو بر لفظ 

 می باشد.برخوردار  و از اعتبار خاص یاست در كمال اتقان 
 

 پاسخ به یک شبهه

برخی از نویسندگان، به منظور ایجاد شبهه در این حدیث 

صحیح، به یک حدیث جعلی تمسّک کرده اند که به جای کلمه 
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"و عترتی" و "و اهل بیتی"، واژه "و سنّتی" قرار داده شده است. 

به منظور اثبات جعلی بودن این سخن، به تشریح وضعیّت 

 حدیث ساختگی می پردازیم. سند این

 «و سنتی» حدیث ساختگی سند متن

را آورده حديثی « سنتی»لفظ « اهل بيتی»روايتی كه به جاى 

است مجعول كه علاوه بر ضعف سند، عوامل وابسته به 

 اند: امويها آن را ساخته و پرداخته

ـ حاكم نيشابورى در مستدرك، متن ياد شده را با اسناد زير  4

 ست:نقل كرده ا

ويس»
ُ
ثور بن زيد »عن « ابى اويس»، عن «عباس بن أبى ا

 قال رسول الله:« ابن عباس»، عن «عكرمه»، عن «الديلمی

يا ايها الناس انى قد تركت فيكم، ان اعتصمتم به فلن »

وا ابدا كتاب الله و سنة نبيه
 
 .(32، ص 4حاكم، مستدرك، ج ). «تضل
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كردم، مادامى  کا تر ردم من در ميان شما دو چیز ر اى میعنی: "

و  كتاب خداشويد  كه به آن دو، چنگ زنيد هرگز گمراه نمی

 ".سنت پيامبر

كه آفت سندند و  هستنددر ميان راويان اين متن، پدر و پسرى 

، پدر و می باشند ابو اويسو  اسماعيل بن ابى اويسآن دو 

اند، بلكه متهم به كذب و وضع و  پسرى كه نه تنها توثيق نشده

 ستند.جعل ه

 سخن علماى رجال در مورد آن دو:

ِى 
 فن  رجال، از محققان تهذيب الكمالدر كتاب  حافظ مز 

 كند: نقل مىچنین درباره اسماعيل و پدرش 

گويد:  )كه از علماى بزرگ علم رجال است( مى يحيی بن معين

 يحيی بن معين، و نیز از هستند و فرزند او ضعيف ابو اويس

          دزدند.  ن دو نفر حديث را مىگفت: اي نقل شده كه مى
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گفته یعنی اسماعیل  ابواويسهمچنین درباره فرزند  ابن معين

 توان به او اعتماد كرد. است: نمی

گفته: او ضعيف است وثقه  اسماعیل یادشدهدرباره نسائى 

 نيست.

عليه او زياد سخن « نسائى»گفته است:  ابوالقاسم لَلكائى

 كرد. کاست، بايد حديث او را تر كه گفته گفته، تا آنجا 

از  ابن ابى اويسگويد:  )كه از علماى رجال است( مى ابن عدى

كند كه هيچ كس  ، احاديث غريبی را روايت مىکدايى خود مال

   .پذيرد آن را نمی

 (436، ص 2حافظ مزى، تهذيب الكمال، ج )
 

: هرگز با که آورده است فتح البارى در مقدمه  ابن حجر

توان احتجاج نمود، به خاطر قدحى  نمی اويس ابىابن حديث 

  درباره او انجام داده است. نسايى كه

 (، چاپ دارالمعرفه.234ابن حجر عسقلانى، مقدمه فتح البارى، ص )
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از  فتح الْلك العلىدر كتاب  حافظ سيد احمد بن صديق

شنيده  اسماعيل بن ابى اويسكند: از  نقل مى سلمة بن شيب

گاه كه اهل مدينه درباره موضوعى، دو گروه گفت: آن كه مى

  كنم. شوند، من حديث جعل مى مى

 (.40حافظ سيد احمد، فتح الملك العلى، ص )
 

متهم به جعل حديث است و  اسماعيل بن ابى اويسبنابر اين، 

 به او نسبت دروغگويى داده است.ابن معين 

و  صحيح مسلمگذشته از اين، حديث او در هيچ يك از دو 

 و ديگر كتب صحاح نقل نشده است. ترمذىیح صح

جرح و »در كتاب  ابوحاتم رازى همین بس كه  ابو اويسدرباره 

شود ولى با آن احتجاج  گويد: حديث او نوشته مى مى« تعديل

 ابوحاتم همچنین، شود،و حديث او قوى و محكم نيست. نمی

و  ، مورد اعتماد نيستابو اويسنقل كرده كه  ابن معيناز 
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تی كه در سندهاى اين دو نفر باشد، هرگز صحيح نيست. رواي

 باشد. گذشته از اين، با روايت صحيح و ثابت مخالف مى

 (.33، ص 0ابوحاتم رازى، الجرح والتعديل، ج )
 

   ; يعنی یادشده نكته قابل توجه اين است كه ناقل حديث

اعتراف كرده و  مذکور  بر ضعف حديثنیز،  حاكم نيشابورى

يح سند آن نپرداخته است، ليكن بر صحت مفاد لذا به تصح

آن، شاهدى آورده كه آن نیز از نظر سند سست و از درجه 

اعتبار ساقط است. از اين جهت به جاى تقويت حديث، بر 

 افزايد. اينك شاهد واهى او: ضعف آن مى

که فاقد اعتبار ) مرفوعبطور  ابوهريره، از حاكم نيشابورى

 د:كن نقل مىچنین ( سند است

وا بعدهما: كتاب الله و »
 
انى قد تركت فيكم شيئين لن تضل

 .«لن يفترقا حتی يردا علىه الحوض سنتی و

 (32، ص 4، ج مستدرک حاکم)
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 با چنین سندى نقل كرده است:نیشابوری اين متن را حاكم 

عبدالعزيز بن »عن « صالح بن موس ی الطلحى»، عن: «الضبی»

 «.ريرهأبى ه»عن « أبى صالح»، عن «رفيع

در ميان  . زیرااين حديث بسان حديث پيشین مجعول است

آمده كه سخنان بزرگان  صالح بن موس ی الطلحىرجال سند، 

 آوريم: را درباره او مى علم رجال

صالح گويد:  مى علم رجالاز علماء برجسته در  يحيی بن معين

گويد:  مىنیز  ابوحاتم رازى قابل اعتماد نيست.  بن موس ی

 .است)یعنی ناشناخته و ناشایست( يف و منكر حديث او ضع

مورد ديگر شود. در  گويد: حديث او نوشته نمی مى نسائى

 است. کگويد: حديث او مترو  مى

 (.32، ص 42حافظ مزى، تهذيب الكمال، ج )

 

اننويسد:  مى «تهذيب التهذيب»در  ابن حجر  ابن حِبه

بت به افراد ثقه چیزهايى را نس صالح بن موس یگويد:  مى
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گويد:  دهد كه شبيه سخنان آنان نيست. سرانجام مى مى

گويد: حديث او  مى ابو نعيم . زیراحديث او حجت نيست

 كند. است و پيوسته حديث منكر نقل مى کمترو 

 (.200، ص 0ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج )
 

گويد: حديث او  مى  تقريب کتاب در ابن حجر همچنین،

 .است  کمترو 

 .(3934، ترجمه، شماره )ابن حجر، تقريب
 

 

  كاشفال کتا درکه از دانشمندان بزرگ علم رجال است ذهبی  

 گويد: حديث او سست است.  مى

 .(3043)ذهبی، الكاشف، ترجمه، شماره 

حديث مورد بحث   «میزان الإعتدال»کتاب در  ذهبیهمچنین، 

  را از او نقل كرده و گفته است كه از احاديث منكر اوست.

 .(243، ص 3یزان الاعتدال، ج )ذهبی، م
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دلیل دیگر بر جعلی بودن جدیث "و سنّتی"، این است که     

ياد نامعتبر اين متن را با سند « تمهيد»در كتاب  ابن عبدالبر  

 شده در زير نقل كرده است:

محمد »عن « احمد بن سعيد»عن « عبدالرحمان بن يحيی»

عن « على بن زيد الفرائض ی»عن« بن ابراهيم الدبيلى

 بن عمرو بن عوف»عن « الحنينی»
 

عن « كثير بن عبداللَّ

 «.جده»عن « ابيه»

 .(224، ص 30)التمهيد، ج 
 

که نام او در سند مذکور  كثير بن عبداللهدر مورد  امام شافعى

 گويد: او يكى از اركان دروغ است. مىاست 

 ( .429، ص 30، تهذيب الكمال، ج 266، ص 9ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج )
 

 گويد: او يكى از كذابین و دروغگوهاست. مىنیز  ابو داود

 ( همان منبع)
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از پدر و جدش كتاب  عبدالله بن كثيرگويد:  مى ابن حبان

نقل از آن  . وكند كه اساس آن جعل است حديث را نقل مى

كتاب و روايت از عبدالله حرام است مگر به عنوان تعجيب و 

 نقد.

 (.334، ص 3ج ابن حبان، المجروحین، )
 

 نتیجه

كه حديث  در پرتو آنچه بیان شد به خوبی روشن می گردد

ساخته و پرداخته راويان دروغگو و وابستگان به « وسنتی»

« وعترتى»دربار امويان است كه آن را در مقابل حديث صحيح  

اما حدیثی که پیامبر گرامی اند.  جعل كردهو "و اهل بیتی" 

ت خود را به عنوان مرجع اسلام )ص(، قرآن و اهل بی

مثل  معروفی مسلمانان پس از خود قرار داده اند، از کتاب های
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نقل شده و از اعتبار لازم  صحیح ترمذیو  مسلمصحیح 

 برخودار است.

 منظور از اهل بیت، چه کسانی هستند؟

« اهل بيتی»شويم كه مقصود پيامبر از لفظ  در پايان يادآور مى

امام حسن و علی، فاطمه زهراء، امام  امامذريه او است; مانند 

 ـ (سلام الله عليهم)حسین 

از  ،سنن کتاب در ترمذى و ،صحيح کتاب در مسلمزيرا 

 اند: نقل كردهچنین  عايشه

م نزلت هذه الْية على النبی ـ»
 
ما يُريدُ  صلى الله عليه وسل

ه
ـ اِن

رَ  ِ
ه 
َ
بَيْت و يُط

ْ
ِجسَ أهلَ ال

مُ الر 
ُ
ك
ْ
هِبَ عَن

ْ
 الله لِيُذ

ً
مْ تطهيرا

ُ
فى « ك

م بيت ام  سلمة، فدعا النبی ـ
 
ـ فاطمة و  صلى الله عليه وسل

لهم بكساء و علحس
 
 فجل

ً
 و حسينا

ً
له  ي  نا

 
خلف ظهره فجل

لهم هولَء أهل بيتی فاذهب عنهم الر جس و 
 
بكساء ثم قال: ال
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؟ قال: 
 

م  سلمة: و انا معهم يا نبی اللَّ
ُ
. قالت أ

ً
رهم تطهيرا هه

َ
ط

 «.كانك و أنت الى الخيرأنت على م

 (.222، ص 0ترمذى، ج  و صحیح .3030، ح 4992، ص 0، ج )صحیح مسلم

 

ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و »آيه یعنی: "
ّ
ان

 
ً
نازل گرديد، پيامبر، فاطمه،  ام  سلمهدر خانه « يطهركم تطهیرا

حسن و حسین را در زير عبا قرار داد و على پشت سر او قرار 

داشت. او را با كسايى پوشانيد و چنین گفت: پروردگارا! آنان 

اهل بيت من هستند، پليديها را از آنان دور كن و آنان را پاكیزه 

 گردان. 

 

فرمود: ؟ گفت: اى پيامبر خدا! من نیز از آنان هستم  ام سلمه

تو در جاى خود باش، )تحت عبا وارد مشو( و تو در طريق خیر 

 ."هستی
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 ثقلين مفهوم حديث

قرار داده ، عترت را در كنار قرآن )ص( كه پيامبر گرامى از آنجا

حجت خدا در ميان به عنوان مرجع مسلمانان و و هر دو را 

 توان از آن، دو نتيجه گرفت: اند، مى امت توصيف نموده

که احادیث خود را از رسول خدا )ص(  ـ گفتار عترت پيامبر 4

حجت است و در امور  مجید، بسان خود قرآن نقل می کنند

دينی; اعم از عقيدتى و فقهی، بايد به گفتار آنان تمسك جست 

 و با وجود آنان، نبايد به ديگرى عدول نمود.

مسلمانان پس از درگذشت پيامبر، هر چند در مسأله خلافت 

و اداره امور سياس ی امت، به دو گروه تقسيم شدند و هر يك 

 بر مبنای ،در موارد اختلاف ، امادارند یبراى خود منطق و دليل

 پیامبر اسلام در مرجع علمی بودن اهل بيت نباید حديث ثقلين

اتفاق دارند این امر زيرا همگان بر  عليهم السلام تردید کنند.

اين حديث مرجع علمی را در عقايد و احكام، قرآن و عترت  که
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اين حديث عمل كند، وحدت  به داند و اگر امت اسلامى  مى

 گردد. فراگیر مىمی، امّت اسلا 
 

ـ قرآن به حكم اين كه كلام خدا است، مصون از خطا و  3

توان در آن احتمال خطا داد در  اشتباه است، چگونه مى

آن را چنین ، فصلت از سوره 03وند در آیه صورتى كه خدا

لايأتيه الباطل من بین يديه و لا من خلفه »كند:  توصيف مى

اطل به آن از پيش رو و از پشت بیعنی: ) «تزيل من حكيم حميد

سر راه ندارد. كتابى است كه از جانب خداى حكيم و حميد 

 .(نازل گرديده است

 نکته دقیق این است که 
ً
اگر قرآن مصون از خطا است، طبعا

مصون از خطا باشد; زيرا صحيح باید ل آن نیز یقرين و عد

باشند و سنگ قرآن  ا كار، عديل، و همنيست كه افراد خط

مه امّت اسلامی توسط پیامبر اسلام، به متابعت و اطاعت ه

 کامل از آنان فراخوانده شوند.



100 

 

 

گواه بر عصمت آنان از هر نوع  ،حدیث ثقلين بر این اساس،

 .است گناه

فی امام علی به عنوان مرجع مسلمانان  معر 

تاريخ زندگانى رسول خدا)صلى الله عليه وآله( بر اين اصل 

 علىامام حضرت ان در موارد متعددى ايش که دهد گواهى مى

. در اند وان خليفه خويش، تعيین نموده)عليه السلام( را به عن

 می پردازیم:سه مورد از آن  به بیان تنهااینجا، 

در آغاز بعثت; آنگاه كه پيامبر از طرف خدا مأموريت يافت ـ  4

 :    شعرااز سور  340 را به مقتضاى آيه خود نونداتا خويشا

 وَ أ»
َ
رَبِيْن

ْ
ق
ْ
لَ
َ
كَ ا

َ
ذرِ عَشِيْرَت

ْ
به آيین توحيد دعوت كند، خطاب « ن

هركس مرا در اين راه يارى كند، او وص ی و »به آن جمع فرمود: 

 تعبیر آن حضرت چنین بود:« وزير و جانشین من خواهد بود.
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كم يوازرنى فى هذالْمر على ان يكون اخى و وزيرى و » أي 
َ
ف

ي فيكم  «.خليفتی و وصي 

نمايد تا برادر و  كداميك از شما در اين امر مرا يارى مى" یعنی:

 ".وزير و وص ی و جانشین من در ميان شما باشد؟

تنها كس ی كه به اين نداى ملكوتى پاسخ مثبت داد، على)عليه 

فرزند ابوطالب بود. در اين هنگام، رسول خدا رو به  السلام(

 خويشاوندان خود كرده، فرمود:

 هذا أخي و وصي  »
 
 «.ی و خليفتی فيكم فاسمعوا له و أطيعوهإن

. و مسند 04ـ  04، ص 3. و تاريخ كامل، ج 22ـ  23، ص 3تاريخ طبرى، ج )

ـ  343، ص 42البلاغه )ابن ابى الحديد(، ج  و شرح نهج 444، ص 4احمد، ج 

344.) 

اين )على(، برادر، وص ی و جانشین من است در ميان " یعنی:

 ."دهيد و از او پیروى نماييدشما، به سخنان وى گوش فرا 
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)صلى الله عليه وآله( به گرامی اسلام  ـ در غزوه تبوك; پيامبر 3

 )عليه السلام( فرمود: علىامام 

 أنه لَنبیه »
 
ي بمنزلة هارون من موس ی إلَ

 
أما ترض ی أن تكون من

 «.بعدي

)ابن حجر(، طبع « الصواعق المحرقه». و 034، ص 3سیره ابن هشام، ج )

 (.434، ص 3، فصل 3در مصر، باب دوّم 

شوى كه تو نسبت به من به منزله  آيا خشنود نمی" یعنی:

باش ی، جز اين كه پس از من پيامبرى  موس ینسبت به  هارون

 ."نيست

يعنی همانگونه كه هارون وص ی و جانشین بلافصل حضرت 

 موس ی بود، تو نیز خليفه و جانشین من هستی.

 

خدا)صلى الله عليه وآله( به ـ در سال دهم هجرت; رسول  2

         ، در سرزمينی به نام الوداع حجةهنگام بازگشت از 
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)عليه السلام( را در ميان جمعيّتی انبوه به  على« غدير خم»

 ولى مسلمانان و مؤمنان معرفى كرد و فرمود: عنوان

 «.مَنْ كنت مؤلَه فهذا على  مولَه»

ب اختيار بودم، هركس را تاكنون من سرپرست و صاح" یعنی:

 «.مولى و سرپرست او است علىاز اين پس، اين 

نكته مهم و قابل توجه اين است كه پيامبر)صلى الله عليه وآله( 

 أولى لكم من أنفسكم»در آغاز سخن فرمود: 
ُ
لست

َ
آيا من )« ؟أ

و مسلمانان همگى به  (بر شما، بيش از خود شما برتر نيستم؟

ايد گفت كه مراد آن حضرت تصديق او برخاستند، بنابراين ب

در اين حديث، همان مقام اولويت بر مؤمنان و « مولى»از واژه 

توان نتيجه  سرپرستی و صاحب اختيارى تام بر آنان است و مى

گرفت كه حضرت، همان مقام  اولويتی كه خود داشت، براى 

 فرمود.  اثباتنیز  )عليه السلام( على
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ان بن ثابت، در همان روز معروف صدر اسلام( )شاعر  حس 

به را به نظم درآورد و اشعارى سرود كه « غدير»جريان تاريخى 

 آوريم: مى شرح زیر،

 

هم      الغدير      يوم      يناديهم  نبي 

 مناديا    بالر سول     اسمع و   بخم  
 

كم   و    مولَكم   فمن   فقال  نبي 

عاميا
 
 فقالوا و لم يبدوا أهناك الت

 

نا      أنت    و      امولَن    إلهكَ   نبي 

ا   و لم
 
 عاصيا  فى الولَية تلق من

 

نی  على    يا    قم   :  له  فقال 
 
 فإن

 و هاديا 
ً
 رضيتك من بعدى إماما
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ه   فهذا    مولَه  كنت   فمن   ولي 

ونوا
ُ
 صدق مواليا  اتباع له    فك

 

هم  دعا:   هناك 
 
ه     والِ    الل  ولي 

  عادى   للذى  و كن
ً
ا  معاديا علي 

 

و تذكرة خواص الأمّه )سبط ابن جوزى   94المناقب )خوارزمى مالكى(، ص )

 (نگارش گنجى شافعى  . 46ص   كفاية الطالب، و    34حنفى( ص 
 

 

، از احاديث متواتر اسلامى است كه علاوه بر حديث غدير

علماى شيعه، حدود سيصد و شصت دانشمند سنی نیز آن را 

رسد  مى ه اسناد آنها به يكصد و ده تن صحابىاند ك نقل كرده

و بيست و شش تن از علماى بزرگ اسلام درباره اسناد و طريق 

 اند. اين حديث، كتاب مستقل نوشته

، صفحه 3، فصل 3)ابن حجر(، طبع دوم ـ مصر، باب « الصواعق المحرقه)»

433) 
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ابوجعفر طبرى، تاريخ نويس معروف مسلمان، اسناد و طريق 

آورى نموده است. براى  يث را در دو جلد بزرگ جمعاين حد

مراجعه  عا مه امینینوشته « الغدير»اطلاع بيشتر به كتاب 

 شود.

ه»مقصود از   چه كسانى هستند؟اهل بیت « ائم 

 

در دوران حيات خود تصريح اسلام )ص( پيامبر گرامى 

به خلافت خواهند  دوازده نفراند كه: پس از ايشان  فرموده

ند و عزت اسلام در سايه هست همگى از قريشرسيد كه 

 خلافت آنان خواهد بود.
 

 گويد: مى جابر بن سمره
 

الله)صلى الله عليه وآله( يقول لَيزال الَسا م  سمعت رسول »

 ثمه قال كلمة لم اسمعها فقلت لْبى 
ً
 إلى اثنی عشر خليفة

ً
 عزيزا
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هُم من قريش
 
 «.ما قال؟ فقال: كل

 (ط مصر. ،3، ص 2صحيح مسلم، ج )
 

از پيامبر)صلى الله عليه وآله( شنيدم كه فرمود: اسلام یعنی: "

و پيشوا عزيز خواهد بود سپس سخنی فرمود  دوازده خليفهبه 

داد كه  بپدرم پرسيدم كه چه فرمود؟ جوا كه من نشنيدم. از

 ."فرمود؟ همگى از قريش هستند

 اى كه حافظ و نگهبان عزت در تاريخ اسلام دوازده خليفه

بدانها  پیروان اهل بیتاسلام باشند، جز دوازده امامى كه 

اى كه پيامبر  توان يافت; زيرا دوازده خليفه ، نمیهستندمعتقد 

 كند، بلافاصله پس از آن حضرت به عنوان خليفه معرفى مى

 ايشان معرفى گرديدند.

اكنون بايد ديد كه اين دوازده نفر كيستند؟ اگر از خلفاى 

نام « خلفاى راشدين»اصطلاح اهل تسنن، چهارگانه كه در 



108 

 

 

دارند بگذريم، ديگر خلفا مايه عزت اسلام نبودند. تاريخ 

 
ُ
دهد.  وى و عباس ی بر اين مطلب گواهى مىمَ زندگانى خلفاى ا

كه همگى در عصر  از اهل بیت )عليهم السلام(ولى دوازده امام 

خود مظهر تقوا و پرهیزكارى بودند. حافظان سنت رسول خدا 

مورد توجه صحابه و تابعان و نسلهاى بعدى شدند و و 

اند و... و اين  مورخین به علم و وثاقت آنان بخوبى گواهى داده

 گانه عبارتند از: ائمه دوازده

 ـ على بن ابى طالب 4

 ـ حسن بن على )مجتبی( 3

 ـ حسین بن على 2

 العابدين( ـ على بن الحسین )زين 0

 ـ محمد بن على )باقر( 0

 ر بن محمد )صادق(ـ جعف 2

 ـ موس ی بن جعفر )كاظم( 6
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 ـ على بن موس ی )رضا( 9

 ـ محمد بن على )تقى( 3

 ـ على بن محمد )نقى( 44

 ـ حسن بن على )عسكرى( 44

ـ امام مهدى )قائم( كه روايات متواترى از پيامبر، درباره او  43

توسط محدثان اسلامى رسيده « مهدى موعود»به عنوان 

 است.

يى با زندگانى اين پيشوايان بزرگ، كه اسامى آنها نیز درباره آشنا

اين رسول خدا)صلى الله عليه وآله(آمده است، به  توسط

 :كتابها مراجعه فرماييد

 ـ تذكرة الخواص )تذكرة خواصّ الامّة( 4

 ـ كفاية الأثر 3

 ـ وفيات الأعيان 2
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نگارش سيد محسن امین عاملى( كه از ـ اعيان الشيعه، ) 0

 جامعتر است. ،فوق كتابهاى 

 

***** 
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 ٣٣تا  ٣٤ آیه –سوره نساء 
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انفِرُوا ث

َ
مْ ف

ُ
رَك

ْ
وا حِذ

ُ
ذ
ُ
وا خ

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

   ﴾٣٤﴿‎ جَمِيعًا
ٌ
صِيبَة م مُّ

ُ
ك
ْ
صَابَت

َ
 أ

ْ
إِن

َ
نه ف

َ
ئ ِ
 
يُبَط

ه
ن ل

َ َ
مْ لْ

ُ
وَإِنه مِنك

ُ عَ  عَمَ اللَّه
ْ
ن
َ
دْ أ

َ
الَ ق

َ
هِيدًاق

َ
عَهُمْ ش ن مه

ُ
ك
َ
مْ أ

َ
 ل

ْ
يه إِذ

َ
   ﴾٣٤﴿‎ ل

ْ
ئِن

َ
وَل

 
ٌ
ة هُ مَوَده

َ
مْ وَبَيْن

ُ
ك
َ
ن بَيْن

ُ
ك
َ
مْ ت

ه
ن ل

َ
أ
َ
نه ك

َ
ول

ُ
يَق

َ
ِ ل

نَ اللَّه ِ
ضْلٌ م 

َ
مْ ف

ُ
صَابَك

َ
أ

وْزًا عَظِيمًا
َ
 ف

َ
وز

ُ
ف
َ
أ
َ
 مَعَهُمْ ف

ُ
نت

ُ
نِي ك

َ
يْت
َ
اتِلْ فِي  ۞  ﴾٣٦﴿‎ يَا ل

َ
يُق

ْ
ل
َ
ف

 
ه
ِ ال

خِرَةِ سَبِيلِ اللَّه
ْ

يَا بِالْ
ْ
ن  الدُّ

َ
حَيَاة

ْ
 ال

َ
رُون

ْ
اتِلْ فِي   ذِينَ يَش

َ
وَمَن يُق

جْرًا عَظِيمًا
َ
تِيهِ أ

ْ
ؤ
ُ
 ن

َ
سَوْف

َ
لِبْ ف

ْ
وْ يَغ

َ
لْ أ

َ
ت
ْ
يُق

َ
ِ ف

  ﴾٣٢﴿‎ سَبِيلِ اللَّه

ِجَالِ 
 مِنَ الر 

َ
ضْعَفِين

َ
سْت

ُ ْ
ِ وَالْ

 فِي سَبِيلِ اللَّه
َ
ون

ُ
اتِل

َ
ق
ُ
 ت

َ
مْ لَ

ُ
ك
َ
وَمَا ل

سَاءِ  ِ
 
رْيَةِ  وَالن

َ
ق
ْ
ذِهِ ال

ٰ
ا مِنْ هَ

َ
رِجْن

ْ
خ
َ
ا أ

َ
ن  رَبه

َ
ون

ُ
ول

ُ
ذِينَ يَق

ه
انِ ال

َ
د
ْ
وِل

ْ
وَال



112 

 

 

دُنكَ 
ه
ا مِن ل

َ
ن
ه
ا وَاجْعَل ل دُنكَ وَلِيًّ

ه
ا مِن ل

َ
ن
ه
هَا وَاجْعَل ل

ُ
هْل

َ
الِمِ أ

ه
الظ

صِيرًا
َ
ِ   ﴾٣٧﴿‎ ن  فِي سَبِيلِ اللَّه

َ
ون

ُ
اتِل

َ
وا يُق

ُ
ذِينَ آمَن

ه
ذِينَ   ال

ه
وَال

رُ 
َ
ف
َ
وْلِيَاءَ ك

َ
وا أ

ُ
اتِل

َ
ق
َ
وتِ ف

ُ
اغ

ه
 فِي سَبِيلِ الط

َ
ون

ُ
اتِل

َ
وا يُق

انِ 
َ
يْط

ه
ا  الش

ً
عِيف

َ
 ض

َ
ان

َ
انِ ك

َ
يْط

ه
 الش

َ
يْد

َ
ى   ﴾٣٣﴿‎ إِنه ك

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
أ

ا  مه
َ
ل
َ
 ف
َ
اة
َ
ك وا الزه

ُ
 وَآت

َ
ة

َ
قِيمُوا الصها 

َ
مْ وَأ

ُ
يْدِيَك

َ
وا أ

ُّ
ف
ُ
هُمْ ك

َ
ذِينَ قِيلَ ل

ه
ال

يْهِمُ 
َ
تِبَ عَل

ُ
يَةِ  ك

ْ
ش

َ
خ

َ
اسَ ك

ه
 الن

َ
وْن

َ
ش

ْ
هُمْ يَخ

ْ
ن ِ
رِيقٌ م 

َ
ا ف

َ
الُ إِذ

َ
قِت

ْ
ال

 
ً
يَة

ْ
ش

َ
ده خ

َ
ش

َ
وْ أ

َ
ِ أ

   اللَّه
َ

وْلَ
َ
الَ ل

َ
قِت

ْ
ا ال

َ
يْن
َ
 عَل

َ
بْت

َ
ت
َ
ا لِمَ ك

َ
ن وا رَبه

ُ
ال
َ
وَق

رِيب  
َ
جَل  ق

َ
ىٰ أ

َ
ا إِل

َ
ن
َ
رْت

ه
خ
َ
نِ   أ

َ
ِ
 
يْرٌ لْ

َ
 خ

ُ
خِرَة

ْ
لِيلٌ وَالْ

َ
يَا ق

ْ
ن اعُ الدُّ

َ
لْ مَت

ُ
 ق

 
ً

تِيا 
َ
 ف

َ
مُون

َ
ل
ْ
ظ
ُ
 ت

َ
ىٰ وَلَ

َ
ق
ه
وْ   ﴾٣٣﴿‎ ات

َ
 وَل

ُ
وْت

َ ْ
مُ الْ

ُّ
وا يُدْرِكك

ُ
ون

ُ
ك
َ
مَا ت

َ
يْن
َ
أ

ة  
َ
د يه

َ
ش مْ فِي بُرُوج  مُّ

ُ
نت

ُ
ذِهِ مِنْ عِندِ   ك

ٰ
وا هَ

ُ
ول

ُ
 يَق

ٌ
ة
َ
صِبْهُمْ حَسَن

ُ
وَإِن ت

 ِ ذِهِ مِنْ عِندِكَ   اللَّه
ٰ
وا هَ

ُ
ول

ُ
 يَق

ٌ
ة
َ
ئ ِ
صِبْهُمْ سَي 

ُ
لْ   وَإِن ت

ُ
نْ عِندِ ق ِ

لٌّ م 
ُ
ك



113 

 

 

 ِ ا  اللَّه
ً
 حَدِيث

َ
هُون

َ
ق
ْ
 يَف

َ
ادُون

َ
 يَك

َ
وْمِ لَ

َ
ق
ْ
ءِ ال

َ
لَ
ُ
ؤ
ٰ
مَالِ هَ

َ
ا   ﴾٣٣﴿‎ ف مه

 ِ مِنَ اللَّه
َ
ة  ف

َ
صَابَكَ مِنْ حَسَن

َ
مِن   أ

َ
ة  ف

َ
ئ ِ
صَابَكَ مِن سَي 

َ
وَمَا أ

سِكَ 
ْ
ف
ه
   ن

ً
اسِ رَسُولَ

ه
اكَ لِلن

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
هِيدًا  وَأ

َ
ِ ش

ىٰ بِاللَّه
َ
ف
َ
 . ﴾٣٣﴿‎ وَك

 

 ترجمه
 

خود را  یاسلحه و ابزار دفاع اید! ای کسانی که ایمان آورده"

به صورت یا  های جدا از هم، وبرگیرید و به صورت گروه 

 .، به سوی دشمن حرکت کنیدو یکجا جمعی دسته

ندی و تأخیر که  کس ی هستدر میان شما 
ُ
د، و می شو موجب ک

: خدا بر من منّت گوید پیش آید، می گرفتاری هر گاه برای شما 

 نبودم.آنان و شاهد نهاده که همراه 
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 مثل اینکه –دا برسد،و اگر به شما فضل و خیری از جانب خ

 میان 
ً
: ای کاش با می گوید –شما و ایشان دوستی بنوده اصلا

 آنان بودم و به رستگاری بزرگی نائل می شدم. 

آخرت  کسانی باید در راه خدا مبارزه کنند که زندگی دنیا را به

ا می فروشند. و هرکه در راه خدا بجنگد، خواه کشته شود و ی

 به او خواهیم داد. یبزرگ  پیروز گردد، پس به زودی، پاداش

شما را چه می شود که در راه خدا و مستضعفان از مردان و 

که می گویند: خدایا ما را از ؟ آنانزنان و فرزندان نمی جنگید

د رهایی بخش، و از جانب این آبادی که اهالی آن ستمگرانن

خودت برای ما سرپرستی قرار ده، و از سوی خودت برای ما 

 یاوری مقرّر فرما.

آنانکه ایمان آورده اند، در راه خدا می جنگند، و آنان که کافر 

. پس شما با یاران و پیروان شدند، در راه ظغیانگران می جنگند
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وده شیطان، همواره سست ب نیرنگشیطان بجنگید. همانا 

 است.

آنان را که به آنها گفته شده بود دست نگه دارید و  یآیا ندید

نماز را به پا کنید و زکات بپردازید؛ پس هنگامی که فرمان جنگ 

صادر شد، آنگاه گروهی از آنان چنان از مردم می ترسند، 

آنان گفتند: خدایا!  همانند خوف داشتن از خدا و یا بیشتر. 

و چرا برای مدّتی کوتاه، به ما  داشتی چرا جنگ را بر ما مقرّر 

مهلت ندادی؟ بگو: کالا و بهره دنیا اندک است، و آخرت برای 

کسانی که تقوای الهی پیشه سازند، بهتر است، و ذرّه ای به 

 شما ستم نخواهد شد.

هرکجا باشید، مرگ، شما را در می یابد، گرچه در دژهای 

خیر     اینمی گویند:  استوار باشید. و اگر خیری به آنان برسد،

از جانب خداوند است؛ و اگر بدی به آنان برسد، می گویند: 
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بدی از سوی تو می باشد. بگو: همه از جانب خداوند  این

 است. پس آن گروه را چه می شود که سخن را درک نمی کنند؟.

آنچه از خوبی به تو برسد، از سوی خداوند است، و آنچه از 

. و ما تو را به می باشداز جانب خودت بدی به تو اصابت کند، 

برای مردم فرستادیم، و همین بس که خداوند،  پیامبری عنوان 

 شاهد و گواه است".
 

 توضیح 
 

مبارزه بر ضدّ  فرمانصدور  بااین دسته از آیات شریفه، 

ستمگران و دشمنان اسلام، به تبیین فلسفه جنگ مقدّس و 

صدور حکم نبرد،         ن پس از ناتشریح حالات برخی از مسلما

 می پردازد.
 



117 

 

 

، به مسلمانان فرمان داده می شود تا اسلحه و لوازم 64در آیه 

ذر" نامیده شده است برگیرند دفاع از خود را که به عنوان "ح  

 به صورت یا  نبرد اقتضا می کند،  هر و به نحوی که استراتژی 

باتگروه های جداگانه و مجزّا که از آن به "
ُ
ر شده، و یا " تعبیث

به شکل دسته جمعی و مشارکت همه افراد لشکر با هم، که از 

 آن به "
ً
 " تعبیر شده است، به پیش تازند:جمیعا

وِ انفِرُوا 
َ
بَات  أ

ُ
انفِرُوا ث

َ
مْ ف

ُ
رَك

ْ
وا حِذ

ُ
ذ
ُ
وا خ

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

 .جَمِيعًا
 

شده بر اساس حدیثی از امام باقر )ع( که در مجمع البیان نقل 

باتاست، مقصود از "
ُ
ة" که جمع "ث ب 

ُ
" است، "سریّه ها" ث

  "، کلّ لشکر می باشد.جمیعاهستند؛ و منظور از "

ه ، به معنای یک بخش مجزا و منسجم از ارتش است كه سری 

 ".تیپ" و یا "گروهانمتشکل از تعدادی جنگجو است، مانند "
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 دلیل اینکه به دو نوع لشکرکش ی به دو صورت "ثبات" و

"جمیعا" اشاره شده این است که بر اساس راهبرد جنگی از 

دیدگاه فرماندهان و طرّاحان حمله نظامی، گاهی لازم است 

سپاهیان به صورت گروهان های مجزّا و با مراعات فواصل 

زمانی و مکانی به سوی جبهه دشمنان حمله کنند، و کاهی هم 

ارکان  ضروری است به نحو یک لشکر بزرگ و با مشارکت همه

 ، به سمت دشمنان، هجوم ببرند.در یک حمله سراسری  سپاه

از اینرو در آیه مورد بحث، انتخاب نوع حرکت و یورش 

سپاهیان اسلام به سوی جبهه های نبرد، بر عهده فرماندهی 

ارتش مسلمانان نهاده شده است تا به مقتضای شرایط، 

 را برگزیند. لازماستراتژی 
 

وهی از مردم اشاره شده است که به ، به گر 62و  63در آیه 

خاطر ترس، ضعف ایمان و یا نفاق درونی، موجب تأخیر و 
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، از بهانه جو کند شدن حرکت مبارزان می شوند. این گروه

صحنه نبرد، کناره گیری می کنند. اما پس از پایان جنگ، در 

صورتی که مصیبت و گرفتاری برای مبارزان پیش آمده باشد، 

نعمت داد که با آنان در صحنه نبرد  مابه  می گویند: "خدا

م". اما اگر لشکر مسلمانان به پیروزی رسیده باشد و ینبود

غنائم و اموالی بدست آورده باشد، می گویند: "ای کاش با آنها 

 م".یم و به نعمت و رستگاری بزرگ می رسیدیبود
 

، مجاهدان واقعی را عبارت از مؤمنانی می داند که 60آیه 

از زندگانی دنیوی صرف نظر کنند، تا حیات اخروی را حاضرند 

خواه به بدست آورند. ایمان این گروه در حدّی است که 

شهادت برسند و یا به پیروزی دست یابند، برای آنان یکسان 

در هر دو صورت، مشمول اجر و بر این باورند که است. زیرا 

 پاداش عظیم الهی خواهند بود.



120 

 

 

   

" رهایی بخش بودن" و "الهی بودنیژگی "، به دو و 60در آیه  

 نبردهای صدر اسلام، اشاره می شود:

ِجَالِ  
 مِنَ الر 

َ
ضْعَفِين

َ
سْت

ُ ْ
ِ وَالْ

 فِي سَبِيلِ اللَّه
َ
ون

ُ
اتِل

َ
ق
ُ
 ت

َ
مْ لَ

ُ
ك
َ
وَمَا ل

رْيَةِ 
َ
ق
ْ
ذِهِ ال

ٰ
ا مِنْ هَ

َ
رِجْن

ْ
خ
َ
ا أ

َ
ن  رَبه

َ
ون

ُ
ول

ُ
ذِينَ يَق

ه
انِ ال

َ
د
ْ
وِل

ْ
سَاءِ وَال ِ

 
وَالن

 
ه
دُنكَ الظ

ه
ا مِن ل

َ
ن
ه
ا وَاجْعَل ل دُنكَ وَلِيًّ

ه
ا مِن ل

َ
ن
ه
هَا وَاجْعَل ل

ُ
هْل

َ
الِمِ أ

صِيرًا
َ
 .ن

از  مستضعفانو راه خدا شما را چه می شود که در یعنی: "

که می گویند: خدایا ؟ آنانمردان و زنان و فرزندان نمی جنگید

از  ما را از این آبادی که اهالی آن ستمگرانند رهایی بخش، و

جانب خودت برای ما سرپرستی قرار ده، و از سوی خودت 

 ."برای ما یاوری مقرّر فرما
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( در برابر مهاجمانی که به قصد فی سبیل اللهنبرد در راه خدا )

ریشه کن کردن اسلام به جنگ افروزی می پرداختند، و در 

 جهت دفاع از دین الهی، تحقق می یابد.

نیز، در مقابل  مستضفان برای حمایت از مبارزه آزدایبخش

        ستمگرانی که به استثمار و ظلم در حق مردمان مظلوم 

        می پردازند، و در راستای رهاسازی ستمدیدگان، صورت 

 می پذیرد. 
 

، جبهه های جنگ را بر اساس هدف، بر دو قسم 62آیه 

 تقسیم می کند:

 خدا: : جبهه نبرد مؤمنان با هدف الهی و برای رضایقسم اول 

 ِ  فِي سَبِيلِ اللَّه
َ
ون

ُ
اتِل

َ
وا يُق

ُ
ذِينَ آمَن

ه
 .ال
 

: جبهه های جنگ کافران با هدف حمایت از قسم دوم

 طغیانگران:
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وتِ  
ُ
اغ

ه
 فِي سَبِيلِ الط

َ
ون

ُ
اتِل

َ
رُوا يُق

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
 .وَال

آنگاه، به مسلمانان فرمان می دهد تا با حامیان طغیانگران که 

 ند، به مبارزه برخیزند:همان "اولیاء شیطان" هست

انِ  
َ
يْط

ه
وْلِيَاءَ الش

َ
وا أ

ُ
اتِل

َ
ق
َ
ا  ف

ً
عِيف

َ
 ض

َ
ان

َ
انِ ك

َ
يْط

ه
 الش

َ
يْد

َ
 .إِنه ك

 

، به یک نکته تاریخی اشاره شده است و آن اینکه در 66در آیه 

)ص( و یاران ایشان در اسلام پیامبر  که صدر اسلام، تا زمانی

ه زندگی می کردند، به مدّت سیزد
ّ
ه سال، به مسلمانان شهر مک

را به و مسلمانان اجازه جنگ داده نشد. بلکه خداوند ، پیامبر 

از طرف که  ی آزار و اذیّت مستمرّ و تحمّل صبر و شکیبایی 

، بر پیروان آئین نوپای اسلام تحمیل می شد دشمنان اسلام

 دعوت نمود:

 (424)سوره طه، آیه فاصبر علی ما یقولون. 
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ابر بدگوئی های آنان، صبر و شکیبایی یعنی )ای پیغمبر( در بر 

 پیشه کن.  

به بخشش دشمنان و نیز خداوند، مسلمانان را همچنین، 

 د:فرمو نادیده گرفتن آزار و اذیّت آنان دعوت 

 (443) سوره بقره، آیه  فاعفوا و اصفحوا.

 آنان را ببخشید و بدی های ایشان را نادیده بگیرید. :یعنی

ه به پس از مهاجرت رسول خدا )ص
ّ
( و مسلمانان از شهر مک

قرآن مجید به مسلمانان اجازه جنگیدن برای شهر مدینه، 

. در عین حال، به کرددفاع از جان و ناموس خودشان را صادر 

تا مسلمانان شروع کننده جنگ نباشند، و به  دادآنان فرمان 

کسانی که در جنگ شرکت ندارند آسیب نرسانند و هر لحظه 

جنگ کشیدند، مسلمانان نیز باید جنگ  که دشمنان دست از

ف کنند.
ّ
 متن آیه بدین شرح است: را فورا متوق
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دِیرٌ،  
َ
ق
َ
صْرِهِمْ ل

َ
ى ن

َ
 عَل

َ لِمُوا وَإِنه اللَّه
ُ
هُمْ ظ نه

َ
 بِأ

َ
ون

ُ
ل
َ
ات
َ
ذِینَ یُق

ه
 لِل

َ
ذِن

ُ
أ

ا
َ
ن وا رَبُّ

ُ
ول

ُ
ن یَق

َ
 أ

ه
  إِلَ

يْرِ حَق 
َ
رِجُوا مِن دِیَارِهِمْ بِغ

ْ
خ
ُ
ذِینَ أ

ه
ُ  ال اللَّه

 صَوَامِعُ وَبِیَعٌ 
ْ
مَت ِ

هُد 
ه
هُم بِبَعْض  ل

َ
اسَ بَعْض

ه
ِ الن

عُ اللَّه
ْ
 دَف

َ
وْلَ

َ
وَل

ُ مَن   اللَّه
یَنصُرَنه

َ
ثِيرًا وَل

َ
ِ ک

رُ فِيهَا اسْمُ اللَّه
َ
ک
ْ
وَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذ

َ
وَصَل

وِیٌّ عَزِیزٌ.
َ
ق
َ
 ل
َ  (04و  23)سوره حج، آیات  یَنصُرُهُ إِنه اللَّه

به کسانی که مظلومانه مورد حمله دشمنان قرار " :  یعنی

گرفته اند، اجازه نبرد داده می شود؛ و خداوند بر یاری آنان 

تواناست؛ آنان که به ناحق از دیار خود رانده شده اند، فقط 

بدان خاطر که می گفتند: پروردگار ما خداوند یکتاست. اگر 

          دفع  خداوند، بعض ی از مردم را به وسیله بعض ی دیگر

نمی فرمود، هرآینه صومعه ها، کنیسه ها، کلیساها و 

 مساجدی که نام خداوند در آنجا بسیار برده می شود ویران 

. هرکه خداوند را یاری کند، خداوند نیز، او را یاری ندمی گردید

 ."می فرماید، زیرا خداوند، نیرومند و شکست ناپذیر است
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م می گردد که پیش از هجرت بر اساس آنچه بیان شد، معلو 

پیامبر گرامی اسلام و مسلمانان به شهر مدینه، به مدّت حدود 

سیزده سال، خداوند از مسلمان خواسته بود تا دست نگاه 

دارند و به جنگ و مبارزه متقابل با مشرکان و ستمگران، 

 نپردازند.
 

از سوره نساء که مورد بحث است، به این  66آیه از بخش اول 

پیش از هجرت اشاره می کند که مسلمانان به همرا  دوران

ه می زیستند و از ورود در جنگ، 
ّ
رسول خدا )ص( در شهر مک

دست نگاه منع شده بودند و به آنان فرمان داده شده بود تا 

فقط به اقامه نماز و حمایت مالی از اقشار آسیب پذیر دارند و 

 زکات( بپردازند:به عنوان جامعه )

رَ  
َ
مْ ت

َ
ل
َ
وا  أ

ُ
 وَآت

َ
ة

َ
قِيمُوا الصها 

َ
مْ وَأ

ُ
يْدِيَك

َ
وا أ

ُّ
ف
ُ
هُمْ ك

َ
ذِينَ قِيلَ ل

ه
ى ال

َ
إِل

 
َ
اة
َ
ك  .الزه
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آیا ندید آنان را که به آنها گفته شده بود دست نگه یعنی: "

 ".دارید و نماز را به پا کنید و زکات بپردازید
 

ادامه آیه یادشده به این نکته اشاره دارد که هنگامی که آیه 

دفاع از خود و مبارزه با ستمگران نازل شد، گروهی از وب وج

صدور فرمان مذکور مسلمانان به ابراز ناخرسندی از 

 :پرداختند

اسَ  
ه
 الن

َ
وْن

َ
ش

ْ
هُمْ يَخ

ْ
ن ِ
رِيقٌ م 

َ
ا ف

َ
الُ إِذ

َ
قِت

ْ
يْهِمُ ال

َ
تِبَ عَل

ُ
ا ك مه

َ
ل
َ
ف

 
ً
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ْ
ش

َ
ده خ

َ
ش

َ
وْ أ

َ
ِ أ
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ْ
ش

َ
خ

َ
ا لِ   ك

َ
ن وا رَبه

ُ
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َ
الَ وَق

َ
قِت

ْ
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َ
يْن
َ
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َ
بْت

َ
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َ
مَ ك

رِيب  
َ
جَل  ق

َ
ىٰ أ

َ
ا إِل

َ
ن
َ
رْت

ه
خ
َ
 أ

َ
وْلَ

َ
   .ل

یعنی: "پس هنگامی که فرمان جنگ صادر شد، آنگاه گروهی از 

آنان چنان از مردم می ترسند، همانند خوف داشتن از خدا و 

یا بیشتر از آن. آنان گفتند: خدایا! چرا جنگ را بر ما مقرّر 

 ".مدّتی کوتاه، به ما مهلت ندادی؟ برای داشتی و چرا
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در کتاب  جا ل الدین سیوطیشاهد این معنا، روایتی است که 

اس" از "الدر  الْنثور تفسیر "  " چنین نقل کرده است:ابن عب 

 "ا
 
عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي )ص(  ن

  فقالوا: يا نبي الله كنا في عز  
 
 ا صرناونحن مشركون فلما آمن

فلما حوله الله  .أذلة فقال: إني أمرت بالعفو فا  تقاتلوا القوم

إلى الْدينة أمره الله بالقتال فكفوا فأنزل الله: ﴿ألم تر إلى 

 . "الذين قيل لهم كفوا أيديكم﴾

یعنی: عبدالرحمن بن عوف و گروهی از یارانش )قبل از نزول 

بر خدا! ما آیه اذن جهاد( به نزد پیامبر آمدند و گفتند: ای پیام

در زمانی که مشرک بودیم، در عزّت به سر می بردیم. )یعنی: 

اجازه مقابله به مثل در برابر حمله دشمنان خود را داشتیم(، 

 به اسلام ایمان آوردیم، ذلیل و سرافکنده شدیم. وقتی ولی

)یعنی: اجازه مقابله به مثل را در برابر هجوم و ستم دشمنان 

زمان در پاسخ آنان فرمود: "من مأمور  ندارم(. رسول خدا در آن
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به عفو و گذشت هستم ، بنا بر این، با گروه دشمنان 

 نجنگید".

منتقل ساخت، به  مدینهاما هنگامی که خداوند، پیامبر را به 

او فرمان جنگ داد. پس گروه یادشده از انجام نبرد، خودداری 

ى الذين ﴿ألم تر إلکردند. از اینرو، این آیه شریفه نازل شد:  

 .قيل لهم كفوا أيديكم﴾ 

 

به         ، در پاسخ 69 مذکور و آیه آیهادامه قرآن مجید در 

و ترس آنان از ورود در  ،گروه  سست ایمانبهانه جویی آن 

 ، چنین می فرماید:جبهه های نبرد
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ذِهِ مِنْ عِندِكَ 
ٰ
وا هَ

ُ
ول

ُ
ِ   يَق نْ عِندِ اللَّه ِ

لٌّ م 
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َ
ق
ْ
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َ
ادُون

َ
 يَك

َ
وْمِ لَ

َ
ق
ْ
 .ال

بگو: کالا و بهره دنیا اندک است، و آخرت برای کسانی یعنی: "

که تقوای الهی پیشه سازند، بهتر است، و ذرّه ای به شما ستم 

هرکجا باشید، مرگ، شما را در می یابد، گرچه در  .نخواهد شد

 آناگر خیری به آنان برسد، می گویند:  دژهای استوار باشید. و

       خوبی از جانب خداوند است؛ و اگر بدی به آنان برسد، 

می گویند: از بدی از سوی تو می باشد. بگو: همه از جانب 

خداوند است. پس آن گروه را چه می شود که سخن را درک 

 ".نمی کنند؟
 

                که از دیدگاه آن گروه به عنوان  حیاتبنا بر این، 

که از نظر آنان به  مرگو " شناخته می شد، خوبیخیر و "

، به فرمان خداوند بدی" محسوب می گردیدشرّ و عنوان "
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ر بالآصاله در عالم وجود است.
ّ
       قلمداد  ،زیرا تنها او، مؤث

 .می گردد
 

 چنین آمده است:، 63در آیه 

  ِ مِنَ اللَّه
َ
ة  ف

َ
صَابَكَ مِنْ حَسَن

َ
ا أ مِن   مه

َ
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َ
ف
َ
 . وَك

به تو برسد، از سوی خداوند است، و  "حسنة"آنچه از یعنی: "

به تو اصابت کند، از جانب خودت می باشد. و  "سیّئة"آنچه از 

ی برای مردم فرستادیم، و همین بس ما تو را به عنوان پیام آور 

 که خداوند، شاهد و گواه است".
 

" در این آیه شریفه، نعمت های الهی است. حسنةمنظور از "

 مانند: نعمت وجود، نعمت حیات، نعمت سلامتی و امثال آنها.

ئةمقصود از " " نیز در آیه یادشده، عبارت است از امور سی 

رای خویش فراهم       ناخوشایندی که انسان با دست خود ب
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می سازد. مانند: بسیاری از ورشکستگی ها و بیماری ها و مانند 

 آنها.

 فلسفیبحث 

 مکاتب فلسفیتفسير خير و شر  از دیدگاه 

 

در از جمله مباحثی است که تبیین دو مفهوم "خیر" و "شرّ"، 

و مکتب  مکتب فایده گرایی، فلسفه تحلیلیفلسفه متافیزیک، 

 و امثال آنها، مورد بررس ی قرار می گیرد. رااخلاق وظیفه گ

 دیدگاه فلسفه متافيزیک

نقطه نظرات متعدّدی در عرصه فلسفه، به منظور تبیین خیر 

در راستای مذکور، و شرّ، عرضه شده و مجموعه دیدگاه های 

 پاسخ به پرسش های یادشده در زیر، ارائه گردیده اند:

 چه نسبتی میان "وجود" و "خیر" است؟ .4
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و آیا شرّ، واقعیّت  نسبتی میان "وجود" و "شرّ" است چه .3

 ؟وجودی دارد و یا عدم "خیر" است

ی جهان، چگونه قابل تفسیر است؟ .2
ّ
 وجود شرّ، با نظم کل

 

یکی از نظریّه های معروف در مکاتب فلسفی مانند مکاتب 

، (اسکولَستیسم مسیحی) فلسفی یونان باستان، مکاتب مدرَس ی

، امری وجودی خيری؛ این است که و مکاتب فلسفه اسلام

 ، امری عدمی است.شر  است و 

بدین معنا که وجود، از آن جهت که موجود است، خیر است، 

شرّ می دانیم، فقدان آن موجود، عنوان و اما آنچه را که ما به 

  و یا نقص در کمال آن است.

 نظریه ارسطو

  (Metaphysics)" مابعدالطبیعهاین حکیم یونانی، در کتابهای "



133 

 

 

به تبیین این (، Nicomachean Ethics" )اخا ق نیکوماخوس یو "

 : دیدگاه می پردازد که

 ، عبارت است از فقدان کمال وجود"."شرّ 

، به مکاتب فلسفی که به آنها ارسطودیدگاه یادشده، پس از 

 .ه استاشاره شد، سرایت نمود

 نظریه آگوستين

ندیشمندان و که از ا (Saint Augustinus) آگوستين قدیس

در فلاسفه معروف مسیحی در دوران قرون وسطی بوده است، 

" شهر خدا"و ( Confessions) "اعترافاتکتاب های خود مانند "

(The City of God) فقداننظریه خود را با عنوان "؛( "privation )

می باشد، تبیین کرده است.  ارسطوکه وام گرفته از دیدگاه 

 ارت است از: مقصود از این مفهوم، عب
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داشته  می توانستفقدان کمالی که یک موجود به طور طبیعی "

 ."باشد

، جوهری مستقل نیست که شر  در چهارچوب این مفهوم، 

" privation"عبارت است از: داشته باشد، بلکه خارجی وجود 

 است. خيریا نقص و فقدان  به معنای

ان نور ، فقدتاریکی، فقدان علم است. و جهلبه عنوان مثال، 

، ظلم، فقدان و یا نقص در سلامتی است. و بیماری است. و 

 فقدان عدالت است.

 توماس آکویناسنظریه 

" مدخل الهیاتنیز، در آثار خود مانند "این فیلسوف مسیحی 

(Summa Theologica) عبارت شر  اذعان دارد که  به این امر ،

 خیری که می بایست وجود داشته باشد.  است از عدم
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ین نظریه را به صورت فرمول ذیل به زبان لاتین، چنین وی، ا

 تبیین نمود:

Bonum convertitur cum ente 

 .تبدیل است هم د"،جو "و با  "خیریعنی: "

 

 است. وجود، مساوق با خيربه عبارت دیگر: 

 

است،  "موجود"که اندازه ای موجودی به هر بر این اساس، 

 .می باشدنیز  "خیربه همان اندازه "

 

 ا بر این:نب

Malum est privatio boni debiti 

 .عبارت است از محرومیت از خیری که باید باشد ،شر  یعنی: 

علت ذات مستقل ندارد، و از اینرو، فاقد  ،شربر این مبنا، 

  می باشد.فاعلی 
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 نظریه ابن سینا

نیز، در آثار خود مانند بخش الهیّات از کتاب  ابن سینا

فاء"
 
"، الإشارات و التنبيهات"کتاب " و اةالنج"، و کتاب "الش

 به تشریح مفهوم خیر و شرّ پرداخته است.

اختیار است"        مورد رغبت و طلب ورا عبارت از "آنچه  خيروی، 

می داند. به عبارت دیگر، خیر، عبارت است از: آنچه که هر 

موجودی مطابق با طبیعت خود، آن را طلب می کند و به آن 

بر این، خیر، امری است که موجب کمال  تمایل دارد. بنا

  وجودی یک موجود می گردد.

ی: "
ّ
 ."است خير  ،وجود من حیث هو وجودبه طور کل

 

اخا ق " در کتاب "ارسطو، برگرفته از سخن "ابن سینادیدگاه 

به زبان  ( است کهNicomachean Ethics" )نیکوماخوس ی

 چنین آمده است: یونانی،
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«πάντα τἀγαθὸν οὗ πάντ᾽ ἐφίεται» 

 شیآن گرا ی به سو  زهایاست که همهٔ چ ی ز یآن چ ،ریخیعنی: "

 ".دارند

ات شر  اما 
 
، یک امر وجود مستقل ابن سینااز دیدگاه  بالذ

مثلا،  نیست، بلکه عبارت است از فقدان یا نقصان خیر.

 جهل، عدم علم است و کوری، فقدان بینایی است.
 

نوان شرّ، قلمداد    برخی از امور وجودی که در مواردی به ع

ات نیستند، بلکه شرّ نسبی یا تبعی            
ّ
می گردند، شرّ بالذ

 می باشند.

 
ً
       آتش، به عنوان یک امر وجودی، هنگامی که بدن را  مثلا

می سوزاند، به عنوان شرّ، تلقّی می شود. در حالی که به هنگام 

، در زمستان، به عنوان خیرمنازل طبخ غذا و گرمایش 

 این، یک امر نسبی است. می گردد. محسوب 
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یا اینکه باران های سیل آسا، از آنجا که موجب تخریب برخی از 

خانه ها می شود، به عنوان شرّ، به حساب می آید، در حالی 

که وجود آن برای تأمین آب مورد نیاز در کره زمین، خیر است. 

انات و این، یک امر تبعی است. زیرا لازمه حیات بشر و حیو 

گیاهان، بارش نزولات آسمانی است، و عدم آن، موجب زوال 

 خیرهای بزرگتری می گردد.

 دیدگاه فلسفه تحلیلی

مانند  (Analytic philosophy) فلسفه تحلیلیدانشمندان مکتب 

در پاسخ به پرسش هایی    (Alvin Plantinga) الوین کارل پا نتینگا

ت وجود مواردی که به عنوا
ّ
ن شرور نسبی یا تبعی پیرامون عل

یا (Free Will Defense)  دفاع اختیارنامیده می شوند،  نظریه 

 مطرح ساخته اند.  " رانظریه اختیار در حل مسئله شر "
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" خدا، اختیار، و شر  ، در آثار خود مانند کتاب "پا نتینگا

(God, Freedom, and Evil وجود )را زمینه ساز  اختیار انسان

زیرا از یکسو می دانیم که خداوند، انسان د. می دان امکان شر  

را آزاد آفریده است. از سوی دیگر، اختیار و اراده آزاد انسان، 

مانند ظلم، دروغ، فتنه و جنگ را اختیاری  ان تحقق شرورامک

امکان  مساوی است باآزادی واقعی زیرا به وجود می آورد. 

 ، که به عنوان شرّ، قلمداد می گردد.انتخاب بد

ا این امر، بر خلاف حکمت آفریدگار در خلقت نظام عالم ام

نیست. برای اینکه وجود اختیار و اراده آزاد، برای تحقق اخلاق 

 و ارزش ها، امری ضروری است.

آنچه که این اندیشمند مکتب فلسفه تحلیلی بیان می کند، 

شامل شرور اختیاری می شود، ولی شرور طبیعی مانند زلزله، 

 امثال آنها را در بر نمی گیرد. بیماری، سیل و
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با  (John Hick" )جان هیکدانشمند دیگر در این مکتب به نام "

( در Soul-Making Theodicy" )روح پرورش سهٔ یتئودطرح نظریه "

( و کتاب Evil and the God of Love" )و خدای عشق شر  کتاب "

این  ( و امثال آنها، بهPhilosophy of Religion" )فلسفه دین"

نکته اشاره می کند که عالم هستی، صحنه رشد اخلاقی و 

همچنین، شکل گیری شخصیّت اخلاقی و  معنوی انسان است.

معنوی انسان، به عنوان خیر اعظم و نهایی است. از سوی 

دیگر، وجود برخی از دشواری ها و موانعی که به عنوان شرور 

می توانند  محسوب می شوند )مانند دردها و خطرها و رنج ها(،

ابزاری باشند که در مسیرر رشد انسان قرار دارند. زیرا انسان 

با دست و پنجه نرم کردن با این دشواری ها و موانع، می تواند 

به تقویت خود بپردازد و به کمال برتر نائل آید و به رشد اخلاقی 

 برسد.
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"، بدون زمینه لازم شجاعتبه عنوان مثال، صفت فاضله "

حاصل نمی گردد. که وجود "خطر" است،  برای تحقق آن

بدون وجود دشواری هایی  ،"شکیباییهمچنین، صفت فاضله "

 مانند "درد" و "رنج"، تحقق نمی یابد.

"، بدون همیاری " و "همدلیهمانطور که صفت های فاضله "

 در جامعه، صورت نمی پذیرند. وجود سختی

 دیدگاه مکتب فایده گرایی

عبارت  خير(، Utilitarianism)گرایی فایده از نقطه نظر مکتب 

ت را برای بیشتری افراد 
ّ
است از آنچه بیشترین خوشبختی و لذ

، عبارت است از آنچه موجب شر  جامعه به وجود می آورد. و 

  رنج می شود.درد و 

 Jeremy) بنتام یجرم از دیدگاه اندیشمندان این مکتب مانند

Bentham)  جان استوارت میلو (John Stuart Mill)  ، آن است خير
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ت می شود. و
ّ
آن است که رنج را  شر   که موجب افزایش لذ

 افزایش می دهد. 

در این مکتب، ماهیّت متافیزیکی مانند جنبه بنا بر این، 

وجودی داشتن، معیار خیر بودن نیست، بلکه پیامدهای یک 

ت و خوش ی، میزان است.
ّ
 امر مانند فراهم ساختن لذ

های خود را در کتاب ذیل، تبیین کرده ، دیدگاه بنتام یجرم

 است:

 ".ی گذار  بر اصول اخا ق و قانون  یا مقدمه"

(An Introduction to the Principles of Morals and Legislation) 
 

، جان استوارت میل شایسته است توضیح داده شود که

ت را مهمتر از کمّیّت آن می داند و 
ّ
ت های کیفیّت لذ

ّ
برای لذ

ت هایبرتر و پا
ّ
 و  ، هنری فرهنگی ،عقلانی یدار مانند لذ

تهای پست اخلاقی
ّ
، اولویّت قائل است. او در کنار رنج و درد، لذ

مانند برخی از هواهای نفسانی که مانع از رشد انسان می شوند 
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وی، دیدگاه های خود را در آثار خویش مانند  را شرّ می داند.

 بیین کرده است.ت (،Utilitarianism)" فایده گراییکتاب "

 که: در کتاب یادشده، از قول او آمده استاین عبارت معروف 

  ؛یراض  یتا خوک  یباش  یناراض  یبهتر است انسان"

 ".یراض  یتا ابله یباش  یناراض  یبهتر است سقراط

(“It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied; 

better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied.”) 

 دیدگاه اخا ق وظیفه گرا

یا  (Deontological Ethics) گرا فهیاخا ق وظاز منظر 

(Deontology) ،عبارت است از کاری که بر طبق قانون  خير

و شرّ آن است که بر خلاف  اخلاقی و حکم عقل انجام گردد

ی عقل باشد
ّ
ر خلاف . بنا بر این، بقانون اخلاقی و حکم کل

"، آنچه میزان خوب یا بد بودن فائده گرایینظریه مکتب "
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ت 
ّ
رنج( نیست، بلکه  یااست، نتیجه عمل و سود و زیان آن )لذ

 مطابقت یا عدم انطباق نفس عمل با قانون اخلاقی است.

 خاص از اینرو به عنوان مثال، دروغ گفتن، گرچه در موردی

ولی داشته باشد، گردد و نتیجه مطلوبی موجب سود و منفعتی 

به عنوان یک عمل "خیر" قلمداد نمی شود. بلکه در هر هرگز 

حال، مصداق "شرّ" است. زیرا کاری بر خلاف وظیقه اخلاقی به 

ی می باشد.
ّ
 طور مطلق   و به صورت کل

 (،Immanuel Kant) ایمانوئل کانتبرجسته این مکتب،  اندیشمند

" اخا ق عهیطبمابعدال ادیبنکتاب " در آثار خویش مانند

(Grundlegung zur Metaphysik der Sitten) " نقد عقل و کتاب

و غیر آنها، به تشریح ( Kritik der praktischen Vernunft) "عملی

 .پرداخته استدیدگاه یادشده 

 

***** 
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 ٣٢ تا ٣٤آیه  –سوره نساء 
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 ترجمه
 

 ازکند،  پیرویاز پیامبر که هر "
ً
کرده  پیرویخداوند  حتما

ل و به عنوان ما تو را پس ، سرپیجی کندکه است. و هر 
ّ
موك

 .ایم نفرستادهاو نگهبان 

، بر آمدندامّا هنگامی که از نزد تو  "داریمفرمانبر "گویند:  می

 در حالی که؛ با تو به مخالفت می پردازندشبانه، گروهی از آنان 

کند.   ، ثبت میکه آنان شبانه انجام می دهندخداوند، آنچه را 

برای  وندخداتوکل کن، و  گردان و بر خدابروی  اناز آنپس، 

 کفایت می کند. ،پشتیبانی از تو

تدبّر نمی کنند؟ در حالی که اگر از جانب غیر خدا  آیا در قرآن

 اختلاف زیادی را در آن می یافتند.
ً
 بود، حتما

که موجب آرامش یا ترس می شود به آنان برسد،  ی امر و هرگاه 

 آن را منتشر می کنند. و اگر آن را به پیامبر و صاحبان امر  
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 کسانی که قدرت استنباط آن 
ً
را خویش ارجاع می دادند، حتما

داشتند، آن را در می یافتند. و اگر فضل خدا و رحمت او 

از شیطان پیروی می کردید، مگر شامل حال شما نمی شد، 

 تعداد کمی از شما.

ف و به پس در راه خدا مبارزه کن. غیر از خودت، دیگری 
َّ
مکل

. و اهل ایمان را تشویق کن. باشد که زحمت انداخته نشود

را کفایت کند. و خداوند، در هجوم کافران شدّت خداوند، 

  ."است قوی ترآنان،  تعذیبو  شدّت عمل
 

 توضیح
 

آیات یادشده، در ادامه آیه های پیشین، ضرورت پیروی از 

پیامبر گرامی را در امور مهمّ، نه تنها در گفتار، بلکه در عمل، 

 مورد تأکید قرار می دهند.
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اطاعت  در حکم )ص(،پیروی از پیامبر ، صدر آیات مذکور در 

 :از خداوند دانسته شده است

 
َ  اللَّه

َ
اع

َ
ط
َ
دْ أ

َ
ق
َ
سُولَ ف ن يُطِعِ الره    مه

َ
مَا أ

َ
ىٰ ف

ه
وَل

َ
اكَ وَمَن ت

َ
ن
ْ
رْسَل

 
ً
يْهِمْ حَفِيظ

َ
 .عَل

 ازکند،  اطاعتاز پیامبر که هر "یعنی: 
ً
 پیرویخداوند  حتما

ل ما تو را پس ، سرپیجی کندکرده است. و هرکه 
ّ
به عنوان موک

 ."ایم نفرستادهاو نگهبان و 

بنا بر این، اطاعت از رسول خدا، در حکم پیروی از خداوند 

است و از اینرو، همانگونه که متابعت از سخنان خداوند در 

ت رسول خدا )ص( 
ّ
قرآن شریف، واجب است، پیروی از سن

 نیز، فریضه الهی است.

از سخنان آن حضرت سرپیچی  اما در صورتی که برخی از مردم

ول خدا )ص( مسئول رفتار آنان نخواهد بود و کنند، رس

ضامن عملکرد آنان نمی باشد. زیرا انسان ها از اراده آزاد 
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برخوردارند و خودشان در مقابل گفتار و کردارشان، 

 مسئولیّت دارند.

 

، به این نکته اشاره می شود که گرچه انسان ها 94در آیه 

ر و رفتار آنان پندار و گفتامختار و آزادند، اما خداوند، بر 

آگاهی دارد و آنها را ثبت و ضبط می فرماید تا در روز جزا، مورد 

 :داده شوندرسیدگی قرار 

يْرَ    
َ
هُمْ غ

ْ
ن ِ
 م 
ٌ
ة
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ائِف

َ
 ط
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ُ
ت
ْ
ُ يَك    وَاللَّه

ْ
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َ
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َ
ى ف

َ
لْ عَل

ه
وَك

َ
هُمْ وَت

 ِ    اللَّه
ً

ِ وَكِيا 
ىٰ بِاللَّه

َ
ف
َ
 .وَك

بر امّا هنگامی که از نزد تو  "فرمانبرداریم"گویند:  مییعنی: "

به ، خود شبانهدر برنامه ریزی ها گروهی از آنان ، آمدند

خداوند، آنچه را  در حالی که؛ می پردازندبا سخن تو مخالفت 

روی  اناز آنپس، کند.   ، ثبت میندکه آنان شبانه انجام می ده
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خداوند برای پشتیبانی از تو، گردان و بر خدا توکل کن، و ب

 ."کفایت می کند

 یه بَ کلمه ": توضیح
ُ
ی " به معنای برنامه ریزی هاتبییت"، از "وات

 و تدابیر شبانه )مخفیانه(، گرفته شده است. سرّی 
 

ی می خواهد تا در ادامه این آیه شریفه، خداوند از پیامبر گرام

ل 
ّ
از این گروه معارض و مخالف، روی بگرداند و بر خداوند توک

 نماید.

 

همگان را مورد تشویق و ترغیب قرار می دهد تا در ، 93آیه 

زیرا قرآن، کلام خداوند است و آیات شریفه قرآن، تدبّر کنند. 

ر و تأمّل می باشد:
ّ
 فهم معانی آن، نیازمند تفک
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َ
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ف
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 نکات ارزشمندی در این آیه شریفه نهفته است. 
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اینکه همگان، حقّ تدبّر در قرآن را دارند و این  نکته نخست

امر، منحصر به گروه خاص ی از طبقات جامعه نمی باشد. بلکه 

مه مخاطبان این کتاب آسمانی را تشویق و ترغیب خداوند، ه

 می کند تا در آیات و مفاهیم آن بیندیشند.

اینکه عدم اختلاف و تناقض میان آیات قرآن،  نکته دیگر

دلیل این است که کتاب یادشده، ساخته دست بشر نیست، 

بلکه کلام خداوند است که بر همه حقایق عالم، احاطه دارد و 

 تعارض در کلام نمی شود.هرگز دچار خطا و 

این در حالی است که انسان ها به تدریج به رشد فکری، علمی و 

عقلی می رسند. از اینرو، دانش و قدرت اندیشه آنان در اوائل 

زندگیشان کمتر است. و هرچه از عمر آنان می گذرد، سطح 

 معلومات، قدرت فکری و پختگی عقلانی آنان افزایش می یابد. 
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 علمی و فکری  سخنان یک انسان در آغاز زندگی   بر این اساس،

، با سخنان او در اواخر عمر و کمال علمی و فکری، خود

 اختلاف زیاد دارد. 

بنا بر این، عدم اختلاف میان آیات قرآن مجید که در طول 

بیست و سه سال، گردآوری شده، دلیل بر این است که کلام 

لکه سخن بشر نیست، بدست یادشده، ساخته و پرداخته 

خداوند است که آغاز و فرجام ندارد و همواره بر همه حقایق، 

 دارد.کامل احاطه 
 

به این نکته اشاره شده از مجموعه آیات مورد بحث،  92در آیه 

است که دشمنان اسلام، به منظور تضعیف روحیه 

مسلمانان، اخبار گمراه کننده و شایعاتی را می ساختند.  

، آن اخبار از روی غفلت و ساده لوحی سلمانان نیز،گروهی از م

دروغین و شایعه های ساختگی را در میان جامعه منتشر       
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می کردند و به صورت غیر مستقیم، موجب کمک رسانی به 

 دشمنان خود می شدند.

قرآن مجید در آیه مورد بحث، از این گروه ساده اندیش 

هد تا مسلمان، ابراز ناخوشنودی می کند و از آنان می خوا

پیامبر )ص( و صاحبان را به  اموری که به آنان می رسداخبار و 

، عرضه شریعت هستندخبرگان جامعه و مسئولان امر که 

کنند تا صحت و سقم آنها را تشخیص دهند. نه اینکه به 

 منتشر سازند:میان مردم، صورت کورکورانه، آنها را 
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ً

لِيا 
َ
 .ق

که موجب آرامش یا ترس می شود به آنان  ی و هرگاه امر "یعنی: 

برسد، آن را منتشر می کنند. و اگر آن را به پیامبر و صاحبان 
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 کسانی که قدرت استنباط 
ً
امر خویش ارجاع می دادند، حتما

آن را داشتند، آن را در می یافتند. و اگر فضل خدا و رحمت او 

 شامل حال شما نمی شد، از شیطان پیروی می کردید، مگر

 ".تعداد کمی از شما
 

بر اساس این آیه شریفه، فضل خداوند در حقّ امّت اسلامی 

در زودباور باعث شد که علیرغم خطای گروهی از مسلمانان 

نشر اخبار نادرست و شایعات گمراه کننده، پیروان دین الهی و 

امّت اسلامی از ضلالت و گمراهی که کار شیطان است، نجات 

 یابند.
 

دای بزرگ به رسول گرامی اسلام فرمان می دهد ، خ90در آیه 

مؤمنان را به قیام تا به مبارزه با ستمگران و متجاوزان برخیزد و 

 در برابر ظالمان و جنایتکاران، تشویق و ترغیب کند:
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ف یعنی: "
َّ
پس در راه خدا مبارزه کن. غیر از خودت، دیگری مکل

. و اهل ایمان را تشویق کن. باشد و به زحمت انداخته نشود

که خداوند، شدّت هجوم کافران را کفایت کند. و خداوند، در 

 آنان، قوی تر است". مجازاتت عمل و شدّ 
 

بر اساس این آیه شریفه، در مرحله نخست، باید پیامبر گرامی 

اسلام )ص(، وظیفه جهاد در راه خدا را به عنوان تکلیف الهی، 

بر دوش بکشد، و در مرحله بعد، مردم را به نبرد و مجاهده، 

 دعوت کند و مورد ترغیب و تشویق قرار دهد.
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 بحث علمی

 در جنگ روانی‎"اخبار سوگيرانه" نقش

 

سوره "نساء" توضیح دادیم، از  92آیه ذیل در همانگونه که 

دشمنان اسلام، به منظور تضعیف روحیه  دستگاه تبلیغاتی

و فریبنده ای را منتشر            مسلمانان، اخبار گمراه کننده 

، آن از روی غفلت زودباور گروهی از مسلمانان  می ساختند و

             نشر را در میان جامعه  سوگیرانهر و شایعه های اخبا

مسلمانان را از خطر قرآن مجید در آیه مورد بحث، می دادند. 

بزرگی که در این رفتار ساده اندیشانه وجود دارد، آگاه می سازد 
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و از آنان می خواهد تا به جای منتشر کردن آن اخبار ساختگی 

 ول خدا و اولو الأمر، ارجاع دهند.و جانبدارانه، آنها را به رس

خطر رفتار آن گروه را از دیدگاه علوم روز، از میزان در اینجا، 

نظر شما می گذرانیم، تا اهمیّت توصیه قرآن مجید، روشن 

   گردد.

 

های  در جبههو انتشار آن  (biased news) اخبار سوگيرانه

 ودارد چندلایه و جوامع پشت جبهه، نقش ی برجسته و جنگ 

 بر روحیه
ً
، فرماندهان گیری  ، تصمیمرزمندگان مستقیما

یجه نهایی جنگ، تأثیری نتو  ،حاکم سیاس ینظام مشروعیت 

 می گذارد.بر جا  عمیق

 اخبار همراه با سوگیری خاص و شایعات جهت دار، از جمله 
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(، Psychological Warfare) جنگ روانیابزارهای خطرناک در 

 محسوب می شوند.

 (Biasوم سوگيری )معنا و مفه

، که از آن به "گرایستگی" نیز تعبیر می شود (Bias" )سوگيری "

نسبت به دیدگاه یا  مند نظامجانبدارانه و گرایش عبارت است از 

ت یا عدم آن انی 
 
ن بدون اهتمام به حق ه معي  همچنین، و ، قضی 

 .به خطا در ادراک یا داوریسیستماتیک تمایل 

مند از  انحراف نظامبا است زم بنا بر این، "سوگیری"، ملا 

 و پرهیز از ،یطرف یبو کنارگذاشتن  ،گرایی حقیقواقعیّت و 

 .منطقیقضاوت 

ت و اطلاعاعلوم شناختی، این مفهوم، در علوم گوناگون مانند 

و غیر آنها، مورد بررس ی قرار  آمار، روانشناس ی، علوم سیاس ی

 می گیرد.
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است از خطای عبارت  (Cognitive Bias) سوگيری شناختی

ر، داوری، ارزیابی و دیگر فرایندهای 
ّ
تکراری و نظام مند در تفک

شناختی که در بسیاری از موارد، به صورت الگویی جانبدارانه 

و به دور از استانداردهای منطقی، موجب قضاوت و        

 نتیجه گیری های غیر واقعی می گردد.  
 

 می گردد: سوگیری شناختی، شامل موارد یادشده در زیر

o بر مبنای باورها و عقاید، سوگيری تأییدی 

o  ،بر اساس سهولت درکسوگيری دسترس پذیری 

o  ،بر اساس تمایل به هماهنگی با جمعاثر گروهی 

o  ،بر مبنای اطلاعات اولیهاثر لنگر 

همه سوگیری های مذکور، می توانند موجب پیشداوری و 

قضاوت جانبدارانه و همچنین، تولید یا پذیرش اطلاعات 

 نادرست بشوند.
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فضاهای شکل دهی ، نقش ی برجسته در سوگيری شناختی

سیاس ی، امور رسانه ای، میادین جنگ و حتی زندگی عادّی 

 افراد جامعه دارد.

 نقش سوگيری در جنگ ها

و همچنین در پشت جبهه، نقش    میادین نبرد سوگیری در

را ایفا می کند. زیرا می تواند به صورت ناخودآگاه،  نامرئی سا ح

 ذهن ها را تحت تأثیر قرار دهد.

 در جنگ سازوکارهای سوگيری 

هریک از طرفین نبرد، تلاش می کند تا اخباری را تولید کند که 

 برحق و در 
ً
ست و همسو با اهداف و عملکردهای خود را کاملا

، مخاطبان خود نشان دهد و رفتارهای طرف مقابل را ظالمانه

 و نادرست معرّفی کند. پلید 
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همچنین هریک از طرفین، می کوشد با جوسازی و ترفندهای 

به عنوان "غیر انسان" (، طرف دیگر را Propagandaتبلیغاتی )

 نشان دهد تا مخاطبان خویش را وادار کند دشمنان خود را به

صورت "شیطان" و یا "حیوان" و یا "شرّ مطلق" تصوّر کنند و 

عمال خشونت در  کشتن آنها را امری ضروری و لازم بدانند و ا 

 حق آنان را توجیه کنند.

علاوه بر اینها، هریک از طرفین، با استفاده از دستگاه های  

ارتباط جمعی، شبکه های اجتماعی و بوق های تبلیغاتی خود، 

سوگیری خود  طبق مقتضیاتداوم اخبار جنگ بر به تکرار م

اهتمام می ورزد. زیرا تکرار مستمرّ یک خبر، در باورپذیری آن، 

 نقش مهمی دارد.

 نقش رسانه ها 

 در راستای شکل دهی به فهم و  رسانه ایمهمترین ابزارهای 
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 ادراک مخاطبان، عبارتند از:

o رسانه ایبندی  چارچوب  (Framing) . بدین معنا که

اتاق فکر هریک از طرفین جنگ، تلاش می کند تا رویداد 

یا عملکردی را مطابق روایتی که مناسب اهداف و 

استراتژی خود می داند، بازتعریف کند. به عنوان مثال، 

یا    یک حرکت یا رویدادی را به عنوان "اعتراض" و 

"آزادی خواهی" نشان دهد، و یا آن را به عنوان "آشوب" 

 عرّفی کند.و "اغتشاش" م

o ( اتاق پژواکEcho chamber) . منظور از اتاق پژواک

در حوزه ارتباطات، فضای رسانه ای و اجتماعی بسته ای 

است که افراد و یا گروه های همسو، فقط در معرض 

اطلاعات، اخبار و دیدگاه هایی قرار می گیرند که باورهای 

قبلی مشترک آنها را تقویت می کنند، و دیدگاه های 

 الف را نادیده می گیرند و یا ابطال می کنند.مخ
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 :ویژگی های اتاق پژواک 

 

  حذف کردن و یا  بی اعتبارسازی دیدگاه ها و

 روایت های مخالف، 

  تکرار مداوم و جانبدارانه اخبار و اطلاعات بر

 طبق روایت مورد نظر، 

  اعتمادی بیشو " جانبدارانهافزایش اطمینان "

(Overconfidence) ، 

 جامعهشدن  قطبی (Polarization). 
 

" نیس سانستااک  " به نامسیاستمدار یکی از اندیشمندان 

(Cass Sunstein ) کتاب آثار خود مانند در"Republic.com که "

، به تشریح ابعاد میلادی منتشر شده است 3444در سال 
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و پژوهشگران می توانند  ،" پرداخته استاتاق پژواکگوناگون "

 شتر، به آن مراجعه کنند.برای اطلاعات بی

 تأثير گذاری "اتاق پژواک" بر جنگ

با شیوه های پیچیده  اتاق پژواکاز آنجا که تولیدات رسانه ای 

ر 
ّ
تبلیغات و پروپوگاندا در سطحی وسیع و با روش های مؤث

منتشر می گردد، بنا بر این، تأثیری ژرف در سوق دادن افکار 

ندهندگان اتاق پژواک عمومی به سمت و سوی مورد نظر سازما

 و تولید کنندگان محتویات تبلیغی آن دارد. 

خودی بر  تقویت جبههبر این اساس، دستاورد مهمّ این پروژه، 

بر ضدّ ایجاد یک جنگ روانی اساس سوگیری تأییدی، و 

جنگی است که در میادین  تأثیرگذاری در به منظور  ،مخالفان

 نبرد، جریان دارد.
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مذکور، پیروزی های خود را بزرگ نمایی  دست اندرکاران پروژه

می کنند، و شکست هایشان را کوچک و ناچیز جلوه می دهند 

و با ایجاد شایعات و اخبار نادرست، افکار عمومی طرف 

فرماندهان خود بی اعتماد سازند، وحدت به مقابل را نسبت 

ی را تضعیف کنند، میان نیروهای رزمنده اختلاف بیندازند، 
ّ
مل

 آنان را در میادین جنگ، منحرف سازند.و توجه 

این جنگ روانی می تواند در برخی موارد، حتّی بدون اقدام 

 نیروهای نظامی در صحنه نبرد، نتیجه جنگ را تغییر دهد.
 

از اینرو، در آیات مورد بحث، از مسلمانان خواسته شده است 

که دشمنان سوگیرانه تا از انتشار اخبار جانبدارانه و شایعات 

اسلام ساخته اند، خود داری نمایند و آنها را به رسول خدا 

 ( و صاحبان امر خود، ارجاع دهند.لی الله علیه و آله)ص

 

****** 
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 ٣٤ تا ٣٧آیه  –سوره نساء 
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 ترجمه
 

کار خیر ن ای از آ ، بهرهی گری کندمیانج امر خیرکس در هر "

، گری کندمیانجی  موردی بد و ناصوابو هرکس در  ؛برد می

. و خداوند بر هر چیزی به او می رسد از آن کار بد نصیبی

 .نگهبان است
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پاسخ  ،درودى بهتر از آنبا گفته شد،  یهرگاه به شما درود

 زى یخداوند همواره بر هر چ. دیهمان را برگردان ای د،یده

 است. حسابگر

 شما را در روز  –ه هیچ معبودی جز او نیست ک -خداوند 
ً
یقینا

رد می آورد. و چه کس ی در رستاخیز که تردیدی در آن نیست، گ  

 سخن، از خدا راستگوتر است؟

 شما را چه می شود که در مورد منافقان، دو دسته شده اید؟

در حالی که خداوند آنان را به خاطر عملکردشان مردود و 

می خواهید کسانی را که خداوند  مقهور فرموده است. آیا

گمراه کرده است هدایت کنید؟ کس ی که خدا او را گمراه 

 سازد، هرگز برای او راه نجاتی نخواهی یافت.

آنان دوست دارند که شما نیز، مانند آنها کفر بورزید، تا 

همسان یکدیگر باشید. پس کسانی را از آنان به عنوان 

که در راه خدا مهاجرت انتخاب نکنید، تا ایندوستان خود 
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کنند. پس اگر روگردان شدند، هرکجا که آنان را یافتید، 

دستگیرشان کنید و به قتل برسانید و آنان را به عنوان دوست 

 و یاور خود برنگزینید. 

مگر آنانکه به گروهی بپیوندند که با آنان پیمان بسته اید. و یا 

آنها از جنگیدن آنکه به نزد شما بیایند در حالی که سینه های 

و اگر با شما یا نبرد در کنار گروه خودشان به تنگ آمده باشد. 

 آنها 
ً
ط می ساخت و یقینا

ّ
خدا می خواست، آنان را بر شما مسل

با شما می جنگیدند. از اینرو اگر از شما کناره گرفتند و با 

شما نجنگیدند و به شما پیشنهاد صلح دادند، پس خداوند 

 نان، راهی قرار نداده است.برای شما بر ضدّ آ

به زودی گروهی دیگر از آنان را خواهید یافت که می خواهند از 

جانب شما و قوم خود در امان باشند. هرگاه که آنان به سوی 

فتنه ای بازگردانده شوند، مقهور و مردود می شوند. پس اگر 

و پیشنهاد صلح ندادند و این گروه، از شما کناره گیری نکردند 
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از شما بر نداشتند، آنان را هرجا یافتید، بگیرید و به دست 

طی آشکار، مقرّر ما قتل برسانید. 
ّ
برای شما بر ضدّ آنان، تسل

  کرده ایم".
 

 توضیح
 

"، در برگیرنده نکات مهمّ نساءاین دسته از آیات سوره "

 اخلاقی، دفاعی و امنیّتی است.

ی و یا بدی به امر میانجی گری اشاره شده، و خوب، 90در آیه 

 موکول گردیده است. ،و نتیجه آن ،، به خصوصیت موردآن

 شأن نزول

کافران به این است که گروهی از شریفه شأن نزول این آیه 

ظاهر مسلمان می شدند تا بتوانند از ، به همنافقانصورت 

درون، به جامعه مسلمانان آسیب برسانند. آنها پس از انجام 
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زدن به مسلمانان از درون در ضربه  مأموریّت پلید خود

مسلمانان خارج می شدند و به قرارگاه قوم دیار ، از جامعه

 خویش که از کافران بودند، باز می گشتند.

هنگامی که فرمان برخورد سخت با این گروه منافق بدسگال 

مطرح شد، گروهی از مسلمان به بهانه اینکه آنها مسلمان شده 

وند و به دامن اسلام و ممکن است دوباره هدایت ش بودند

در نزد پیامبر اسلام،  آن گروه از منافقان، برای بازگردند

شفاعت و میانجی گری می کردند تا مورد عفو قرار بگیرند و 

 مجازات نشوند.

آیه یادشده، به این حقیقت اشاره می کند که اگر شفاعت و 

مورد درست و شایسته باشد، شما نیز یک میانجی گری شما در 

مورد  یکستگی آن، بهره مند خواهید شد. اما اگر در از شای

ناپسند و خطرآفرین باشد، شرّ و خطر آن، نصیب شما نیز 

 :خواهد گردید
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قِيت يْء  مُّ

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ىٰ ك

َ
 .ل

کار ای از آن  ، بهرهی گری کندمیانج امر خیرهرکس در یعنی: "

گری میانجی  موردی بد و ناصوابو هرکس در  ؛برد میخیر 

. و خداوند بر هر چیزی به او می رسد از آن کار بد نصیبی، کند

 ."نگهبان است
 

ت که اگر ، به این امر اخلاقی فرمان داده شده اس92در آیه 

کس ی به شما مسلمانان سلام و تحیّتی عرضه کرد، باید با درود 

و تحیّتی بهتر، یا حدّ اقل در همان سطح، به او پاسخ دهید. به 

عنوان مثال، اگر گفت: "سلام بر شما"، در پاسخ او گفته 

 شود: "سلام و رحمت خدا بر شما".
 

 لالت دارد آنجا که سیاق مجموعه آیات یادشده بر این امر داز 

 صلح   پیشنهاد  نحوه در اینجا،  و سلام  تحیّت   از مقصود  که 
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است، از اینرو برخی از مفسّران به این نکته اشاره کرده اند که 

این است که اگر گروه دشمنان، پیشنهاد صلح و  آیه منظور 

اقل  آشتی دادند، شما مسلمانان نیز، با شیوه ای بهتر و یا حدّ 

 سخ مثبت بدهید:همانند آن، پا

وهَا وْ رُدُّ
َ
هَا أ

ْ
حْسَنَ مِن

َ
وا بِأ حَيُّ

َ
ة  ف حِيه

َ
م بِت

ُ
يت ِ
ا حُي 

َ
   وَإِذ

َ
ان

َ
 ك

َ إِنه اللَّه

يْء  حَسِيبًا
َ

ِ ش 
ل 
ُ
ىٰ ك

َ
 . عَل

درودى بهتر از آن با گفته شد،  یهرگاه به شما درودیعنی: "

 زى یخداوند همواره بر هر چ. دیهمان را برگردان ای د،یپاسخ ده

 ."است ابگرحس
 

، به مسلمانان هشداد داده شده است که در روز 96در آیه 

ی در آن نیست، 
ّ
 تاحضور خواهند یافت همه مردم جزا که شک

نتیجه اعمال خود را دریافت کنند. این هشدار ، بدین منظور 

بیان شده است که مخاطبان آیات یادشده، رضایت خدا و 
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ها و میانجی گری ها وساطت در آنچه صلاح مسلمانان است را 

ی در برخورد با دیگران، در نظر بگیرند و بدانند که 
ّ
و به طور کل

 روزی، باید پاسخگوی گفتار و رفتار خود باشند: 

 هُوَ   
ه

 إِلَ
َ
ه
َٰ
 إِل

َ
ُ لَ  رَيْبَ فِيهِ   اللَّه

َ
قِيَامَةِ لَ

ْ
ىٰ يَوْمِ ال

َ
مْ إِل

ُ
ك
ه
يَجْمَعَن

َ
وَمَنْ   ل

ِ حَدِ 
 مِنَ اللَّه

ُ
ق

َ
صْد

َ
اأ

ً
 .يث

 شما را  –که هیچ معبودی جز او نیست  -خداوند یعنی: "
ً
یقینا

در روز رستاخیز که تردیدی در آن نیست، گرد می آورد. و چه 

 ".کس ی در سخن، از خدا راستگوتر است؟
 

از گروهی از مسلمانان ساده دل که به  ،قرآن مجید، 99در آیه 

نین        شفاعت از منافقان می پرداختند، شکوه می کند و چ

 می فرماید:

سَبُوا 
َ
سَهُم بِمَا ك

َ
رْك

َ
ُ أ يْنِ وَاللَّه

َ
ت
َ
 فِئ

َ
افِقِين

َ
ن
ُ ْ
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ُ
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َ
مَا ل

َ
   ف

َ
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ُ
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َ
أ

 ُ له اللَّه
َ
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َ
هْدُوا مَنْ أ

َ
ن ت

َ
   أ

ً
هُ سَبِيا 

َ
 ل
َ
جِد

َ
ن ت

َ
ل
َ
ُ ف  .وَمَن يُضْلِلِ اللَّه
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    شما را چه می شود که در مورد منافقان، دو دسته یعنی: "

شده اید؟ در حالی که خداوند آنان را به خاطر عملکردشان 

مردود و مقهور فرموده است. آیا می خواهید کسانی را که 

خداوند گمراه کرده است هدایت کنید؟ کس ی که خدا او را 

 ."گمراه سازد، هرگز برای او راه نجاتی نخواهی یافت

 

ز منافقان حکم الهی را در باره آن گروه ا، 34و  93آیه های 

نفوذی که از درون جامعه مسلمان، به تخریب، قتل و ایجاد 

    فتنه می پرداختند و سپس به قوم خود که از کفّار  بودند  

مراحل حکم یادشده بدین شرح  تبیین می کنند.، می گشتند باز

 است:

برای توبه و بازگشت را ، قرآن شریف، راه در مرحله نخست

 گیرند:رد عفو و بخشش قرار می کند تا مو آنان هموار 
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 ِ یٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّه وْلِيَاءَ حَته
َ
 .أ

آنان دوست دارند که شما نیز، مانند آنها کفر بورزید، تا یعنی: "

نی را از آنان به عنوان همسان یکدیگر باشید. پس کسا

دوستان خود انتخاب نکنید، تا اینکه در راه خدا مهاجرت 

 ."کنند

منظور از مهاجرت در راه خدا برای آن گروه، این است که آنان 

از پیروی کردن از کافران و ستمگران دست بردارند و به راه 

خدا باز گردند. این امر، همان توبه حقیقی و بازگشت به سوی 

 است. خداوند
 

منافقان فتنه گر، متجاوز و آن گروه  اگر، در مرحله دوم

سه حاضر به توبه و بازگشت به اسلام نشوند. در این صورت، 

 حالت برای آنان تصوّر شده است:
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: اینکه آن گروه سرکش که مستحق نابودی هستند، حالت اول 

صلح یا  به یکی از گروه هایی که میان آنها و مسلمانان قرارداد  

عدم تعرّض وجود دارد، پناه ببرند. در این صورت، به احترام  

 گروه های هم پیمان، از مجازات آن دسته از منافقان تجاوزگر

 ، صرف نظر می شود:نیز

مُوهُمْ 
ُّ
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ُ
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َ
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 .م 

پس اگر روگردان شدند، هرکجا که آنان را یافتید، یعنی: "

دستگیرشان کنید و به قتل برسانید و آنان را به عنوان دوست 

مگر آنانکه به گروهی بپیوندند که با ؛ و یاور خود برنگزینید

 ."ایدآنان پیمان بسته 
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از جنگ و فتنه آن گروه منافق و متجاوز، : اینکه حالت دوم

و پیشنهاد آشتی بدهند. در این صورت نیز، آن کناره گیری کنند 

 گروه تجاوزگر، مورد عفو قرار می گیرند:
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و یا آنکه به نزد شما بیایند در حالی که سینه های آنها از یعنی: "

نبرد در کنار گروه خودشان به تنگ آمده جنگیدن با شما یا 

ط
ّ
              باشد. و اگر خدا می خواست، آنان را بر شما مسل

 آنها با شما می جنگیدند. از اینرو اگر از شما 
ً
می ساخت و یقینا

کناره گرفتند و با شما نجنگیدند و به شما پیشنهاد صلح 

ار نداده دادند، پس خداوند برای شما بر ضدّ آنان، راهی قر 

 ."است
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اینکه آن دسته از منافقان تجاوزکار، به تخریب و  حالت سوم:

کار پلید را تکرار فتنه گری بر ضدّ مسلمانان ادامه دهند و این 

کنند و از جنگ با مسلمانان کناره گیری ننمایند. بر اساس آیه 

ه در زیر، مجازات این دسته از ستمگران متجاوز، شدیاد

 نابودی است:
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         به زودی گروهی دیگر از آنان را خواهید یافت که یعنی: "

هرگاه که  ،می خواهند از جانب شما و قوم خود در امان باشند

        آنان به سوی فتنه ای بازگردانده شوند، مقهور و مردود 

پس اگر این گروه، از شما کناره گیری نکردند و  می شوند.

پیشنهاد صلح ندادند و دست از شما بر نداشتند، آنان را 
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هرجا یافتید، بگیرید و به قتل برسانید. برای شما بر ضدّ آنان، 

طی آشکار، مقرّر کرده ایم". 
ّ
 تسل

 

 بحث علمی

ت کا مینقش   از دیدگاه علوم سا م و تحی 

 

" بیان شد، قرآن نساءاز سوره " 92آیه یح همانگونه که در توض

که اگر  اشاره می فرماید، به این امر اخلاقی شریف در این آیه

کس ی به شما مسلمانان سلام و تحیّتی عرضه کرد، باید با درود 

یا حدّ اقل در همان سطح، به او پاسخ دهید. و و تحیّتی بهتر، 

سخ او گفته به عنوان مثال، اگر گفت: "سلام بر شما"، در پا

 شود: "سلام و رحمت خدا بر شما".
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راز اینرو، در این بحث علمی، نقش 
ّ
، کلامیسلام و تحیّت  مؤث

و پاسخ مناسبتر دادن به آن را از دیدگاه علوم گوناگون، از 

 نظر گرامی شما می گذرانیم.

 دیدگاه روانشناس ی اجتماعی

ایش از نقطه نظر این دانش، سلام و تحیّت کلامی، موجب افز 

 اعتماد متقابل و کاهش احساس تهدید می گردد.

 مورتون دویچ نظریه

 (Morton Deutsch)" مورتون دویچروانشناس اجتماعی "دانشمند 

، (Cooperation–Competition Theory)" رقابت-همکاری در نظریه "

نقش رفتارهای مثبت اولیه )مانند تحیّت و خوشامدگویی 

 یان افراد، توضیح داده است.کلامی( را در افزایش همکاری م
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رفتارهای مثبت یادشده  که در پرتوافزایش همکاری  نتایج

 از: ندعبارتبدست می آیید، 

  به یکدیگر در سطح بالااعتماد ایجاد  

  و صادقانه  صمیمیارتباط ایجاد 

  حمایت از یکدیگرتمایل به ایجاد  

  تعارض و تنشکاهش  

 

" حسن نی ت" و پیام "منیسیگنال ایزیرا سلام و تحیّت، نوعی "

است که احساس تهدید اجتماعی را کاهش می دهد، سیستم 

اعتماد اولیه را فعال می سازد، و در نتیجه، همدلی و همکاری را 

 افزایش می دهد.

 نظریه شلی تیلور 

   لور یت یشلدانشمند دیگر در زمینه روانشناس ی اجتماعی به نام 
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(Shelley Taylor)" اقبت و ، نظریه  Tend and)" دوستی جوییمر

Befriend) " ستيز یا گریزرا در برابر نظریه "(Fight-or-Flight ) مطرح

 ساخت.

" توسط یکی از دانشمندان در زمینه ستيز یا گریزنظریه "

 (Walter Bradford Cannon) والتر بردفورد کاننفیزیولوژی به نام 

مطرح گردیده است. منظور از این عبارت، واکنش طبیعی 

بسته به  -حیوانات در برابر موقعیت های خطرناک است که 

 یاز ترشحات در دستگاه عصب یا مجموعهمقتضایات 

یا تصمیم به مبارزه و جنگیدن می گیرند، و یا از آن   - کیسمپات

موقعیّت تهدیدآمیز، کناره گیری می کنند و فرار را بر قرار 

 ترجیح می دهند.

اقبتنظریه "  ،لور یت یشلاما  " را بدین و دوستی جویی مر

سبب مطرح می کند که انسان ها در رویارویی با استرس، 
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اینطور نیست که فقط بجنگند و یا بگریزند؛ بلکه به دیگران 

 روی می آورند.

همکاری اجتماعی در شرایط دلیل این امر هم این است که 

 موجب افزایش شانس بقا می شود.خطر، 

و حمایت اجتماعی        بر این اساس، آنچه موجب صمیمیت

می شود، می تواند استرس را کاهش دهد و در نتیجه، باعث 

 سلامت روان بهتر و طول عمر بیشتر گردد.

روشن است که تحیّت صمیمانه، آغازگر ارتباط اجتماعی است 

و موجب کاهش احساس تهدید، و تقویت پیوندهای اجتماعی 

 می شود.

همکاری پژوهشگران دیگر، با دیدگاه های خود را ، لور یت یشل

 Tendمیلادی تحت عنوان " 3444در مقاله ای که در سال 

and Befriend" در ژورنال علمی "Psychological Review "

 .داده است، توضیح گردیدمنتشر 
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 دیدگاه جامعه شناس ی

سلام، درود و تحیّت از نقطه نظر جامعه شناس ی، یکی از ابعاد 

 است. ماعینظم نمادین در رفتارهای اجت

 نظریه گافمن

در  (Erving Goffman) "اروینگ گافمن" دانشمند جامعه شناس

" در مورد رفتار رو در رو  گفتارهایی - آئین تعاملکتاب "

(Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior ،) به این نکته

د که احترام متقابل از طریق درود گفتن و تحیّت اشاره می کن

ی، وسیله ای برای حفظ شأن اجتماعی در تعاملات روزمرّه کلام

 ساده، نقش  علاوه بر اینکه اینگونه رفتارهای است.
ً
ظاهرا

 ایفا می کنند.نظم اجتماعی در حفظ  مهمی را

 وی، آئین های تعامل را به دو بخش تقسیم می کند:
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به منظور (Avoidance Rituals)  های اجتنابی آیينبخش نخست: 

 از نقض حریم خصوص ی دیگران.  پیشگیری 

به منظور (Presentational Rituals)  ای های ارائه آیينبخش دوم: 

، مانند و جلب اعتماد او نشان دادن احترام به طرف مقابل

 سلام و تحیّت، و یا تشکر و معذرت خواهی.

  :وی به این نکته اذعان دارد که

 هموارهبلکه ؛ ندکن ارتباط برقرار نمیبا یکدیگر ها فقط  انسان"

 ."در حال مدیریت برداشت دیگران هستند

 نظریه گارفینکل

" نکلیهارولد گارفدانشمند دیگر در جامعه شناس ی به نام "

(Harold Garfinkel) " قومی" شناس ی  روشبه عنوان بنیانگذار

(Ethnomethodology ) به این نکته اشاره می کند که نقض قواعد
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، )مثل ترک سلام( می تواند به ساده احترام و ادب متقابل

 ناهنجاری های اجتماعی میان یک گروه، منتهی شود.

زیرا نظم اجتماعی، نمی تواند فقط از بالا تحمیل شود، بلکه 

 باید در تعاملات روزمرّه مردم، تولید و بازتولید شود.

این جامعه شناس، دیدگاه های خود را در این زمینه، در کتاب 

 (Studies in Ethnomethodology) "ی قومیمطالعات روش شناس "

 توضیح می دهد. 

جامعه خود، با رفتارهای ساده  در حقیقت، مردمان در

 ، به شکل دهی ساختار جامعه می پردازند.خویش

ی کنند، چگونه س مانند اینکه چگونه سلام و احوالپر  یرفتارهای

ا و امثال این رفتاره، گفتگو کنند، چگونه یکدیگر را درک کنند

 در جامعه می باشند.و ثبات شیوه های تولید نظم در حقیقت 
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بنا بر این، سلام و درود، یک روش عملی برای شروع تعامل 

ر برای ایجاد نظم، ثبات و معنا در 
ّ
مثبت است، و یک ابزار مؤث

 جامعه.

 دیدگاه علوم مغز و اعصاب

سلام و احترام متقابل از دیدگاه علوم اعصاب، آثار زیستی 

مانند  مندی را در بر دارد. زیرا تعاملات مثبت اجتماعیارزش

، سلام و احوالپرس ی صمیمانه، احترام متقابل، و تأیید یکدیگر

 را فعال می سازند. (Reward system) پاداش مغز سامانه

احترام متقابل، ابراز صمیمیّت  و تحیّت کلامی، موجب افزایش 

به  (Dopamine)" ندوپاميآزاد سازی هورمون های مفید مانند "

می گردد و  (Neurotransmitter)عنوان یک انتقال دهنده عصبی 

 حسّ همدلی و اعتماد را تقویت می کند.
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 توسين اکس یتعاملات اجتماعی یادشده، هورمون همچنین، 

(Oxytocin)  پوتالَموسیهرا که توسط (Hypothalamus ) ترشح 

، قویت محبّتمی شود، افزایش می دهد. این امر نیز، موجب ت

 و روابط انسانی می گردد. همدلی

علاوه بر این، تعاملات صمیمانه اجتماعی مانند تحیّت کلامی، 

می شود و از  (Cortisol) کورتيزولباعث کاهش هورمون زیانبار 

لقی را کاهش 
ُ
این رهگذر، استرس، افسردگی، و اختلال های خ

 می دهد.

 دیدگاه اقتصاد رفتاری 

انش، هنجارهای اجتماعی )مانند احترام از نقطه نظر این د

را کاهش می دهد و  مبادله های اقتصادیمتقابل(، هزینه های 

می گردد. از اینرو،  همکاری های پایدارموجب شکل گیری 
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سازوکارهای ابراز احترام و جلب اعتماد، برای مدیریّت منابع 

 مشترک، امری ضروری و حیاتی می باشد.

 لینور اوسترومنظریه اِ 

به  (Arizona)" زونایآر نظریه پرداز اقتصاد سیاس ی از دانشگاه "

، در کتاب خود با عنوان (Elinor Ostrom) اوستروم  الینور نام 

، بر این نکته (Governing the Commons)" اداره منابع عمومی"

"، در تراژدی منابع مشترکتأکید می کند که بر خلاف نظریّه "

ری وجود داشته صورتی که هنجارهای اجتماعی 
ّ
شایسته و مؤث

 باشند، امکان همکاری پایدار، میسّر خواهد شد.

م  ،زیرا افراد جامعه
ّ
این توانایی را دارند که بدون دخالت و تحک

دولت ها، از رهگذر اعتمادسازی و فعال کردن هنجارهای 

مشترک و احساس عدالت، با یکدیگر  تعامل سازنده و 

 همکاری پایدار داشته باشند.
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روشن است که در این چارچوب، تحیّت کلامی، آغازگر ارتباط 

مثبت و کاهش دهنده فاصله اجتماعی است، و تعامل 

 محترمانه، موجب ایجاد اعتماد متقابل می گردد.

 دیدگاه داگا س نورث

اقتصاد دان برجسته و برنده جایزه نوبل اقتصادی به نام 

خود با   کتاب معروفدر  (Douglass North) داگا س نورث

 ,Institutions)       "نهادها، تغیير نهادی و عملکرد اقتصادی" عنوان 

Institutional Change and Economic Performance ،) با تشریح مفهو

به تبیین قواعد بازی در جامعه، شامل  ،(Institutions) "نهادها"

 قواعد و قوانین رسمی، و هنجارهای غیر رسمی می پردازد.

ادها را به دو بخش: رسمی و غیر رسمی تقسیم می کند. وی، نه

نهادهای رسمی، شامل قوانین جاری، قراردادها و امثال آنها  
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می شوند. اما نهادهای غیر رسمی، عبارتند از هنجارها،      

ت ها، اخلاق، و احترام و اعتمادسازی متقابل.
ّ
 سن

ز وی، بر اهمیّت تأثیر گذاری نهادهای غیر رسمی، بیش ا

امری  ،قوانین، تأکید می کند. زیرا اجرای مقرّرات و قوانین

تحقق هنجارها، به راحتی و به  در حالی کهپرهزینه می باشد، 

   صورت خودکار، نحوه رفتارهای متقابل را تعیین و تنظیم    

 می کند.

،  (Transaction Cost) هزینه مبادله این امر موجب می گردد تا

حاکم  در آن ام متقابل و اعتمادسازی در جامعه ای که احتر 

 .و سطح همکاری، بالا رود کاهش یابدباشد، 

 نتیجه

بر اساس آنچه بیان شد معلوم می گردد که تحیّت کلامی و 

احترام متقابل، موجب ایجاد اعتماد و کاهش استرس              
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می گردد؛ نظم و انضباط اجتماعی را حفظ می کند؛ سیستم 

عال می سازد؛ و هزینه های مبادلات اقتصادی پاداش مغز را ف

   را کاهش می دهد؛ و موجب اعتلای سطح همدلی و همکاری 

 می شود.در جامعه 
 

به منظور همانند برخی از ادیان دیگر، از اینرو در آئین اسلام، 

نس و الفت بیشتر میان مسلمانان، بر سلام کردن به 
ُ
ایجاد ا

 یکدیگر، تأکید شده است.

 "، چنین می خوانیم:نور از سوره " 24ن مثال، در آیه به عنوا

 ِ
نْ عِندِ اللَّه ِ

 م 
ً
ة حِيه

َ
مْ ت

ُ
سِك

ُ
نف

َ
ىٰ أ

َ
مُوا عَل ِ

 
سَل

َ
ا ف

ً
م بُيُوت

ُ
ت
ْ
ل
َ
ا دَخ

َ
إِذ

َ
ف

 
ً
بَة ِ

ي 
َ
 ط

ً
ة
َ
 .مُبَارَك

یعنی: "پس هرگاه به خانه ای وارد شدید، بر یکدیگر سلام 

 خدا". کنید، به عنوان تحیّت مبارک و پاکیزه از جانب
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خدای بزرگ در قرآن مجید، به پیامبر گرامی اسلام به عنوان 

 الگوی مسلمانان فرمان می دهد تا به مؤمنان سلام کند:

مْ  
ُ
يْك

َ
مٌ عَل

َ
لْ سَا 

ُ
ق
َ
ا ف

َ
 بِآيَاتِن

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ذِينَ يُؤ

ه
ا جَاءَكَ ال

َ
     .وَإِذ

 (00آیه  انعام،سوره )   

دارند به نزد تو آمدند، یعنی: "هرگاه آنانکه به آیات ما ایمان 

 بگو: سلام بر شما".

از دیدگاه دین مبین اسلام، سلام کردن، مستحب است، اما 

 پاسخ دادن مناسب به سلام، امری فرض و واجب می باشد.

"، پیامبر گرامی الکافیاز اینرو، بر اساس حدیثی در کتاب "

 اسلام )ص( چنین می فرماید:

 ."السا م تطوع والرد فريضة"

"سلام کردن، یک امر اختیاری پسندیده است؛ و جواب : يعنی

 سلام دادن، امری واجب و فریضه می باشد".
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علاوه بر این، همانگونه که در توضیح آیات مورد بحث بیان 

شد، شایسته است که پاسخ سلام، بهتر و زیباتر از سلام کس ی 

 باشد که به ما درود می فرستد.

" از تفسير صافی" و "ر  الْنثور الداز اینرو، چنانکه در کتاب "

رسول خدا )ص( روایت کرده است، مردی به آن حضرت گفت: 

 "السلام علیک".

 ".وعليك السلام ورحمة اللهآن حضرت در پاسخ او فرمود: "

 ".السلام عليك ورحمة اللهشخص دیگری به پیامبر گفت: "

وعليك السلام ورحمة الله آن حضرت در جواب او فرمود: "

 .هوبركات

 

***** 
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 ترجمه
 

که مؤمنی را به قتل برساند، مگر از روی  نرسدرا  هیچ مؤمنی"

و غیر  خطااز روی کس مؤمنی را و هر  ؛ و غیر عمد خطا

بهای  مؤمنی را آزاد کند و خون  ۀ، پس باید بردبکشد عامدانه

خانواده او از که  بپردازد، مگر آن او  کشته را به خانواده

باشد که با شما دشمنند و او  گروهیاگر از و  .بگذرند بها خون 

 یو اگر از قوم. برده مؤمن کیآزاد کردن  پسمؤمن باشد، 

    بها خون  ،عهد و پیمان وجود داردشما و آنها  انیباشد که م

اگر  و .شود یبرده آزاد م کیو  شود یاش پرداخت م به خانواده

اشت، پس دو ماه پیاپی روزه بگیرد، این امر،      توان آن را ند

توبه ای از جانب خداوند است. و خداوند، همواره دانا و 

 حکیم بوده است.
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و هرکس مؤمنی را به صورت عمدی بکشد، پس کیفر او دوزخ 

است، در حالی که در آن جاودانه خواهد ماند، و خداوند از او 

ساخته و کیفری  خشمگین شده و او را از رحمت خود دور 

 بزرگ برای او آماده کرده است.

ای کسانی که ایمان آورده اید! هرگاه در راه خدا رهسپار 

شدید، پس به تحقیق و بررس ی بپردازید و به آنانکه به شما 

پیشنهاد آشتی دادند نگویید تو مؤمن نیستی، به این منظور که 

وانی در نزد غنائم ناپایدار دنیا را بدست آورید. غنیمت های فرا

خداوند است. شما نیز پیش از این، اینچنین بودید، پس 

خداوند شما را مورد امتنان قرار داد. پس بررس ی کنید. همانا 

 خدا همواره نسبت به آنچه انجام می دهید، آگاه است".
 

 توضیح
 

 تأکید   بر حرمت قتل عمد، از مجموعه آیات یادشده،  33آیه 
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دیگر، جنایت است، و ایمان فرد  می کند. زیرا کشتن انسان

بنا بر این، هیچ مؤمن، او را از ارتکاب جنایت ها باز می دارد. 

مؤمنی را نسزد که از روی عمد و اختیار، جان فرد دیگری را 

تباه کند. اما در قتل غیر عمد  که از آن به عنوان "خطا" تعبیر 

شده است )مانند آنچه در تصادفات به وقوع می پیوندد(، 

قصد کشتن و ارتکاب جرم وجود ندارد و از اینرو، منافی با 

اولیاء دم،  " بهدیهایمان نیست، گرچه در عین حال، پرداخت "

توسط عامل قتل به عنوان مجازات او،  و آزاد کردن "برده"

 .استواجب 

در ادامه آیه مذکور، به این نکته اشاره شده که اگر فرد 

، مسلمان باشد ولی شدهکه به صورت غیر عمد کشته  مقتول 

به که در حال جنگ با مسلمانان  هستندقوم او از کفّار حربی 

، در چنین حالتی، پرداخت دیه مقتول به قوم او سر می برند

واجب نیست. زیرا پرداخت مبالغ مالی به عنوان دیه، موجب 
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شود که در حال کشتن مسلمانان تقویت کافران حربی می 

اد کردن یک برده توسط عامل قتل . اما در هرحال، آز هستند

غیر عمد، به عنوان مجازات او، امری واجب است و از گردن 

   نمی شود. وی ساقط 

حکم دیگری که در آیه یادشده آمده این است که اگر مقتولی 

که به صورت خطا و غیر عامدانه کشته شده مسلمان باشد، 

مسلمانان و قوم او از کفّار غیر حربی باشند که میان آنان و 

عهد و پیمان صلح وجود دارد؛ در این حالت، پرداخت دیه به 

واجب است، و  ،عامل قتل غیر عمد توسطقوم فرد مقتول 

توسط عامل قتل،  آزاد کردن یک برده در راه خدا همچنین

 .فرض است

در پایان آیه مذکور، به این حکم شرعی نیز اشاره شده است 

مالی لازم را برای خرید یک عامل قتل غیر عمد، قدرت که اگر 

به مدّت دو ماه  به جای آن، برده و آزاد کردن او ندارد، باید
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پیاپی روزه بگیرد تا مجازاتی برای او باشد و موجب پذیرش توبه 

 او گردد.

 

به صورت شدیدتر، بر حرمت قتل عمد، تأکیده نموده ، 32آیه 

خشم  و استحقاق و کیفر آن را جاودانه ماندن در آتش دوزخ،

 دانسته است. خداوند و عذابی بزرگ

 

با هر  به مسلمانان فرمان می دهد تا قبل از آغاز نبرد، 30آیه 

، به خوبی تحقیق کنند. تأکید این فرمان آن گروه، در باره قوم

بدین جهت است که ساکنان جزیرة العرب قبل از اسلام، در 

د و از این تلاش بودند تا با اقوام دیگر به جنگ و نبرد بپردازن

طریق، به غنائم جنگی دست یابند. این روش برای بسیاری از          

گروه های بادیه نشین، وسیله ای برای درآمدزایی و کسب 

بررس ی لازم، و فقط تحقیق و اموال بیشتر بود. از اینرو، بدون 
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اقوام دیگر، با یک بهانه واهی، آتش جنگ را می افروختند و به 

 هجوم می بردند.

قرآن مجید در آیه یادشده، از مؤمنان می خواهد تا این عادت 

پیشین را که در زمان جاهلیّت داشته اند، کنار بگذارند و پیش 

، با بررس ی لازم به این نتیجه برسند که آیا ی از شروع درگیر 

قومی که در برابر آن قرار می گیرند اهل صلح و سازش هستند 

د؟. و اینکه آیا آن گروه، یا در صدد جنگ و خونریزی می باشن

 ؟هستند خود را مسلمان می دانند یا کافر حربی

 از اینرو، چنین می فرماید:
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ای کسانی که ایمان آورده اید! هرگاه در راه خدا رهسپار یعنی: "

به تحقیق و بررس ی بپردازید و به آنانکه به شما  شدید، پس

تو مؤمن نیستی،  :نگوییدو سلام گفتند، پیشنهاد آشتی دادند 

      به این منظور که غنائم ناپایدار دنیا را بدست آورید. 

غنیمت های فراوانی در نزد خداوند است. شما نیز پیش از این، 

نان قرار داد. پس اینچنین بودید، پس خداوند شما را مورد امت

بررس ی کنید. همانا خدا همواره نسبت به آنچه انجام می دهید، 

 آگاه است".

ِ عبارت " مْ فِي سَبِيلِ اللَّه
ُ
رَبْت

َ
ا ض

َ
" بدین معناست که: هرگاه به إِذ

 منظور نبرد در راه خدا، رهسپار شدید.

مَ عبارت "
َ

مُ السها 
ُ
يْك

َ
ىٰ إِل

َ
ق
ْ
ل
َ
ح "، به دو صورت قابل توضیمَنْ أ

 است:

اینکه مقصود از "السلام" در اینجا، صلح و پیشنهاد  نحوه اول 

، اگر قومی از اقوام غیر بر مبنای این تفسیرآشتی باشد. 
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آشتی با مسلمانان را مطرح کرد، سپاه مسلمان، پیشنهاد 

مؤمن نیستید"، با مسلمان و اسلام نباید به بهانه اینکه "شما 

 آن گروه بجنگد.

منظور از "السلام" همان تحیّت اسلامی که اینکه  نحوه دوم

دلالت بر اعلام مسلمان بودن طرف مقابل می کند باشد. بر 

به سپاه مسلمان دیگر اساس این تفسیر، اگر قومی از اقوام 

سلام کرد، با توجه به اینکه اینگونه تحیّت اسلامی، به معنای 

 حدّ اقل به ظاهر، مسلمان هستند؛ در این است که آن گروه

نباید لشکر مسلمانان به بهانه اینکه "شما این صورت نیز، 

اظهارات آنان را مؤمن واقعی نیستید"، با آنان بستیزد. بلکه باید 

بپذیرند و از حمله به آنان،  مسلمانندظاهر  مبنی بر اینکه به

 خودداری نمایند.
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روشن است که این آیه شریفه، نبرد لشکریان اسلام را محدود 

می سازد و از حمله آنان به گروه های بی گناه،  و قانونمند

 پیشگیری می کند.

 شأن نزول

در باره شأن نزول این آیه، سخنان گونگونی در روایات اسلامی 

که در را معروف بیان شده است. در اینجا، یکی از روایات 

یکتاب "  ، از نظر شما می گذرانیم:" آمدهتفسير قم 

)ص( از جنگ خیبر بازگشتند،  "هنگامی که پیامبر گرامی اسلام

 یو "اسامة بن زید" را با گروهی از سپاه، به برخی از روستاها

" فرستادند، تا آنان را به اسلام فدکقوم يهود در منطقه "

" در یکی مرداس بن نهیکد؛ در آنجا مردی به نام "ندعوت کن

آن ناحیه حضور داشت و خاندان و اموال خود  یاز روستاها

     طقه کوهستانی قرار داده بود. هنگامی که من یک را در
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أشهد أن لا إله إلا به سوی او رفت، وی گفت:  بن زیداسامة 

باور نکرد که او  امة بن زيداس ا. اممحمدا رسول الله الله، وأنّ 

مسلمان واقعی است و او را به قتل رساند. هنگامی که به نزد 

و فرمود: آیا  پیامبر آمد، رسول خدا )ص( به او اعتراض کرد

  أن لا إله إلا الله، وأنّ فردی را کشتی که گفت: آشهد 
ً
 محمدا

 رسول الله؟ 

گفت: ای پیامبر خدا! او به ظاهر و برای اینکه کشته  اسامه

 نشود اظهار اسلام کرد.

پیامبر فرمود: تو نمی توانی آنچه در قلب او هست را کشف 

آنچه را در قلب او کنی. نه آنچه را به زبان گفت پذیرفتی، و نه 

 بود دانستی... !".
 

از سخنان پیامبر گرامی به خوبی روشن می گردد که اگر فردی 

گرچه به ظاهر، ادّعای مسلمانی کرد، باید از او پذیرفته شود 
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و ستیز با او و یا کشتن او حرام و مستوجب عقاب در دنیا و 

 آخرت است.
 

 حقوقیبحث 

 حقوق  از دیدگاه علم قتل خطا و قتل عمد

 

از نظر دانش حقوق کیفری، "قصد" یا "تقصیر"، به عنوان 

"، خطا" و قتل "عمدعنصر روانی، مبنای تشخیص قتل "

 قلمداد می گردد.

 تعریف قتل عمد

، قتل عمد عبارت است از کشتن با قصد آنچه بیان شدبنابر 

 کشنده است و  ،سلب حیات
ً
یا کشتن با انجام عملی که نوعا

  ی شود.موجب سلب حیات م
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 زیرا در هردو حالت مذکور، قصد مجرمانه و عنصر روانی جرم

(Mens Rea ).وجود دارد 

"، در سیستم های حقوقی غربی مانند  Mens Rea عنصر روانی "

که در کشورهایی چون انگلستان،  (Common Law) "قانون عرفی"

که در  (Civil Law)" حقوق مدنیآمریکا و کانادا جریان دارد، و "

ورهایی مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا رواج دارد، به منظور کش

. گرچه تفاوت های می گیردتشخیص قتل عمد، مدّ نظر قرار 

 تشخیص جرم، وجود دارد. نحوه در آندو نظامجزئی میان 

 

عبارت است از ارتکاب  ،، قتل عمدنیز در نظام حقوق اسلامی

قتل با  ،و همچنین ؛قتل با قصد کشتن یک فرد یا یک جمع

 موجب کشته شدن یک فرد یا یک جمع می شود.
ً
 عملی که نوعا

در برخی از نظام های حقوقی اسلامی، تفاصیل بیشتری برای 

 تشخیص قتل عمد، بیان شده است.
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 کیفر قتل عمد

مجازات قتل عمد در سیستم های حقوقی کشورهای مختلف، 

 متفاوت است. 

و اکثریت کشورهای  مانند استرالیا ، کانادا ،در کشورهایی 

 "حبس ابد"که مجازات اعدام لغو گردیده است،  اروپایی 

(Life Imprisonment ،به عنوان کیفر قتل عمد 
ً
قلمداد (، نوعا

 . می شود

البته قوانین این دسته از کشورها، با یکدیگر تفاوت هایی 

 دارند. 

 ، مجازات مانند کانادا و امثال آن در برخی از این کشورها

، به صورت مشروط در نظر گرفته می شود و بنا "ابد حبس"

 
ً
سال( به  30تا  40بر تشخیص قاض ی، حدّ اقلی از زمان )مثلا

عنوان زمان پایه اعلام می شود و پس از آن، تحت شرایطی 

خاص و بر اساس نظر قاض ی و در چارچوب قوانین، بقیه 
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، (parole)سنوات زندان می تواند لغو شود و آزدای مشروط 

 حاصل گردد.

، مانند بعض ی از ایالت های استرالیا در برخی دیگر از کشورها

، به صورت قطعی و غیر مشروط، اجرا می شود و حبس ابد

 قاتل، تا پایان عمر خود، در زندان باقی می ماند.

، و امثال آن مانند نروژ نیز در بعض ی از کشورهای اروپایی

ه اند و مدّت زمان " را از مجازات ها برداشتحبس ابدعنوان "

 حبس را برای مجرمان، به صورت مشخص، تعیین می کنند.

 

، ایران، ژاپن ، چین ، سنگاپور مانند اما در کشورهایی 

که مجازات  و بعض ی از ایالت های آمریکا مصرعربستان، 

 ، کیفر قتل عمد، می تواند اعدام باشد.نشده استاعدام لغو 

شده در کشورهای البتّه، شدّت و ضعف اجرای حکم یاد

 گوناگون، متفاوت است.
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همچنین، مجازات قتل عمد، در برخی از کشورهای اسلامی، به 

  حق  خصوص ی" انجامی می شود که به عنوان قصاصعنوان "

"اولیاء دم" محسوب می شود، نه به عنوان مجازات عامّ و برای 

د ثابت دولتی. بنا بر این، اولیاء دم می توانند از حق خود بگذرن

و در این صورت، مجازات اعدام لغو می شود و به جای آن، 

" در نظر گرفته می شود که فرد دیهمجازات مالی به عنوان "

 مجرم، باید به اولیاء دم بپردازد.

اما در بعض ی از کشورهای دیگر، اعدام قاتل عمدی، به 

 شناخته می شود. حکومتعمومی حق  عنوان 

 تعریف قتل خطا

ا "خطا"، عبارت است از کاری که بدون قصد قتل "غیر عمد" ی

 موجب کشته شدن می شود،  رفتاری کشتن، و بدون 
ً
که نوعا

 منجر به قتل گردد. 
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همچنین، قتلی که بر اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی و یا عدم 

مراعات قوانین جاری و بدون آگاهی قبلی از نتایج آنها رخ دهد 

ورت می گیرد(، قتل )مانند آنچه در تصادفات غیر عمدی ص

 خطا محسوب می شود.

، اگر سیستم های حقوقی مثل نظام حقوقی ایراندر برخی از 

قصد قتل نباشد، ولی قصد فعل زیانبار باشد، قتلی که به 

 " محسوب می شود.شبه عمدوقوع می پیوندد، به عنوان قتل "
 

( Common Law) قانون عمومیاما در نظام های حقوقی مبتنی بر 

کشورهایی مانند انگلستان و کانادا جریان دارد، قتل غیر  که در

 می باشد: قسمعمد، شامل دو 
 

. در (Voluntary Manslaughter) قتل غير عمد ارادی اول: قسم

است، ولی بدون عناد  وجود داشتهاین نوع جنایت، قصد قتل 

. مثل این که یک فرد در شرایط بوده است (Maliceو نفرت )
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مانند مشاهده خیانت همسر، در یک  وی تحریک عاطفی ق

، کشنده لحظه از حالت طبیعی خارج شود و با ضربه ای

گرچه مجازات این نوع از قتل هم سنگین  موجب قتل شود.

است، ولی کمتر از کیفر قتل عمدی است که با پیش اندیش ی و 

 سوء نیّت کامل در حالت عادّی، به وقوع پیوسته است. 
 

. (Involuntary Manslaughter) د غير ارادیقتل غير عم قسم دوم:

این نوع از قتل غیر عمد، بر اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی و یا 

ارتکاب رفتاری غیر قانونی، ولی بدون قصد کشتن، صورت     

می پذیرد. همانند کشته شدن افراد در تصادفات بر اثر 

رانندگی خطرناک، یا غفلت فاحش و عدم توجه کافی در 

داری از کودکان و امثال آن که تعمّد جنایت و قصد نگاه

 ارتکاب قتل، وجود نداشته است.

، بر اساس تشخیص سطح تقصیر قتل هامجازات این گونه 

 فرد خاطی و در چارچوب مقرّرات هر کشور، تعیین می گردد.



214 

 

 

که در کشورهایی ( Civil Law)" حقوق مدنیدر نظام های "

ارد، قتل خطا و غیر عمد مانند فرانسه و آلمان جریان د

(homicide involontaire عبارت است از ایجاد مرگ از طریق )

غفلت، بی احتیاطی، بی پروایی، و عدم رعایت قوانین و مقرّرات 

 ایمنی.

مجازات این نوع از قتل، زندانی شدن است که بر اساس سطح 

تقصیر فرد خاطی و در چارچوب مقرّرات کشورها، تعیین       

 دد.می گر 
 

اما در برخی از کشورهای مسلمان مانند ایران، مجازات قتل 

 غیر عمد، به دو بخش تقسیم می شود:
 

  الف. مجازات قتل شبه عمد
 

به  کیفر قتل خطای شبه عمد که قصد فعل )مثل ضربه زدن

( وجود داشته ولی قصد قتل در میان نبوده و شخص معیّن
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 کشنده نبوده است؛ ع
ً
بارت است از فعل مذکور هم نوعا

، به علاوه حبس توسط فرد خاطی به اولیاء دم "دیهپرداخت "

 می گردد. توسط دادگاه و نظام قضایی تعیینکه  تعزیری 
 

 قتل خطای محضمجازات ب. 
 

وجود و کشتن که قصد قتل آن است قتل خطای محض 

به شخص  قصد فعل )مثل ضربه زدنهمچنین، داشته و ن

 هم و وقوع قتل ،هم وجود نداشته (مورد اصابت
ً
، کاملا

تصادفی و بدون تقصیر بوده است. مثل اینکه فردی در حال تیر 

، ولی یک فرد به صورت باشدهدف نصب شده یک اندازی به 

و مورد اصابت قرار  بیایدغیر منتظره و ناگهانی به صحنه 

توسط  دیه. کیفر این قتل خطا و غیر عمد، پرداخت بگیرد

 ی باشد. " به اولیاء دم معاقله"
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ر ، به معنای خویشاوندانعاقله
ّ
عامل قتل غیر عمد  مذک

تفاصیل حکم مذکور، در کتاب های حقوق و فقه، . است

 تبیین شده است.

 

***** 
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 ٤٤٤تا  ‎٣٧آیه –سوره نساء 
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ً
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 ترجمه
 

از مبارزه در راه  - بدون اینکه زیان دیده باشند -مؤمنانی که "

، با مبارزانی که با مال و جان خود در راه باز می نشینندخدا 

، برابر نیستند. خداوند، مبارزانی را که با مال و می جنگندخدا 

ود می جنگند، بر بازنشستگان از نبرد، برتری بخشیده جان خ

خدا به هر کدام، وعده خوبی داده است و مجاهدان را  است.

 داده است.و برتری بر نشستگان، با پاداش ی بزرگ، فضیلت 

رتبه هایی از جانب اوست، و پاداش و رحمتی، و خداوند 

 همواره آمرزنده و مهربان بوده است.
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گان جان آنان را گرفته اند در حالی که همانا! آنانکه فرشت

به آنان می گویند: در چه  ؛نسبت به خودشان ستم کرده اند

حال بودید؟ می گویند: ما در سرزمین خود، مورد استضعاف و 

بود تا ستم قرار داشتیم. می گویند: آیا سرزمین خدا گسترده ن

جایگاه آنان دوزخ است که  . به جای دیگر مهاجرت کنید؟

 انجامی است.بدسر 

مگر آن دسته از مستضعفان و ستم دیدگان از زنان و مردان و 

فرزندان که چاره ای نداشتند و نمی توانستند راه به جایی 

 ببرند.

باشد که خداوند، آنان را ببخشد و خدا همواره بخشنده و 

 آمرزنده بوده است.

جایگاه های متنوّعی را در و هرکه در راه خدا مهاجرت کند، 

نائل می شود. و آنکه به  گشایشن می یابد و به وسعت و زمی

سپس از خانه بیرون رود،  و پیامبر عنوان مهاجر به سوی خدا
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مرگ او فرا برسد، همانا پاداش او بر خداوند است، و خدا 

 همواره آمرزنده و مهربان بوده است".
 

 توضیح
 

 از آیات مورد بحث، مؤمنان را به سه گروه 32و  30 های آیه

 د:نتقسیم  می کن

در راستای اهداف الهی و مجاهدان در راه خدا که  گروه اول:

 از مال و جان خود می گذرند.ترویج دین خدا، 
 

مسلمانانی که از عزم و اراده لازم برای حضور در  گروه دوم:

میدان نبرد با ستمگران برخوردار نیستند و به خاطر ترس از 

بدون هیچ  نشینند وآسیب دیدن، در خانه های خود می 

            دعوت به حضور در میادین مبارزه را ناشنیده  عذری،

 می گیرند. 
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ری، فلج مسلمانانی که بنا بر دلائلی مانند بیما گروه سوم:

بودن، ضعف ناش ی از پیری و امثال آنها، از حضور در میادین 

 نبرد با مهاجمان و ستمگران، معذور هستند.
 

رت شفاف و روشن، گروه مبارزان در راه قرآن مجید، به صو 

خدا را نسبت به گروه ضعیف الاراداه و ترسو که از حضور در 

صحنه مبارزه خودداری می کنند، برتری بخشیده است و به 

 آنان، وعده اجر و پاداش ی بزرگ، داده است.
 

به خاطر ضعف جسمانی و عذر اما وضعیّت گروه سوم که 

، و معذور هستندناتوان  ،جنگاز حضور در میادین موجّه، 

 تابع نیّت آنان است.
 

، به آن گروه از مسلمانان اشاره می کند که به دلیل  36آیه 

، نمی توانند و دیار خود محیطدر شرایط ظالمانه و خفقان آور 

را انجام دهند و از حق و حقیقت پیروی  خویشوظایف دینی 
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ناروا ن شرایط و با هما دیارکنند، اما در عین حال، در همان 

 باقی می مانند. 

قرآن مجید در باره این گروه، بر این حقیقت تأکید می کند که 

پس از مرگ آنان، فرشتگان الهی، به آنان اعتراض می کنند که 

 بر خلاف حق و حقیقت بوده است؟رفتار شما  چرا اعمال و

آنان در پاسخ می گویند: ما در مکان و شرایطی بودیم که به 

ط ستدلیل تس
ّ
اسلامی  مگران بر جامعه، قدرت انجام وظایفل

 . را نداشتیمو الهی 

 آنان فکر می کنند که این امر، یک عذر موجّه است.

اما فرشتگان الهی به آنها می گویند: شما می توانستید با 

مهاجرت به سرزمین های دیگر، شرایط حاکم بر خود را تغییر 

 ه عمل بپوشانید. دهید و به مسئولیّت ها دینی خود جامع

 از اینرو، قرآن کریم، این گروه را مستوجب دوزخ می داند.
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مستضعفان ، یک دسته از مردم را از گروه 33و  39 های آیه

مقصّری که مهاجرت نکرده اند، مستثنی می داند، و آنها 

ناتوانی و یا محصور بود، فاقد عبارتند از کسانی که به دلیل 

ای جز ماندن در آن محیط ناروا و  قدرت مهاجرت بوده و چاره

این دسته از افراد، مورد عفو و بخشش  نداشته اند. هظالمان

 الهی قرار می گیرند
 

، به اهمیّت مهاجرت مؤمنان به خاطر انجام وظایف 444آیه 

الهی اشاره می کند و آن را موجب گشایش در حیات و بدست 

 می داند. بر اساس حق و حقیقت آوردن آزادی عمل 

در ادامه، به مهاجران نوید می دهد که در مسیر کوچ این آیه 

عمل به دستورات خدا و پیامبر، اگر  در راستایآزادیخواهانه 

شایسته  یبرسد، خداوند بزرگ، اجر و پاداش فرا  ایشانمرگ 

 . عطا خواهد فرمود آنانبه 
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 بحث علمی

ن ها  نقش شجاعت و اراده قوی در تعالی تمد 

 

آیات فوق بیان شد، خداوند بزرگ، مبارزان  همانگونه که در

شجاع و دلاوران در میدان مبارزه را بر افراد ترسو و      

 ضعیف الاراده، ترجیح داده و آنان را برتری بخشیده است.

دلیل این امر، نقش بی بدیلی است که شجاعت و دلاوری، در 

 تعالی فرد و جامعه، و بنیانگذاری تمدّن بشری ایفا می کند.

، و اجتماعیارزشمند را در سه سطح: فردی،  ویژگینقش این 

 .مورد بررس ی قرار دادتمدّنی می توان 

 سطح فردی

فردی، یکی از فضائل اخلاقی  بُعد شجاعت و اراده نیرومند در

به  است که حدّ وسط در میان "تهوّر" و "خوف" قرار دارد و
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فراد عنوان شرط پایداری در راه خیر، قلمداد می گردد. ا

شجاع و مبارز، در برابر فشارهای اجتماعی و پیشامدهای 

خطرناک، مقاومت می کنند و موجب پیشبرد اهداف والای 

 جامعه خود می شوند.

ر : توضیح ه عامله، به معنای افراط در استفاده از تهو   قو 

، حالت تفریط در آن می باشد. بنا بر جُبنیا  خوفاست، و 

له به صورت متعادل که نه افراط این، به کار بردن قوّن عام

 نامیده می شود. شجاعت باشد و نه تفریط، به عنوان
 

 سطح اجتماعی

شجاعت و اراده نیرومند در بعد اجتماعی، به عنوان یکی از 

سرمایه های اجتماعی و از جمله عوامل پایداری جامعه 

 محسوب می شود. 
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 رثدیدگاه داک وُ 

روانشناس ی در استاد   های پژوهشدر زمینه نقش اراده پایدار، 

،  (Angela Duckworth) وُرث آنجا  داکبه نام  پنسیلوانیادانشگاه 

که رستگاری پایدار و موفقیّت بلند  می کندبر این نکته تأکید 

مدّت، بیش از آنکه به استعداد افراد وابسته باشد، به اراده 

 و پشتکار هدفمند بستگی دارد. نیرومند

( عزم نيرومند و سخت کوش ی" )Gritه عنوان "ویژگی را بوی، این 

معرفی کرده و کتابی را با همین عنوان، به رشته تحریر درآورده 

 است.

بنا بر این، اراده قوی و پایدار، سرمایه بزرگی در مقیاس فردی 

و اجتماعی است و به عنوان موتور محرّک پیشرفت و تعالی    

نیرومند و دلاوری،  اراده. زیرا قلمداد می گرددفرد و جامعه 

مانند  اقتدار فرد و جامعه را در برابر سختی هامقاومت و 

 جنگ ها، افزایش می دهد. وبحران ها 
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در حالی که واداده بودن و سستی اراده و یا ترس از اقدام، 

 عوامل شکست و عقب افتادگی برای فرد و جامعه می باشند.

نی  سطح تمد 

، به عنوان نقطه عطف دارپایدر بُعد تمدّنی، شجاعت و عزم 

 می رود.و عامل گذار، به شمار 
 

شجاعت فردی رهبران، و دلاوری و اراده نیرومند جمعی 

مردمان، از جمله عواملی هستند که موجب بنیانگذاری، 

  بازسازی و تعالی تمدّن ها بوده اند.

ها  ها در پاسخ به چالش تمدن  –به گفته فلاسفه تاریخ  –زیرا 

. همچنانکه تمدّن ها در آسایشرفاه و ، نه در کنند رشد می

رهبران و جامعه، به سوی فروپاش ی  زدگی رفاه صورت وادادگی و

 سوق داده می شوند.



228 

 

 

که به  عصبی ت" در کتاب "المقدّمه"، ابن خلدون از دیدگاه "

معنای تماسک جمعی همراه با دلاوری و اراده نیرومند است، 

حسّ فداکاری، ایش افز ، تقویت اقتدار اجتماعیموجب 

 قوم، می باشد.یک تاب آوری گسترش اراده جمعی و نیرومندی 

 تحققبا  ،پیدایش حکومت هاپیروزی در جهت از اینرو، 

به وقوع            ،" در نسل اول حاکمان و پیروان آنانعصبی ت"

به  عصبیتگذشت زمان، و همگام با تضعیف ، و با می پیوندد

، فراهم ها ه تنزل و فروپاش ی حکومت، زمینمعنایی که بیان شد

 می گردد.
 

، در صورت ارائه پاسخ متمدّنانه به  آرنولد توینبیاز نقطه نظر 

 چالش های تمدّنی، رشد و استمرار تمدّن ها تضمین می گردد.

 ،، شجاعت، اراده نیرومندمناسب لازمه واکنش تمدّنی

متناسب با  ،نهادهاهوشمندی سیاس ی و اصلاح ساختاری 

 ست.تضیات زمان و مکان و شرایط امق
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در کنار عوامل دیگر، با این بیان، نقش شجاعت و اراده قوی 

 و رشد تمدّن ها، روشن می گردد. ،در پیدایش، دوام

  

، ترسویی و ضعف اراده، نقش بارزی در تنزّل و زوال 
ً
متقابلا

  ایفا می کنند.تمدّن ها

 به صورت  مشروح، تبیین کر 
ً
دیم که ترس و این نکته را قبلا

خودباختگی، به ناتوانی روانی در واکنش صحیح و پاسخ گویی 

قانه تمدّن ها در برابر بحران ها منتهی می شود.
ّ

زیرا  خلا

در کتاب ( Michel Foucault) میشل فوکوتئوری همانگونه که در 

بیان گردیده  نیز (Discipline and Punish) "انضباط و تنبیه"

سلطه رون سازی شده، موجب ، ترس و ناامیدی داست

 دشمنان در تهاجم های کوبنده خود می شود.

 

***** 
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 ٤٤٢تا  ٤٤٤ آیه –سوره نساء 
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 ُ  . ﴾٤٤٢﴿‎ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّه
 

 ترجمه
 

در زمین سفر کردید، پس گناهی بر شما نیست که "و هرگاه 

اگر بیم دارید که کافران فتنه کنند و شما  ،نماز را کوتاه کنید

 . همانا کافران، همواره دشمن آشکار شما بوده اند.را بیازارند

د گروهی از به اقامه نماز برخاستی، بای مردمپس هرگاه در میان 

آنان همراه تو بایستند، و اسلحه خود را برگیرند، و هنگامی که 

به سجده روند آنها در پشت سر شما قرار گیرند، و گروه 

دیگری که نماز نخوانده اند بیایند و نماز را با تو بجا آوردند و 

باید مواظب باشند و اسلحه خود را برگیرند. کسانی که کفر 

رند که شما از جنگ افزاها و کالاهای ورزیده اند، دوست دا
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خود غافل شوید و آنان یکباره بر شما هجوم آورند. و اگر به 

زحمت هستید و یا بیمار هستید، گناهی بر شما خاطر باران در 

نیست که جنگ افزارهای خود را بگذارید و در عین حال، 

مواظب باشید. خداوند برای کافران، کیفری خوارکننده فراهم 

 است. کرده

هرگاه نماز را بجا آوردید، خداوند را در حالت ایستاده، نشسته 

و بر پهلوآرمیده یاد کنید. هنگامی که اطمینان یافتید، پس نماز 

را به پا دارید، همانا نماز، به صورت زمان بندی شده، بر 

 مؤمنان مقرّر گردیده است.

ل       ی را تحمّ دپیگرد آن گروه، سستی نکنید. اگر شما در و در 

می کنید، همانا آنها نیز مانند شما، درد می کشند، در حالی که 

شما از پیشگاه خداوند چیزی را امید دارید که آنها امید ندارند. 

 و خداوند همواره دانا و حکیم بوده است".
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 توضیح
 

از مجموعه آیات مورد بحث، احکام نماز  443و  444آیه های 

را  نماز خوفه طور عام، و شکسته )قصر( را برای مسافر ب

برای مبارزان در میدان جنگ با کفّار به نحو خاص، تبیین     

 می کنند.

 نماز مسافر

مسافر با شرایط ذیل ،  بايد  دو برای نمازهای چهار رکعتی 

 جا آورده شود : ركعتی  به

 نباشد. کیلومتر( 00)شرعی  سفر او کمتر از هشت فرسخ .4

 را داشته باشد. از آغاز سفر، قصد هشت فرسخ .3

 در بین راه ، از قصد خود منصرف نشود. .2
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قبل از طی کردن هشت فرسخ، به وطن خود یا جایی که  .0

 در حکم وطن اوست نگذرد.

 سفر او برای کار حرام نباشد. .0

 از صحرا نشینانی که همواره در بیابانها می گردند نباشد. .2

 شغل او مسافرت نباشد. .6

ص رسیده باشد. .9
ّ
 به حدّ ترخ

 کتاب های فقهی بیان گردیده است.این احکام، در  تفاصیل
 

در اینجا ممکن است سؤالی به ذهن بیاید و آن اینکه چرا در 

" )به معنای: گناه یا حرجی لَجناحآیه مورد بحث، از کلمه "

نیست( استفاده شده است؟ در حالی که شکسته شدن نماز و 

ی در تبدیل شدن نمازهای چهار رکعتی به نماز های دو رکعت

 فقه اسلامی واجب است.

ت رسول خدا )ص( 
ّ
پاسخ این پرسش این است که بر مبنای سن

نماز چهار رکعتی باید در حال سفر شرعی، قصر شود و به 
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صورت نماز دو رکعتی خوانده شود. این امر، یک فریضه است. 

اما کلمه "لاجناح" در آیه مورد اشاره، دلالت بر "جواز" و عدم 

بلکه به این دلیل آمده است که برخی از مردم وجوب نمی کند، 

فکر می کردند اگر نماز چهار رکعتی نصف شود، این امر 

و پاداش  ثوابموجب گناه و معصیت و یا حدّ اقل کمتر شدن 

آن خواهد بود. کلمه مذکور، این گمان باطل را از میان می برد 

و به مسلمانان اطمینان می دهد که شکسته شدن نماز، 

 گناه و یا کم شدن ثواب آن نمی گردد.موجب 
 

"، من لَیحضره الفقیهحدیث یادشده در زیر، که در کتاب "

( روایت ع) محمد باقرامام از حضرت  صدوق شیخ نوشته 

 شده است، این نکته را روشن می سازد: 

عن زرارة ومحمد بن مسلم. أنهما قالَ: قلنا لْبي جعفر )عليه "

لسفر؟ كيف هي وكم هي؟ فقال: إن الله السا م(: ما تقول في صا ة ا

فليس عليكم جناح أن  -عز وجل يقول: ﴿وإذا ضربتم في الْرض 
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تقصروا من الصا ة﴾ فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التام 

 .في الحضر

قالَ: قلنا: إنما قال الله عز وجل ﴿فليس عليكم جناح﴾ ولم يقل: 

ي الحضر؟ فقال افعلوا، كيف أوجب ذلك كما أوجب التمام ف

)عليه السا م(: أ وليس قد قال الله ﴿إن الصفا والْروة من شعائر 

الله فمن حج البيت أو اعتمر فا  جناح عليه أن يطوف بهما﴾ ألَ 

ترون أن الطواف بهما واجب مفروض؟ لْن الله عز وجل ذكره في 

كتابه، وصنعه نبيه، وكذلك التقصير في السفر ش يء صنعه النبي 

 ".عليه وآله وسلم( ذكره الله تعالى في كتابه )صلى الله

زراره و محمد بن مسلم می گویند: به امام باقر )ع( یعنی: "

گفتیم: در باره نماز مسافر چه می گویی؟ چگونه و چه مقدار 

 است؟ 

رْضِ ﴿فرمود: خدای عزّ و جلّ می فرماید: 
َ ْ
مْ فِي الْ

ُ
رَبْت

َ
ا ض

َ
وَإِذ

 
َ
احٌ أ

َ
مْ جُن

ُ
يْك

َ
يْسَ عَل

َ
ل
َ
ةِ ف

َ
صُرُوا مِنَ الصها 

ْ
ق
َ
و هرگاه : )یعنی ﴾ن ت

در زمین سفر کردید، پس گناهی بر شما نیست که نماز را کوتاه 
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کنید(. پس شکسته شدن نماز در سفر، واجب است، 

همانگونه که تمام خواندن نماز در حضر )غیر سفر( واجب   

 می باشد.

 آن دو گفتند: فقط خدا فرموده: "فلیس علیکم جناح" و

. چگونه آن را واجب کرده چنانکه نفرموده: آن را انجام دهید

 نماز تامّ را در حضر  واجب فرمود؟

﴿إن : آیا خداوند نفرموده: پاسخ دادآن حضرت )علیه السلام( 

الصفا والْروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فا  

)یعنی: صفا و مروه از شعائر ؟ ﴾جناح عليه أن يطوف بهما

است، پس هرکه حج خانه خدا را بجا بیاورد، پس گناهی  الهی

آیا نمی بینید که یا حرجی نیست که میان آنها طواف کند(، 

طواف میان صفا و مروه واجب است؟ زیرا خدای عزّ و جلّ، 

آن را در قرآن بیان فرموده و پیامبر او نیز، به آن عمل کرده 

فر. این است. همین گونه است شکسته شدن نماز در حال س
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امری است که پیامبر )ص( به آن عمل کرده و خداوند متعال 

 نیز، آن را در کتاب خود آورده است".

از این روایت به خوبی معلوم می گردد که در برخی از موارد، 

به معنای "مباح بودن" نیست و با "وجوب"، کلمه "لاجناح"، 

 منافات ندارد. 

 نماز خوف

مسلمان در  یانشود که سپاه نماز خوف در حالی برگزار می

میادین جنگ، از هجوم دشمنان بیمناک باشند و در عین 

 حال، بخواهند نماز خود را به جماعت بخوانند.

، خطاب به پیامبر گرامی اسلام)ص(، چنین آمده 443در آیه 

به اقامه نماز برخاستی، باید  مردمهرگاه در میان " که: است

د، و اسلحه خود را برگیرند، و گروهی از آنان همراه تو بایستن

هنگامی که به سجده روند آنها در پشت سر شما قرار گیرند، و 
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گروه دیگری که نماز نخوانده اند بیایند و نماز را با تو بجا 

آوردند و باید مواظب باشند و اسلحه خود را برگیرند. کسانی 

که کفر ورزیده اند، دوست دارند که شما از جنگ افزاها و 

های خود غافل شوید و آنان یکباره بر شما هجوم آورند. و کالا 

اگر به خاطر باران در زحمت هستید و یا بیمار هستید، گناهی 

بر شما نیست که جنگ افزارهای خود را بگذارید و در عین 

حال، مواظب باشید. خداوند برای کافران، کیفری خوارکننده 

 ."فراهم کرده است
 

 ،"من لَیحضره الفقه)ع( در کتاب "روایت ذیل از امام صادق 

 کیفیت انجام نماز خوف را بدین صورت، توضیح می دهد:

" 
 
ة ذات و ى النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( بأصحابه في غز صل

الرقاع، ففرق أصحابه فرقتين، فأقام فرقة بإزاء العدو وفرقة 

خلفه، فكبر وكبروا، فقرأ وأنصتوا، فركع وركعوا، فسجد وسجدوا، 

م استمر رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( قائما فصلوا ث
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لْنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض، ثم خرجوا إلى أصحابهم 

فقاموا بإزاء العدو. وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله )صلى 

الله عليه وآله وسلم( فكبر وكبروا، وقرأ فأنصتوا، وركع فركعوا، 

الله )صلى الله عليه وآله وسلم(  وسجد وسجدوا، ثم جلس رسول 

فتشهد ثم سلم عليهم فقاموا فقضوا لْنفسهم ركعة ثم سلم 

بعضهم على بعض، وقد قال تعالى لنبيه ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت 

لهم الصا ة إلى قوله كتابا موقوتا﴾ فهذه صا ة الخوف التي أمر الله 

صلى الْغرب عز وجل بها نبيه )صلى الله عليه وآله وسلم(. وقال: من 

في خوف بالقوم صلى بالطائفة الْولى ركعة، وبالطائفة الثانية 

 ".ركعتين

پیامبر )ص( با اصحاب خود در غزوه "ذات الرقاع" به یعنی: "

نماز پرداخت. پس یاران خود را به دو دسته تقسیم کرد، و یک 

فرقه از آندو در مقابل دشمنان ایستادند و گروه دوم در پشت 

و تکبیر گفت، و آنها نیز، به نماز ایستادند. اسر آن حضرت 

فتند. او قرائت کرد و آنان سکوت کردند. او به رکوع و تکبیر گ
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سجود رفت و آنها نیز به رکوع و سجود رفتند. پس رسول خدا 

خودشان )به به حالت قیام ادامه داد تا آنان رکعت دوم نماز را 

رادا( 
ُ
ا آوردند و از تمام کردند و سلام نماز را بجصورت ف

موقعیت مذکور خارج شدند و به سوی یاران خود رفتند و در 

 در برابر دشمن 
ً
برابر دشمنان ایستادند. آنگاه، گروهی که قبلا

ایستاده بودند در پشت سر رسول خدا قرار گرفتند. پس او 

تکبیر گفت و آنان نیز تکبیر گفتند. او قرائت کرد و آنان سکوت 

ود را به جا آورد و آنها نیز رکوع و سجود را کردند. او رکوع و سج

. ثم آن حضرت نشست و تشهّد را خواند و سلام بجا آوردند

داد، و آنان قیام کردند و رکعت دوم را خودشان بجا آوردند و 

 سلام نماز را انجام دادند.

﴿وإذا كنت همانا خداوند متعال به پیامبر خود می فرماید: 

است که  نماز خوف. این، همان ﴾ ...فيهم فأقمت لهم الصلاة 

 ."خداوند عزّ و جلّ، پیامبرش را به آن امر فرموده است
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 سپس امام صادق )ع( فرمود: 

اما کس ی که نماز مغرب را )که سه رکعت است( به صورت "

بجا می آورد، باید با گروه  نماز خوفنماز جماعت به عنوان 

دو رکعت بعد را  دوم، نخست، رکعت اول را بجا آورد، و با گروه

 .برگزار کند"
 

باید اسلحه خود را در دست در همه احوال، نماز گزاران 

داشته باشند و آنچه موجب حفظ آنان می شود مانند 

مراعات کنند. مگر آنکه را پوشیدن زره و و نگاه داشتن سپر 

فردی مریض و مجروح باشد و یا بارانی شدید ببارد که آزار 

لت سربازان نماز گزار می توانند سلاح دهند باشد، در این حا

خود را در کنار خود بر روی زمین قرار دهند و آمادگی خود را 

حفظ کنند و در عین حال، نکات حفاظتی مانند پوشید زره و 

 کلاه خود و در دست داشتن سپر را مراعات نمایند.
 



243 

 

 

از مجموعه آیات مورد بحث، به لزوم تداوم یاد  خدا  442آیه 

ماز، در همه احوال، اشاره می کند، و بر اهمیّت انجام پس از ن

نماز در اوقات فضیلت آن، در حالت عادّی که مسلمان از 

 هجوم دشمنان در امان هستند، تأکید می ورزد.
 

نه تنها در مقابل  –، به مسلمان فرمان می دهد که 440آیه 

بلکه باید به تعقیب و پیگرد  –دشمنان اسلام مقاومت کنند 

اوزان بپردازند تا دیگر به فکر تعدّی و تجاوز به حریم متج

 نیفتند.  ی اسلامهای سرزمین 

در ادامه آیه نیز، به این نکته اشاره شده است که اگر شما 

مسلمانان در مسیر حمایت از اسلام و دفاع از سرزمین خود 

درد کشیدید، بدانید که دشمنان شما نیز، رنج فراوانی را تحمّل 

. علاوه بر اینکه شما به خاطر فداکاری و رد کشیدندو د کردند

مبارزات عدالت خواهانه خود، امید به پاداش الهی و بهشت 
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جاودان دارید، در حالی که دشمنان شما از این نعمت، بی بهره 

 هستند.
 

 ویژگی گرانبهاست: دواین نکته اخیر، شامل 
 

تحمّل مسلمانان را در مقابل رنج هایی که م اینکه امر نخست

زیرا تنها آنان نبودند که دردها و  می دهد. دلداری شده اند، 

رنجها را در میادین نبرد، تجربه کردند؛ بلکه گروه مقابل و 

دشمنان اسلام نیز، متحمّل رنج های فراوان شدند و دردهای 

 سنگینی را تجربه نموده اند.
 

 را به فضل خداوند و وعده های سپاهیان اسلاماینکه  امر دوم

زیرا مبارزه آنان در راه خدا،  .می بخشد امیدارزشمند الهی، 

موجب بدست آوردن خوشنودی خداوند، پیروزی های آینده و 

 استحقاق ورود به بهشت جاودان می گردد.
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 بحث علمی

 پيروزی نقش دلداری و امید در تاب آوری و 

 

ی خاطر، موجب کاهش رنج به صورت سریع 
ّ
در و دلداری و تسل

دّت می شود و افراد را از شکسته شدن و افسردگی کوتاه م

و نجات می دهد؛ اما امیدبخش ی، به جهت دهی حرکت در آینده 

در بلند مدّت، منجر می گردد و انگیزه افراد را در راستای 

 ، تضمین می کند. پیش رو اهداف 

روشن است که این دو ویژگی در کنار یکدیگر، تاب آوری را 

زایش تاب آوری نیز به نوبه خود، به افزایش می دهند، و اف

 و رستگاری منتهی می شود. ، پیروزی رشد

در اینجا، این دو نکته مهم را در پرتو علوم گوناگون، مورد 

 بررس ی قرار می دهیم.
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 دیدگاه روانشناس ی

به عنوان  نقطه نظر روانشناس ی، دلداری و امید بخش ی،از 

، معنا، یزشتنظیم هیجان، انگ در جهت های علمی   مکانیسم

 محسوب می شوند. بقا تاب آوری و

 اسنایدرپژوهش های 

که توسط استاد  (Hope Theory) نظریه امیدبر اساس 

مطرح  (Charles Snyder) دریچارلز اسنابه نام  ،روانشناس ی مثبت

گیرنده عنوان یک ساختار سه جزئی، در بر  ، بهامید، گردیده

 موارد یادشده در زیر می شود:

 فاهدا  (Goals) 

 مأموریّت  یا عاملیت (Agency)  

 مسیرها  (Pathways) 
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در  ،میلادی 3443در سال  تفاصیل دیدگاه خویش راوی، 

 "در ذهن ها کمان نی: رنگدیام هینظر نوشتار خود با عنوان "

(Hope Theory: Rainbows in the Mind ،).تشریح کرده است 

تقویت  بر مبنای این نظریه، دلداری و امیدبخش ی، موجب

       باور به امکان تداوم، و گشودن مسیرهای نوین  ،عاملیّت

 می گردد.

 یکسون درِ رِ فِ  مطالعات

 که توسط (Broaden-and-Build Theory) گسترش و ساختنظریهٔ 

 یک روانشناس اجتماعی و استاد دانشگاه در آمریکا به نام

به ، ستا ارائه شده (Barbara Fredrickson) کسون یدر رِ باربارا فِ 

و شادی، عشق، امید،  مانندنقش هیجانات مثبت )تبیین 

( در سلامت روان، افزایش تاب آوری و رشد فردی و آرامش

 اجتماعی می پردازد.
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توسعه دامنه  ،(Broaden)" گسترشمنظور این روانشناس از "

توجّه انسان و خروج از حالت محدودیّت ذهنی و مشاهده 

 گزینه های بیشتر است.

    افزایش آرامش و امنیت و  کاهش اضطراب ، باعثی دلدار 

 می شود.

که فردی که تحت فشار است،  گردد، موجب آن می امید

فقط رنج و تهدید را نبیند، بلکه افق دید او بازتر شود و بتواند 

فرصت ها و راه حل ها را نیز، مشاهده کند و از  بن بست ذهنی 

 نجات یابد.
 

( نیز، این است که فرد Build" )تساخمنظور او از "همچنین، 

مذکور، پس از گسترش دامنه ذهنی، بتواند در بلند مدّت، 

مهارت های شناختی در جهت حلّ مشکلات، و روابط اجتماعی 
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مناسب تری را بسازد و اعتماد به نفس و قدرت تاب آوری خود 

 را تقویت کند. 

 

داری و که بر اثر عواملی مانند دل هیجانات مثبتبنا بر این، 

امیدبخش ی تقویت می شوند، نوعی سرمایه روانی را برای افراد، 

این سرمایه روانی در یک چرخه تصاعدی،  .به وجود می آورند

امیدبخش ی، موجب دلداری و روز به روز افزایش می یابد. زیرا 

د. ند و تلاش را افزایش می دهنافزایش هیجانات مثبت می شو 

سبی می گردد. و این موفقیّت، و تلاش بیشتر، باعث موفقیّت ن

 به ایجاد امید بیشتر منجر می شود.

 

تفاصیل مطالعات خود را در نوشتارهای خویش  ،کسون یدر رِ فِ 

"  مثبت یمثبت در روانشناس  جاناتینقش همانند مقاله "

(The role of positive emotions in positive psychology)  ،و غیر آن

 توضیح داده است.
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 م اجتماعیدیدگاه علو 

، موجب حفظ انسجام امیدو  دلداری در بُعد اجتماعی، 

و بی هنجاری در ( Anomie) آنومید و از ناجتماعی می شو 

هنگام بروز بحران ها )مانند زمان جنگ، دوران بی ثباتی، 

     بیماری های همه گیر، قحطی و امثال آنها(، پیشگیر بعمل 

 شوند. و مانع از فروپاش ی اجتماعی می دنمی آور 

 نظزیه دورکیم

 (Émile Durkheim) امیل دورکیمجامعه شناس معروف فرانسوی 

"، فردبه عنوان "انسان به این نکته اشاره می کند که 

موجودی بی ثبات و ناپایدار است و آنچه به زندگی او معنا     

می دهد و نظم می بخشد و حدّ و مرزها را تعیین می کند، 

بدون پیوند اجتماعی، انسان به  است. از اینرو، "جامعه"

مبتلا می شود.  ، فقدان معنا و زوال امید به زندگیبحران روانی
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این امر، باعث افزایش رفتارهای خودویرانگر می شود و به 

 فروپاش ی اجتماعی منتهی می گردد.

وی، دیدگاه های خود را به تفصیل، در کتاب معروف خود با 

 کرده است.مطرح ( Suicideعنوان "خودکش ی" )
 

، دلداری و امید که موجب انسجام یافته های مذکور بر اساس 

        قلمداد  سرمایه روانی جمعیجامعه می شود، به عنوان 

 و بی هنجاری دارد. آنومیمی شود و نقش مهمی در پیشگیری از 

ی خاطر و بازسازی پیوند اجتماعی میان دلداری 
ّ
، موجب تسل

 ،دار بودن بازگشت معنا، جهت ، باعثامیدافراد می شود؛ و 

 و انگیزه   می گردد.

وجامعه  ، به جامعه نیاز داردانگیزه و معناانسان برای داشتن 

ی خاطر و امید را به افراد خود 
ّ
نیز برای بقاء خود، باید تسل

 عطا کند.
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 ترکیب دلداری و امید

انسان با توجه به مباحث یادشده، روشن می گردد که دلداری، 

زّل و سقوط نجات می دهد؛ و امید، موجب ایجاد را از تن

 حرکت و تعالی او می گردد.

ری را به 
ّ
ترکیب این دو ویژگی ارزشمند، مقاومت و تاب آوری مؤث

وجود می آورد که به رستگاری و پیروزی می انجامد. زیرا دلداری 

و امید، در سطح فردی، موجب تنظیم سیستم انگیزش ی و 

قیاس اجتماعی، بنیان انسجام و هیجانی می شوند؛ و در م

 پایداری را تقویت می کنند.

ن ها  نقش دلداری و امید در بقاء تمد 

از یکسو، آنچه موجب شکل گیری و دوام  حکومت ها و تمدّنها  

ت و یا یک امّت است. از 
ّ
می شود، همبستگی اجتماعی یک مل

سویی دیگر، یکی از عوامل ارزشمندی که مایه انسجام و 
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ی دادن  همبستگی
ّ
اجتماعی می گردد، قدرت امیدبخش ی و تسل

است که می تواند رنج ها را در گفتار و در عمل رهبران جامعه 

قابل تحمّل سازد، انگیزه جمعی را تقویت کند، و از فروپاش ی 

 اجتماعی جلوگیری بعمل آورد. 

امیدبخش ی نخبگان آگاه و عدالت خواه، به عنوان انگیزه دادن 

پیشرفت های آینده قلمداد می شود؛ و دلداری  آگاهانه و نوید

دادن آنان نیز، نشان می دهد که رنج ها بی معنا نیستند، بلکه 

 هر سختی و بحران، می تواند مقدّمه رهایی در آینده باشد.
 

در مقابل، هنگامی که رفاه زدگی و فساد و ستم در میان 

ری نخبگان و کارگزاران حکومت ها افزایش یابد، قدرت دلدا

دادن و امیدبخش ی آنان از میان می رود و ناامیدی جمعی و 

احساس بی معنایی در جامعه افزایش می یابد و در نتیجه، 

، و یک حکومت و یا یک همبستگی اجتماعی فرو می پاشد

 تمدّن، سقوط می کند.
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 نظریه اشپنگلر

( Oswald Spengler)  اسوالد اشپنگلرمورّخ و فیلسوف آلمانی 

است که تمدّن ها همانند موجودات ارکانیک  دهاین عقیبر 

د، رشد، و مرگ هستند. در مراحل 
ّ
زنده، دارای مراحل تول

قیت فرهنگی از میان می رود و پایانی تمدّن ها، 
ّ

امیدواری از خلا

بر جامعه چیره جامعه رخت بربندد و بدبینی و یا تقدیرگرایی 

 می شود.

، در کتاب وی با دیدگاه های این دانشمند و فیلسوف تاریخ

(، Der Untergang des Abendlandes" )زوال غربعنوان "

 تبیین شده است.

 توینبینظریه 

( بر این امر استوار Arnold Toynbee) آرنولد توینبیدیدگاه 

است که بقاء و دوام تمدّن ها، در گرو  ارائه پاسخ های تمدّنی 
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نظریه وی نیز، تفاصیل  مناسب به "چالش های تمدّنی" است.

( A study of history) "بررس ی تاریخخویش را در کتاب هایی مانند "

 تبیین کرده است.

بر مبنای این دیدگاه، اگر نخبگان جامعه نتوانند با ارائه 

واکنش ها و پاسخ های مناسب به چالش های تمدّنی، برای 

ت ها امید و معنا ایجاد کنند، آنگاه دلداری 
ّ
تبدیل  به توهّم ،مل

مبدّل می گردد و امید، به بی اعتمادی و بی اعتباری  د؛می شو 

 به سوی افول و فروپاش ی حرکت می کنند. و در نتیجه، جامعه 

 

***** 
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 ترجمه
 

 مبنایتو فروفرستادیم تا بر  به سوی ما این کتاب را به حقّ "

تو و . آنچه خدا به تو نمایانده است، میان مردم داوری کنی

 .خائنان مباش هرگز مدافع

و از خداوند، آمرزش بطلب، همانا خدا همواره آمرزنده و 

 مهربان بوده است.

به خود خیانت می کنند، به دفاع نپرداز، همانا  و از آنانکه

 خداوند، کس ی را که خیانتگر و گناهکار باشد را دوست ندارد. 

 نمی توانند و از خدا ور خود را از مردم پنهان می کنندآنان ام

پنهان کنند. هنگام برنامه ریزی های شبانه آنان که به آنچه 

با آنهاست.  مورد خوشنودی خدا نیست سخن می گویند، خدا

 و خداوند همواره نسبت به آنچه انجام می دهند، احاطه دارد.
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این شما هستید آنانکه از آن گروه در زندگی دنیا دفاع و 

جانبداری کردید. پس چه کس ی در روز رستاخیز به دفاع از 

آنان، با خداوند به مجادله بر خواهد خاست؟  و یا چه کس ی 

 وکیل و حامی آنان خواهد بود؟

رکه کار بدی انجام دهد و یا بر خود ستم کند، سپس از خدا ه

طلب مغفرت و آمرزش نماید، خداوند را آمرزنده و مهربان 

 خواهد یافت.

و هرکه گناهی را مرتکب شود، آن معصیت را بر ضدّ خودش 

 مرتکب می شود، و خداوند همواره دانا و حکیم بوده است.

س فرد بی گناهی را به و هرکه مرتکب  خطا یا گناهی شود و سپ

 تهمت و گناه آشکاری را بر دوش کشیده 
ً
آن متّهم سازد، قطعا

 است.

و اگر فضل و رحمت خداند شامل حال تو نبود، گروهی از 

آنان تلاش می کردند تا تو را گمراه سازند. و آنان گمراه 
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نخواهند کرد، مگر خودشان را. آنان نمی توانند به تو هیچ 

خداوند، کتاب و حکمت را بر تو فروفرستاد و  زیانی برسانند. و

آنچه را نمی دانستی به تو آموخت، و فضل خداوند برای تو، 

 عظیم است.

مگر  ست،ین ی ر یخ انآن یخصوص  یاز گفتگوهادر بسیاری 

. و امر کندمردم  نیاصلاح ب ای خوبی ایبه صدقه  هس ی کآنک

زودی پس به ، آن را به خاطر خوشنودی خدا انجام دهد کههر 

 داد.  میبه او خواه یپاداش بزرگ 

و هرکه بعد از تبیین راه هدایت برای او، با رسول خدا به 

مخالفت برخیزد، و از راهی غیر از طریق اهل ایمان پیروی کند، 

در دوزخ می افکنیم،  می بریم وما او را به همان راهی که می رود 

 که بد فرجامی است برای او.
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ک را نمی بخشد، و غیر از آن را برای همانا خداوند، گناه شر 

هرکه بخواهد مورد آمرزش قرار می دهد، و هرکه نسبت به 

 به گمراهی سختی دچار شده است.خدا شرک ورزد، 
ً
 قطعا

آنان، بغیر از خداوند، جز بت های منفعل را فرا نمی خوانند. و 

 را صدا نمی زنند. سركشجز شیطان 

 
ً
گروهی از بندگان تو را به  خدا او را لعنت کند که گفت: حتما

عنوان بهره ای معیّن برای خودم بر می گیرم، و آنان را گمراه 

می کنم، و  به آرزوهای دست نیافتنی وادار می کنم، و آنان را 

به عنوان تحریم آنها فرمان می دهم تا گوش های چهارپایان را 

ا و هرکه شیطان ر خدا را تغییر دهند.  ه هایو آفرید قطع کنند،

به جای خدا سرپرست خود سازد، دچار زیانی آشکار گردیده 

 است.
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شیطان، آنان را وعده می دهد و به آرزوهای دور و دراز           

می اندازد. و شیطان، جز فریب، وعده دیگری به پیروان خود  

 نمی دهد.

 جایگاه آنان دوزخ است، و راه فراری از آن نخواهند یافت.

دند و کارهای شایسته انجام دادند، به زودی و آنانکه ایمان آور 

آنها را به بوستان هایی که رودها در زیر آنها جاری است، وارد 

خواهیم ساخت، در حالی که برای همیشه در آنجا باقی خواهند 

ماند. این وعده راستین خداوند است، و چه کس ی در سخن 

 گفتن، از خداوند راستگوتر است؟

اهل کتاب، خیالی منان و آرزوهای شما مؤ تخیّلی آرزوهای 

کارساز نیست. آنکه کار بدی را انجام دهد، در مقابل آن کیفر 

 داده می شود و بدون خدا، یار و یاوری نخواهد یافت.
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و آنکه مؤمن باشد و کارهای شایسته انجام دهد، خواه مرد 

   باشد و یا زن، به بهشت برین راه خواهند یافت و به اندازه 

 مورد ستم قرار نمی گیرند. ذرّه ای،

چه کس ی در دین ، بهتر است از آنکه خود را تسلیم فرمان خدا  

آئین اهل نیکی و احسان است و از که ساخته است در حالی 

ابراهیم پیروی کند و حق گرا باشد؟ و خداوند، ابراهیم را 

 دوست خود قرار داده است.

مین است. و و از آن  خداست آنچه در آسمان ها و آنچه در ز 

 هر چیزی احاطه دارد". نسبت بهخداوند، 
 

 توضیح 
 

این دسته از آیات شریفه قرآن، در بر گیرنده نکات اخلاقی 

ارزشمند، و دستورالعمل های مفید، در راستای تحقق عدالت 

 اجتماعی است.
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 شأن نزول 

در باره شأن نزول این آیات، احادیث گوناگونی در کتب تفسیر 

روایت شده که و غیر آنها قمی" و "الدرّ المنثور" مانند "تفسیر 

نوشته جلال  ،به نمونه ای از آنها از کتاب تفسیر "الدرّ المنثور"

 الدین سیوطی، اشاره می کنیم:

"مردی در زمان پیامبر گرامی اسلام )ص(، یک زره آهنین را به 

سرقت برده بود. اما برای اینکه خودش را در نزد رسول خدا 

د، آن زره را نزد یک فرد یهودی انداخت و او را به دزدی تبرئه کن

 متّهم ساخت.

مرد یهودی به حضرت محمّد )ص( گفت: به خدا سوگند، من 

این زره را ندزدیده ام بلکه به نزد من افکنده شده است. 

همسایه های آن مردی که زره را سرقت کرده بود، به نفع او 

، ردند و گفتند: ای پیامبرمتّهم ک شهادت دادند و فرد یهودی را
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 این شخص یهودی، پلید است و به خدا و رسالت شما کفر 

 می ورزد. 

 فرد یهودی ناراحت شدند.آن رسول خدا از از اینرو، 

و بی گناهی  در این هنگام، آیات شریفه مورد بحث ما نازل شد

بود، و  سارق حقیقیدیگری که و مقصّر بودن فرد  ،مرد یهودی

  همسایگان به آن فرد یهودی را روشن ساخت:همت تناروا بودن 
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تو فروفرستادیم تا بر  به سوی ما این کتاب را به حقّ "یعنی: 

و . آنچه خدا به تو نمایانده است، میان مردم داوری کنی یمبنا

و از خداوند، آمرزش بطلب،  .خائنان مباش تو هرگز مدافع

و از آنانکه به  همانا خدا همواره آمرزنده و مهربان بوده است.

خود خیانت می کنند، به دفاع نپرداز، همانا خداوند، کس ی را 

دارد. آنان امور خود را که خیانتگر و گناهکار باشد را دوست ن

از مردم پنهان می کنند، و از خدا پنهان     نمی کنند. هنگام 

برنامه ریزی های شبانه آنان که به آنچه مورد خوشنودی خدا 

نیست سخن می گویند، خدا با آنهاست. و خداوند همواره 

این شما هستید  نسبت به آنچه انجام می دهند، احاطه دارد.

ه در زندگی دنیا دفاع و جانبداری کردید. پس آنانکه از آن گرو 

چه کس ی در روز رستاخیز به دفاع از آنان، با خداوند به 

مجادله بر خواهد خاست؟  و یا چه کس ی وکیل و حامی آنان 

 ".خواهد بود؟
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همانگونه که از لحن آیات یادشده روشن می گردد، رسول خدا 

که یک یهودی را به فرمان خداوند، از گروهی از افراد مسلمان 

. این آیات به ناحق متّهم کرده بودند، به شدّت انتقاد می کند

شریفه، نشان دهنده منطق روشن و موضع گیری عادلانه قرآن 

و اسلام، در مسائل اجتماعی و قضایی است. زیرا پیامبر اسلام، 

از هرگونه سوگیری ناعادلانه بر ضدّ فردی که به رسالت او 

، از دفاع  ری می کند و مسلمانان را نیزکفر می ورزد، خوددا

 خود، باز می دارد. ناعادلانه از هم کیش
 

، خداوند بزرگ از کسانی که مرتکب بدی و ستم 444در آیه 

شده اند می خواهد تا استغفار کنند و با توبه خود، خطای 

  خود را جبران نمایند:

مه يَ 
ُ
سَهُ ث

ْ
ف
َ
لِمْ ن

ْ
وْ يَظ

َ
 وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أ

َ  يَجِدِ اللَّه
َ فِرِ اللَّه

ْ
غ
َ
سْت

حِيمًا ورًا ره
ُ
ف
َ
 . غ



269 

 

 

هرکه کار بدی انجام دهد و یا بر خود ستم کند، سپس "یعنی: 

از خدا طلب مغفرت و آمرزش نماید، خداوند را آمرزنده و 

 ".مهربان خواهد یافت
 

، به این حقیقت اشاره می کنند که بدی  443و  444آیه های 

به خود است. و هنگامی که یک انسان  کردن، در حقیقت ظلم

مرتکب کار زشتی شود و آن را به دیگری نسبت دهد، ظلم و 

ستم او مضاعف خواهد بود و در نتیجه، کیفر او نیز، 

 دوچندان خواهد شد:
 

‎   ِسِه
ْ
ف
َ
ىٰ ن

َ
سِبُهُ عَل

ْ
مَا يَك

ه
إِن
َ
مًا ف

ْ
سِبْ إِث

ْ
ُ عَلِيمًا   وَمَن يَك  اللَّه

َ
ان

َ
وَك

دِ   . ‎ حَكِيمًا
َ
ق
َ
ا ف

ً
مه يَرْمِ بِهِ بَرِيئ

ُ
مًا ث

ْ
وْ إِث

َ
 أ

ً
ة
َ
طِيئ

َ
سِبْ خ

ْ
وَمَن يَك

ا
ً
بِين مًا مُّ

ْ
ا وَإِث

ً
ان
َ
مَلَ بُهْت

َ
 . ‎ احْت

و هرکه گناهی را مرتکب شود، آن معصیت را بر ضدّ یعنی: 

خودش مرتکب می شود، و خداوند همواره دانا و حکیم بوده 
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د و سپس فرد بی گناهی و هرکه مرتکب  خطا یا گناهی شو  است.

 تهمت و گناه آشکاری را بر دوش 
ً
را به آن متّهم سازد، قطعا

 ."کشیده است

، نشان می دهد که همواره گروهی از خطاکاران تلاش 442آیه 

با می کنند تا به منظور تبرئه خود، دیگران را متّهم سازند، و 

قاض ی ها و نقشه های شوم خود و شهادت شاهدان دروغین، 

هام قرار گیرند و تا  ،ان را نیز بفریبندداور 
ّ
افراد بی گناه، مورد ات

ار، تلاش کردند 
ّ
خود را از مخمصه نجات دهند. این گروه مک

حتّی رسول خدا را در داوری خود نسبت به دیگران، تحت تأثیر 

قرار دهند، گرچه توفیقی بدست نیاوردند و با نزول وحی الهی و 

 نان نقش بر آب شد:در پرتو فضل خداوند، نقشه آ

وكَ   
ُّ
ن يُضِل

َ
هُمْ أ

ْ
ن ِ
 م 
ٌ
ة
َ
ائِف

ه
ت ط هَمه

َ
هُ ل

ُ
يْكَ وَرَحْمَت

َ
ِ عَل

ضْلُ اللَّه
َ
 ف

َ
وْلَ

َ
وَل

سَهُمْ 
ُ
نف

َ
 أ

ه
 إِلَ

َ
ون

ُّ
يْء    وَمَا يُضِل

َ
كَ مِن ش 

َ
ون ُ   وَمَا يَضُرُّ نزَلَ اللَّه

َ
وَأ
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ُ
ك
َ
مْ ت

َ
مَكَ مَا ل

ه
 وَعَل

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
ابَ وَال

َ
كِت

ْ
يْكَ ال

َ
مُ عَل

َ
عْل

َ
ضْلُ   ن ت

َ
 ف

َ
ان

َ
وَك

يْكَ عَظِيمًا
َ
ِ عَل

 .اللَّه

و اگر فضل و رحمت خداند شامل حال تو نبود، گروهی یعنی: "

از آنان تلاش می کردند تا تو را گمراه سازند. و آنان گمراه 

نخواهند کرد، مگر خودشان را. آنان نمی توانند به تو هیچ 

را بر تو فروفرستاد و  زیانی برسانند. و خداوند، کتاب و حکمت

آنچه را نمی دانستی به تو آموخت، و فضل خداوند برای تو، 

 ."عظیم است
 

این آیه شریفه، زنگ خطر را برای داوران و قاض ی ها به صدا 

در می آورد و به آنان هشدار می دهد تا در داوری های خود 

اران و ستمگران و یا 
ّ
سنجیده عمل کنند و در دام فریب مک

 دروغین نیفتند. شاهدان
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نقشه کش ی ها و نجوا کردن به معنای ، 440و  440 های آیه

برنامه ریزی های مخفیانه را که در مسیر توطئه و ستم کردن 

در حق دیگران و جدایی از راه خدا و رسول باشد، مورد 

      نکوهش قرار می دهد و آن را مستوجب آتش دوزخ معرّفی 

های مخفیانه، به منظور کمک به  می کند. اما اگر برنامه ریزی 

نیازمندان و کارهای خیر و یا اصلاح میان مردم و آشتی دادن 

فقط به خاطر خوشنودی خدا باشد، و افراد با یکدیگر 

 خداوند، پاداش ی بزرگ را برای نیکوکاران وعده می دهد:

ة   
َ
ق
َ
مَرَ بِصَد

َ
 مَنْ أ

ه
جْوَاهُمْ إِلَ

ه
ن ن ِ

ثِير  م 
َ
يْرَ فِي ك

َ
وْ لَ خ

َ
وْ مَعْرُوف  أ

َ
أ

اسِ 
ه
 الن

َ
ح  بَيْن

َ
   إِصْا 

َ
سَوْف

َ
ِ ف

اتِ اللَّه
َ
اءَ مَرْض

َ
لِكَ ابْتِغ

َٰ
عَلْ ذ

ْ
وَمَن يَف

جْرًا عَظِيمًا
َ
تِيهِ أ

ْ
ؤ
ُ
هُ   . ‎ ن

َ
 ل
َ
ن بَيه

َ
سُولَ مِن بَعْدِ مَا ت اقِقِ الره

َ
وَمَن يُش

 ِ
 
وَل

ُ
 ن

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
يْرَ سَبِيلِ الْ

َ
بِعْ غ

ه
ىٰ وَيَت

َ
هُد

ْ
صْلِهِ ال

ُ
ىٰ وَن

ه
وَل

َ
هِ مَا ت

مَ 
ه
 مَصِيرًا  جَهَن

ْ
 . وَسَاءَت
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 ست،ین ی ر یخ انآن یخصوص  یاز گفتگوهادر بسیاری یعنی: "

. و امر کندمردم  نیاصلاح ب ای خوبی ایبه صدقه  آنکهمگر 

پس به زودی ، آن را به خاطر خوشنودی خدا انجام دهد کههر 

عد از تبیین راه هدایت و هرکه بداد.  میبه او خواه یپاداش بزرگ 

برای او، با رسول خدا به مخالفت برخیزد، و از راهی غیر از 

طریق اهل ایمان پیروی کند، ما او را به همان راهی که می رود 

 ."می بریم و در دوزخ می افکنیم، که بد فرجامی است برای او
 

از سوره مجادله نیز، مورد تأکید قرار گرفته  3این نکته، در آیه 

 ت:اس

عُدْوَانِ 
ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ
ْ

اجَوْا بِالإ
َ
ن
َ
ت
َ
 ت

َ
ا 
َ
مْ ف

ُ
اجَيْت

َ
ن
َ
ا ت

َ
وا إِذ

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
﴿ يَا أ

وَىٰ﴾
ْ
ق
ه
ِ وَالت

بِر 
ْ
اجَوْا بِال

َ
ن
َ
سُولِ وَت  .وَمَعْصِيَتِ الره



274 

 

 

 یکدیگرکه با  یهنگام د،یا آورده مانیکه ا یکسان یایعنی: "

نجوا  از پیامبر ینافرمانو  دشمنیگناه و  برای د،یکن ینجوا م

 ."دیگفتگو کن پارساییو  نیکوکاری بلکه درباره  د،ینکن
 

بر خطر بزرگ شرک به خدا دلالت می کند. زیرا ، 442آیه 

این گناه بزرگ را مردود شمرده و  نخداوند در این آیه، بخشید

 آن را مشمول عفو و آمرزش معاص ی، قرار نداده است:

فِ   
ْ
 يَغ

َ
 لَ

َ ن إِنه اللَّه
َ
لِكَ لِْ

َٰ
 ذ

َ
فِرُ مَا دُون

ْ
رَكَ بِهِ وَيَغ

ْ
ن يُش

َ
رُ أ

اءُ 
َ
 بَعِيدًا  يَش

ً
لَ

َ
ا 

َ
له ض

َ
دْ ض

َ
ق
َ
ِ ف

رِكْ بِاللَّه
ْ
 .وَمَن يُش

همانا خداوند، گناه شرک را نمی بخشد، و غیر از آن را یعنی: 

برای هرکه بخواهد مورد آمرزش قرار می دهد، و هرکه نسبت 

 
ً
 ."به گمراهی سختی دچار شده استبه خدا شرک ورزد، قطعا
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ند و دلیل ن، ماهیّت شرک را تبیین می ک434تا  446آیه های 

. از دیدگاه این آیات، آنانکه غیر از شرح می دهندتباهی آن را 

خدای یکتا، شریک هایی برای او قرار می دهند و آنها را          

داتی در حقیقت به عبادت موجو ، یا فرا می خوانند می پرستند

ب 
ّ
اقدام می کنند که بی تأثیر هستند و ثمره ای بر آنان مترت

         "، تعبیر ناثاِ نیست. قرآن از این موجودات، به عنوان "

 می کند.

" در اصل لغت عرب، به معنای موجود منفعل و اناثکلمه "

ر 
ّ
 و خنثی آمده است.غیر مؤث

 به پرستش چنین را از آنجا که عقل سلیم، هرگز انسان

موجودات بی ثمر و بی اثر فرا نمی خواند، بنا بر این، آنکه 

سبب این خبط و خطای برخی انسان ها می شود، شیطان 

است که او نیز، جز سرکش ی و فریب دادن دیگران، هنری 

 ندارد:
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رِيدًا  ا مه
ً
ان
َ
يْط

َ
 ش

ه
 إِلَ

َ
ا وَإِن يَدْعُون

ً
اث
َ
 إِن

ه
 مِن دُونِهِ إِلَ

َ
 .إِن يَدْعُون

        منفعل را فرا  یاز خداوند، جز بت ها رینان، بغآیعنی: "

 ."زنند یسركش را صدا نم طانیخوانند. و جز ش ینم
 

قرآن مجید در ادامه این آیه، به توطئه های شیطان بر ضدّ 

ا گمراه می کند، و به او مردمان ر انسان ها اشاره می کند. 

ه تغییر خیالبافی های غیر واقعی دعوت می کند، و  آنان را ب

 :سازدآفریده های به منظور تغییر در حکم الهی وادار می 

  
َ
ُ ل هُ اللَّه

َ
صِيبًا   عَن

َ
نه مِنْ عِبَادِكَ ن

َ
خِذ

ه
ت
َ َ
الَ لْ

َ
وَق

رُوضًا
ْ
ف عَامِ   .‎ مه

ْ
ن
َ ْ
 الْ

َ
ان

َ
نه آذ

ُ
ك ِ
 
يُبَت

َ
ل
َ
هُمْ ف

ه
مُرَن

َ
هُمْ وَلْ

ه
يَن ِ
 
مَن
ُ َ
هُمْ وَلْ

ه
ن
ه
ضِل

ُ َ
وَلْ

 
َ
هُمْ ف

ه
مُرَن

َ
ِ وَلْ قَ اللَّه

ْ
ل
َ
 خ

رُنه ِ
ي 
َ
يُغ

َ
ن دُونِ   ل ِ

ا م   وَلِيًّ
َ
ان

َ
يْط

ه
خِذِ الش

ه
وَمَن يَت

ا
ً
بِين ا مُّ

ً
سْرَان

ُ
سِرَ خ

َ
دْ خ

َ
ق
َ
ِ ف

يهِمْ  .‎ اللَّه ِ
 
وَمَا يَعِدُهُمُ   يَعِدُهُمْ وَيُمَن

رُورًا
ُ
 غ

ه
 إِلَ

ُ
ان

َ
يْط

ه
   .‎ الش

ْ
 عَن

َ
 يَجِدُون

َ
مُ وَلَ

ه
وَاهُمْ جَهَن

ْ
ئِكَ مَأ

َٰ
ول
ُ
هَا أ

 .مَحِيصًا



277 

 

 

 گروهی از بندگان تو یعنی: "
ً
خدا او را لعنت کند که گفت: حتما

را به عنوان بهره ای معیّن برای خودم بر می گیرم، و آنان را 

گمراه می کنم، و  به آرزوهای دست نیافتنی وادار می کنم، و 

آنان را فرمان می دهم تا گوش های چهارپایان را به عنوان 

کنند، و آفریده های خدا را تغییر دهند. و تحریم آنها قطع 

هرکه شیطان را به جای خدا، سرپرست خود سازد، دچار زیانی 

شیطان، آنان را وعده می دهد و به  آشکار گردیده است.

آرزوهای دور و دراز می اندازد. و شیطان، جز فریب، وعده 

جایگاه آنان دوزخ است، و راه  دیگری به پیروان خود  نمی دهد.

 ."راری از آن نخواهند یافتف
 

در آیات یادشده، به این عادت ناروا اشاره شده است که 

گوش های گوسفند گروهی از کفّار و مشرکان در جزیرة العرب، 

خوردن می بریدند و آن را رها می کردند و را یا چهارپای دیگری 

. حیوانی را که گوش او را بریده و گوشت آن را تحریم می کردند
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" می نامیدند. آنان همچنین، به شکرانه بحيرةبودند، "ده رها کر 

بازگشت از سفر یا نجات از خطر، حیوانی را از چهارپایان خود 

رها می کردند و هرگونه استفاده از آن را حرام می دانستند. 

" نامیده     سائبةاین حیوان در نزد مشرکان زمان جاهلیّت، "

 می شد.

هلیّت را کاری ناروا می داند و قرآن مجید، این عمل زمان جا

 .مردود می شماردتحریم آنچه را که خدا حلال کرده است را 
 

، مسلمانان را به ایمان و عمل شایسته و 432تا  433آیات 

تسلیم در برابر فرمان خدا فرا می خوانند و آنان را از خیالبافی 

 ، برحذر می دارد:ایمان و عمل صالحبی حاصل بدون پشتوانه 

جْرِي مِن وَا
َ
ات  ت

ه
هُمْ جَن

ُ
دْخِل

ُ
الِحَاتِ سَن وا الصه

ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

ه
ل

بَدًا
َ
الِدِينَ فِيهَا أ

َ
هَارُ خ

ْ
ن
َ ْ
حْتِهَا الْ

َ
ا  ت

ًّ
ِ حَق

 اللَّه
َ
 مِنَ   وَعْد

ُ
ق

َ
صْد

َ
وَمَنْ أ

 
ً

ِ قِيا 
ابِ  . ‎ اللَّه

َ
كِت

ْ
هْلِ ال

َ
ِ أ

مَانِي 
َ
 أ

َ
مْ وَلَ

ُ
ك ِ
مَانِي 

َ
يْسَ بِأ

ه
يَعْمَلْ مَن   ل
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صِيرًا
َ
 ن

َ
ا وَلَ ِ وَلِيًّ

هُ مِن دُونِ اللَّه
َ
 يَجِدْ ل

َ
وَمَن   . ‎ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَ

ئِكَ 
َٰ
ول
ُ
أ
َ
مِنٌ ف

ْ
یٰ وَهُوَ مُؤ

َ
نث
ُ
وْ أ

َ
ر  أ

َ
ك
َ
الِحَاتِ مِن ذ يَعْمَلْ مِنَ الصه

قِيرًا
َ
 ن

َ
مُون

َ
ل
ْ
 يُظ

َ
 وَلَ

َ
ة
ه
جَن

ْ
 ال

َ
ون

ُ
ل
ُ
   . ‎ يَدْخ

ً
حْسَنُ دِين

َ
نْ وَمَنْ أ مه ِ

ا م 

ا
ً
 إِبْرَاهِيمَ حَنِيف

َ
ة
ه
بَعَ مِل

ه
ِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَات

مَ وَجْهَهُ لِلَّه
َ
سْل

َ
   أ

َ
ذ
َ
خ
ه
وَات

 
ً

لِيا 
َ
ُ إِبْرَاهِيمَ خ رْضِ   .‎ اللَّه

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْ ِ مَا فِي السه

   وَلِلَّه
َ
ان

َ
وَك

ا
ً
حِيط يْء  مُّ

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ُ بِك  .‎اللَّه

ن آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، به و آنانکه ایمایعنی: "

زودی آنها را به بوستان هایی که رودها در زیر آنها جاری است، 

وارد خواهیم ساخت، در حالی که جاودانه و برای همیشه در 

آنجا باقی خواهند ماند. این وعده راستین خداوند است، و چه 

 کس ی در سخن گفتن، از خداوند راستگوتر است؟

ی تخیّلی شما مؤمنان و آرزوهای خیالی اهل کتاب، آرزوها

کارساز نیست. آنکه کار بدی را انجام دهد، در مقابل آن کیفر 

و آنکه  داده می شود و بدون خدا، یار و یاوری نخواهد یافت.
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مؤمن باشد و کارهای شایسته انجام دهد، خواه مرد باشد و یا 

ازه ذرّه ای، مورد زن، به بهشت برین راه خواهند یافت و به اند

چه کس ی در دین ، بهتر است از آنکه   ستم قرار نمی گیرند.

خود را تسلیم فرمان خدا ساخته است در حالی که اهل نیکی و 

احسان است و از آئین ابراهیم حق گرا پیروی می کند و حق 

 گرا باشد؟ و خداوند، ابراهیم را دوست خود قرار داده است.

ر آسمان ها و آنچه در زمین است. و و از آن  خداست آنچه د

 خداوند، به هر چیزی احاطه دارد".
 

 بحث علمی

یات خیالی بدون پشتوانه ایمان و عمل
 
 خطر تمن

از مجموعه آیات مورد بحث، به این  430تا  432در آیه های   

تمنّیات خیالی و آرزوهای محض، که  استنکته اشاره شده 
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خیالی توسط مؤمنان  کارساز نیستند، خواه این آرزوهای

صورت گیرد و یا توسط اهل کتاب؛ بلکه معیار رستگاری، 

تحصیل ایمان قلبی، انجام اعمال شایسته، تسلیم شدن در 

 به دیگران است: برابر فرمان خدا و احسان کردن 
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آرزوهای تخیّلی شما مؤمنان و آرزوهای خیالی اهل  یعنی: "

. آنکه کار بدی را انجام دهد، در مقابل آن کتاب، کارساز نیست

و  یاوری نخواهد یافت. می شود و بدون خدا، یار و کیفر داده 

آنکه مؤمن باشد و کارهای شایسته انجام دهد، خواه مرد 
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    باشد و یا زن، به بهشت برین راه خواهند یافت و به اندازه 

 ."ذرّه ای، مورد ستم قرار نمی گیرند
 

این نکته ارزشمند، نقش مهمّی را در رقم خوردن سرنوشت 

ت ها ، ایفا می کند. اگر ان
ّ
سان ها در مقیاس فردی و افراد و مل

یا اجتماعی، تنها در محیط ذهن خود، موفقیّت های خیالی را 

ر نباشند، 
ّ
تصوّر کنند و در عمل، اهل اقدام جدّی و مؤث

همواره در حسرت پیروزی و رستگاری باقی خواهند ماند. 

اینچنین جامعه های بی عمل و منفعل، همیشه به عنوان 

 د برد.نو بی اعتباری، رنج خواهاقوامی عقب مانده، از فلاکت 

 

در اینجا با توجّه به یافته های علمی روز، به بررس ی نقش  

فقدان و محض واهی و خواسته اندیش ی های خیالی  تمنّیات

ر در مقیاس فرد و جامعه می پردازیم.  گرایی عمل
ّ
 مؤث
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 دیدگاه روانشناس ی 

ی از منظر این دانش، تمنّیات خیال بافانه، به عنوان نوع

که یک  محسوب می شودسوگیر شناختی در سطح فردی 

شخص، واقعیّت را بر طبق آرزوهای خود تحریف می کند. این 

امر، به تصوّر ها و تصمیم گیری های نادرستی که با واقعیتها 

 فاصله دارند، منجر می شود.

که خطای خوشخیالی و توهّم کنترل به صورت سیستماتیک، 

است،  ی ذهنروایت سازی ها حاصل سوگیری های شناختی و

موجب آفت هایی مانند برآورد نادرست ریسک، اقدام های 

 و در نتیجه، شکست در برنامه ریزی می گردد.غیرواقع بینانه، 
 

( به Intention–Action Gap) عمل-شکاف نیتبر این اساس، 

وجود می آید و موجب آن می شود که تمنّیات دور و دراز، در 

 ی بمانند و جامه عمل نپوشند.همان مرحله تخیّل



284 

 

 

 ریتزِ پژوهش های گولوِ 

  ،(Peter Gollwitzer) رتزِ یگولوِ  تر یپ به نام  روانشناس آلمانی

مشکلات ناش ی از فاصله میان تمنّیات و عملگرایی، و راه حل 

 در نوشتار را، (Intention–Action Gap)" عمل-شکاف نی ت"

ت های اجرایی با عنوان خویش ، (Implementation intentions) نی 

به رشته تحری در  میلادی منتشر گردید، 4333که در سال 

 آورده است.

این پژوهش، به منظور تبیین کیفیّت مهار خیال پردازی، و راه 

 انجام گردیده است.عمل،  مرحله حلّ تبدیل تمنّیات به
 

در صورتی که نتیجه این مطالعات ارزشمند، در کنار مدل 

"WOOPگابریله اوتینگنشناس دیگر آلمانی به نام "" از روان "

(Gabriele Oettingen قرار بگیرد، می تواند آثار شایسته ای ) در را
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حل مشکل خیال پردازی محض، و ایجاد زمینه لازم برای تحقق 

 عملی ایده های راستین، داشته باشد. 

"، موجب تبیین و تصحیح خیال پردازی و WOOPزیرا مدل "

ت های اجراییی شود؛ و تئوری "واقع گرایی م ، روش تبدیل "نی 

 نیّت ها را به اقدام های عملی، تشریح می کند.

 "، مخفّف کلمات زیر هستند:WOOPحروف " توضیح:
 

 

Wish  آرزومعنای به 

 
Outcome به معنای پیامد 

 
Obstacle به معنای مانع 

 
Plan به معنای طرح و برنامه 
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دل یادشده را در آثار خود مانند کتاب ، تفاصیل ماوتینگن

که (، Rethinking Positive Thinking" )در تفکر مثبت ی بازنگر "

 بیان کرده است.، گردیدهمیلادی منتشر  3440در سال 

 

بدون ، محضپردازی  خیالوی، بر این نکته تأکید می کند که 

این امر  پشتوانه عمل، موجب کاهش انگیزه می شود. زیرا

، نوعی پاداش خیالی را مغزشود که سیستم پاداش باعث می 

 به او عرضه می کند. پیشاپیش 

 

علاوه بر آنچه بیان شد، خیال پردازی بیش از حدّ بدون اقدام 

موجب فرسودگی روانی، کاهش  از دیدگاه روانشناس ی، عملی،

احساس شکست، و کاهش اعتماد به تداوم خودکارآمدی، 

 نفس می شود.
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 اس یدیدگاه جامعه شن

خیال پردازی محض و تمنّیات ذهنی بدون پشتوانه و طرح های 

غیر واقع بینانه از دیدگاه جامعه شناس ی، موجب شکل گیری 

می گردد  و می تواند به فاجعه ختم  ایدئولوژی های غير عملی

 شود.

 دیدگاه کارل پوپر

این فیلسوف علم و دانشمند معروف در زمینه فلسفه سیاس ی 

 
ّ
رات غیر واقع بینانه و آرمانگرایی بدون سازوکار و اجتماعی، تفک

دین قرار می دهد و آن را سبب بروز عملی را مورد انتقاد بنیا

 خطر اجتماعی قلمداد می کند.

وی، دیدگاه های تفصیلی خود را در آثار خویش مانند کتاب 

( The Open Society and Its Enemies) "دشمنان آن  و جامعه باز "
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(، به رشته تحریر Poverty of Historicism" )ی گر  یخیفقر تار و "

 درآورده است.

به این ، (Falsifiability)  پذیری  ابطالبر مبنای اصل کلیدی او 

( اگر به Utopianism" )آرمانشهرگرایینکته اشاره می کند که "

   و تنها بر اساس  ،بی نقص جامعه کامل ویک عنوان طراحی 

واقعیّتهای پیچیده نادیده گرفته باشد، و ایده آل های ذهنی 

شوند، و هدف اصلی، تغییر ناگهانی کلّ جامعه به صورت 

راه به جایی نمی برد و به صورت نوعی این امر، یکباره باشد؛ 

 خیالبافی اجتماعی در ذهن، باقی می ماند. 

 مهندس ی اجتماعی تدریجیبه صورت  "آرمانشهرگرایی"اما اگر 

(Piecemeal Social Engineering همراه با اصلاحات مرحله به )

مرحله و مبتنی بر آزمون ها و تجارب مورد نیاز در نظر گرفته 

منتهی  شود؛ می تواند مفید و مثمر ثمر باشد و به عملگرایی

 .گردد
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از آنجا که همه متغیّرهای جامعه را نمی توان پیشبینی کرد، 

 به شکست می انجا
ً
 مند.طرح های کلان آرمانی محض، معمولا

 

بدین جهت، ایدئولوژی های خیال پردازانه، در اکثر موارد، به 

سرکوب و استبداد ختم می شوند. زیرا هر گونه مخالفت در 

برابر آرمانی که به صورت مطلق انگاشته شده، به عنوان 

. و با آن برخورد می شود معارضه و ایجاد مانع قلمداد می گردد

 یخواه تیتمامند و نوعی از اینرو، آزادی ها، قربانی می شو 

(Totalitarianism.بر جامعه حاکم می شود ،) 

 

از اینرو، آرمان های غیر قابل آزمون و غیر قابل عمل و غیر 

قابل اصلاح، که از نقد پذیری سرباز بزنند، به صورت 

جامعه را به مخاطره ایدئولوژی های خطرناکی در می آیند که 

 می افکنند.
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 نظریه گوستاو لو بُن

ر، جامعه شناس و مورّخ فرانسوی 
ّ
 نگوستاو لو بُ متفک

(Gustave Le Bon) روانشناس ی جمعیّت" خود با عنوان در کتاب "

(Psychologie des Foules به ،) این نکته اشاره می کند که

، همواره در معرض پذیرش باورهای خیال پردازانه و ها جمع

تشار شایعات، غیر عقلانی هستند. این امر، می تواند باعث ان

خاذ تصمیم های جمعی فاجعه بار  گرایی افراطرواج 
ّ
و یا ات

 شود.

چگونه وقتی افراد وارد جمع می شوند، دهد که  توضیح میوی، 

پردازی،  مستعد خیالشکل می گیرد و افراد،  ذهن جمعی

دور    گرایی  واقعو از  شوند زدگی و رفتار غیرعقلانی می هیجان

گی های ذهن جمعی که با ذهن فردی می شوند. از جمله ویژ 

هیجانات برای ذهن جمعی، متفاوت است، این است که 

افزایش می یابند، تمایل به رفتارهای افراطی و تندروی ها 
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بیشتر می شود، عقلانیّت فردی کاهش می یابد، و احساسات و 

امور نمایش ی، به جای تحلیل منطقی می نشیند. از اینرو، 

            أثیر شعارها و امور هیجانی قرار ، بیشتر تحت تها جمع

 می گیرند، تا استدلال های عقلانی پیچیده.

بر اساس این نظریّه، تکانش گری و تصمیم گیری های ناگهانی 

ر عمیق، از ویژگی های ذهن جمعی توده ها می باشد.
ّ
 بدون تفک

 به ایده های ساده و قاطع و دارای بار 
ً
از اینرو، توده ها، نوعا

حساس ی نیرومند گرایش دارند و از رهبران کاریزماتیک، پیروی ا

 می کنند.

 

، به دلیل بدبینانه بودن بیش از حدّ گوستاو لو بُنگرچه نظریّه 

و کم رنگ کردن عقلانیّت جمعی در برخی موارد، مورد نقد قرار 

گرفته است؛ اما در مجموع، این امر را به اثبات می رساند که 

احساس ی و تصوّرات ذهنی هیجانی محض،  غلبه امور نمایش ی
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بدون پشتوانه واقع گرایی منطقی، می تواند خطر بزرگی را برای 

 جامعه رقم بزند.

 دیدگاه فلسفه تاریخ

( به عنوان یک تاریخدان و Jared Diamond) جارد دایموند

زیست شناس تمدّنی در آمریکا، در کتاب خویش  تحت عنوان  

ت راشک چگونه جوامع فروپاش ی: کنند  انتخاب می ست یا موفقی 

(Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed) ، به این نکته

به خاطر ناتوانی مطلق، فقط اشاره می کند که تمدّن ها، نه 

بحران ها و اهمیّت ندادن به بلکه به دلیل نادیده انگاشتن 

 واقعیّت ها، فرو می پاشند.
 

ایان در این مرحله، به جای حل نخبگان جامعه و فرمانرو 

به خاطر بحران ها، به انکار آنها می پردازند؛ و با انسداد فکری 

           ، از اصلاح بموقع امور باز خیال پردازانه غلطباورهای 
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، و به تصوّرات و روایت های دلخواه ذهنی خود پناه می مانند

 .می برند

ن ها در هنگامی وی بر این باور است که: سقوط جوامع و تمدّ 

اتفاق می افتد که تغییرات لازم، در لحظه مناسب و بموقع، 

 انجام نمی شوند.

منتهی می شوند و ا به نقطه غیرقابل بازگشت ه بحراناز اینرو، 

 لحظه سقوط، فرا می رسد.
 

مةنیز در کتاب " ابن خلدون  چرخه تمدّن ها را شامل " که الْقد 

داند، به این نکته اشاره شکل گیری، اوج، افول و سقوط می 

می کند که غفلت و توهّمات حاکمان، موجب فاصله گرفتن از 

واقعیّت های سخت، و گرایش به تن آسایی، رفاه زدگی و 

خاذ تصمیم های واهی و غیر واقع بینانه می شود. 
ّ
 تجمّلات، و ات
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در این مرحله، تخیّل و تصوّر ذهنی از قدرت، به جای اقتدار 

گرد و همانند بیماری مزمن و غیر قابل علاج،  واقعی قرار می

 را فراهم می سازد.یک نظام فرمانروایی زمینه مرگ و فروپاش ی 

 دیدگاه نهادی و اقتصادی

، بر این نکته تأکید دانشمندان معاصر در عرصه اقتصادی

و تمنّیات ذهنی  می کنند که توسعه، نه بر آرزوهای انتزاعی

         ارآمد و واقعگرا استوار ، بلکه بر وجود نهادهای ک محض

 می گردد.

 داگا س نورث نظریه

 با عنوان در کتاب خود( Douglass North)" نورثداگا س  "

 ,Institutions)" یو عملکرد اقتصاد ینهاد ر یينهادها، تغ"

Institutional Change and Economic Performance،)      بر آن است
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واعد بازی در جامعه هستند؛ و که نهادهای واقعی و کارآمد، ق

عملکرد اقتصادی، مبتنی بر کیفیّت این قواعد، ایجاد انگیزه 

 مناسب، و حرکت رفتارها به سوی بهره وری می باشد.

" درک فرایند تغیير اقتصادیوی در کتاب دیگر خود "

(Understanding the Process of Economic Change) به علل ناتوانی ،

لاح نهادی و اقتصادی، اشاره می کند. یکی از جوامع در امر اص

تصمیم گیری انسان ها در چارچوب  علل مذکور، این است که

. دور از واقع بینی و واقعگرایی باشدو مدل های ذهنی محض، 

این امر، موجب گسترش ناکارآمدی و توقف توسعه اقتصادی 

 می شود.

 

***** 
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